
خانواده، کلمه ای طیّبه است. کلمۀ طیّبه هم خاصیتش این است که 
وقتی یک جایی به وجود آمد، مرتب از خود برکت و نیکی می تراود و 
به پیرامون خودش نفوذ می دهد. کلمۀ طیّبه همان چیزهایی است که 

خدای متعال آن را با همان اساس صحیح به بشر اهدا کرده.  79/12/15
خانواده یک اجتماع کوچک است که اول از زن و شوهر شکل 
باز  فرزندان  از  می یابد؛  گسترش  فرزندان  آمدن  با  بعد  می گیرد؛ 
فرزندانی به وجود می آیند و مثل درختی که شاخ و برگ می کند، بارور 
می شود. خدای متعال، دوستدار این اجتماعات کوچک است. 81/11/30
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مقام معظم رهبري در جايگاهي قرار دارند که واجد دو شأن حکمراني بر امور کشور و 
حکمراني بر قلوب و دل‌هاست. معمولًا شأن اول که گره‌ها را از امور جاري باز مي‌کند و 
مانع از ايجاد بن‌بست در نظام مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌گيرد. اما ايشان به‌عنوان يک 
عالمِ و متفکر اسلامي که علم خود را وقف رشد و به سعادت رساندن مردم کرده‌اند، شأن 
ديگري دارند که همان هدايت قلوب، حکمراني بر دل‌ها و جذب جان‌ها به سوي کمال 
و ايجاد فضاي مناسب براي رشد فضائل انساني در جامعه و »پدر« بودن براي يکايک 

فرزندان اين مرز و بوم است. پدري که دغدغة مشکلات و دردهاي فرزندان را دارد.
مشــکلات فرهنگي امروز نيازمند طبيبي حاذق است که »دوّارٌ بطبّه«1 سراغ بيمارها و 
ضعفا رود. امروز اين طبيب حاذق موجود است، بايد به »دوّارٌ بطبّه« بودن او کمک کرد.

يکي از دغدغه‌هاي مهم آقا، دغدغة ايشــان بر متن زندگي مردم است که آن را تحت 
عنوان »سبک زندگي« بيان فرموده‌اند و مرحله‌به‌مرحله، مسائل آن را شکافته‌اند. اولين 

1.  امام عليعليه السلام  در خطبة 108 نهج البلاغه، پيامبرصلي الله عليه وآله را به طبيبي تشبيه مي کنند که با طب خود، سخت 
به دنبال بيمارهاي روحي مي گردد.
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عنواني هم که ذيل مبحث سبک زندگي طرح مي‌کنند، موضوع »خانواده« است. اين دغدغة 
اساسي، صهـبا را بر آن داشت تا از بيانات معظم‌له کاري در اين زمينه فراهم آورد که نيازهاي 
دوره‌هاي مختلف زندگي خانوادگي را برآورده ســازد. تحقيقات و جمع‌آوري‌ها شروع شد. 
مطالب از دو منظر، خيلي چشــم‌گير و جذاب بود: اول، نوع نگاه ايشان به زن و نقش او در 

خانواده و دوم، ارائه دادن الگوي جامع خانوادة اسلامي براي جوامع بشري.
در بين اسناد، به پديدة جذاب و استثنايي جلسات خطبه‌خواني عقد، توسط آقا برخورديم. فضايي 
بسيار صميمي بر اين جلسات حاکم است که نشان از علاقة ايشان به ازدواج جوانان دارد. 
حضرت آقا در جلسة پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شیراز، در زمان رياست جمهوري 
مي‌فرمايند : »من در تهران خودم، هر هفته عقد مي‌خوانم، يکي از کارهايي که از رســوم 
آخوندي و ســنت‌هاي آخوندي همچنان حفظ کرده‌ام، يکي اين اســت؛ عقد را مي‌خوانم. 
دوســت مي‌دارم که عقد بخوانم براي افراد .1367/9/21« البته طبیعتاً در دوران بابرکت رهبری، 

تعداد جلسات روندی نزولی داشته، ولی همچنان این سنت حسنه را تداوم بخشیده‌اند. 
آقا از طرف عروس خانم‌ها وکيل مي‌شوند و وکالت داماد را به روحاني ديگري مي‌سپرند. اما 
قبل از خواندن صيغة عقد، دقايقي براي خانواده‌ها و زوج‌هاي جوان صحبت مي‌کنند؛ با بياني 
چنان گرم و گيرا و روان و قابل‌فهم که لبخند رضايتي حاکي از به دل نشســتن را بر لبان 
حاضران مي‌نشاند. ايشان ضرورت‌ها و نيازهاي انسان عصر فعلي را به‌خوبي درک مي‌کنند. 
چراکه ارتباط بسيار نزديکي که با مردم و بدنة جامعه دارند، باعث مي‌شود کاملًا از موقعيت 
امروزي خانواده‌ها آگاه باشند، مشکلات را بشناسند و راهکارهايي کاملًا سازگار با شرايط و 

موقعيت‌هاي روز ارائه دهند.
ايشان همچنين به‌عنوان يک جامعه‌شــناس تمام عيار، خانواده را به چشم هستة اصلي و 
ســلول بنياديني که بافت‌هاي جامعه را ايجاد مي‌کند، نگاه کرده و به رسالت اجتماعي اين 
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نهاد، در راستاي هدف نهاييِ تشکيل تمدن اسلامي توجه دارند: »هدف ملت ايران و هدف 
انقلاب اسلامى، ايجاد يك تمدن نوين اسلامى است. اين تمدن نوين دو بخش دارد: يك 
بخش، بخش ابزارى است؛ يك بخش ديگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. ..اما بخش 
حقيقى، آن چيزهايى اســت كه متن زندگى ما را تشكيل مي‌دهد؛ كه همان سبك زندگى 
است كه عرض كرديم. اين، بخش حقيقى و اصلى تمدن است؛ مثل مسئلة خانواده، سبك 

ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزى،...1391/7/23«.
نکتة ديگر آنکه امروز دنيا اسير سلطة تبليغاتي فرهنگ غرب است و هرکس که نسخه‌اي 
براي حل مشکلات انسان‌ها ارائه مي‌دهد، بايد ضعف‌هاي فرهنگ غرب را بشناسد و اول، 
پادزهــر آن را ارائــه کند. آقا بر اين فرهنگ و پایه‌ها و درون‌ماية آن کاملًا واقفند و در کنار 
ديدن نقاط قوت اين فرهنگ، شــناخت کاملي نسبت به يکي از عمده‌ترين انحرافات آن، 
يعني فاصله گرفتن از نگاه صحيح به مسئلة خانواده و زن دارند. لذا تأکيد فراواني روي زن و 
نقش او در خانواده داشته و مکرر فرموده‌اند که در موضوع زن، طلبکار فرهنگ غرب هستيم.

و اما مهم‌ترين نکته اينکه آقا يک همسر و يک پدر تمام عيار هستند. اولين عمل‌کننده به 
توصيه‌ها و مؤکداتي که در زمينة خانواده دارند، خودشان هستند. روش ايشان در برخورد با 
والدين، همسر، فرزندان، عروس‌ها و دامادها و نوه‌ها و در کل زندگي خانوادگي، در اوج قله‌اي 
قرار گرفته که ايشان را در اين زمينه به الگوي نيکويي براي مردم تبديل کرده است. اگر به 

سيرة زندگي ايشان دسترسي وجود داشت، قطعاً نور آن تمام جامعه را روشن مي‌کرد.
ايشــان در بحبوحة مبارزات انقلابي ازدواج مي‌کنند و ثانيه ثانيه‌هاي زندگي جهادي‌شــان 
گواهي‌ســت بر اين مطلب که انقلاب و نهضت احياي اسلام در ايران، از کانون خانواده‌ها، 
اين سلول‌هاي بنيادين بافت اجتماع، آغاز شد؛ با مبارزة مرداني بصير که توسط زناني صبور 

و بااستقامت تحريض و تشويق مي‌شدند. 
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در ادامه، بخش‌هايي از دو مصاحبة منتشرشده از همسر مکرمة ايشان ـ سرکار خانم خجسته ‌ـ 
را مرور مي‌کنيم. مصاحبه‌ها به ترتيب مربوط به سال‌هاي 1362 و 1372 است:

»خاطره‌اي دارم از آذر سال 56 که هرگز فراموش نمي‌کنم. اين آخرين دفعه‌اي بود که 
ايشان دستگير شدند. از ساعت 7 شب منزل ما را محاصره کرده بودند. آقای خامنه‌ای 
منزل نبودند. ساعت 12 بود آمدند منزل، ساعت 3 بعد از نيمه‌شب مأمورين ساواک 
درِ خانه را زدند. ايشــان بيدار شدند، رفتند دم در منزل و تا در را باز کردند مأمورين و 
ســاواکي‌ها اسلحه‌هايشان را از لاي در به داخل آوردند و ايشان را تهديد کردند، که 
ايشان مقاومت کردند و در را بستند. من خواب بودم. از صدای شکستن شیشه‌های در 
و فریاد ساواکی‌ها که می‌گفتند: تسلیم، آتش می‌کنیم؛ بیدار شدم. دیدم مصطفی توی 
رختخوابش نشسته و با کمال وحشت‌زدگی می‌گوید: مامان، بابام را کشتن. آن‌وقت 
من متوجه شدم قضیه چیست. از پشت شيشة در ديدم مأمورين دست‌هاي ايشان را 
دست‌بند زده‌اند و چند نفري دارند ايشان را کتک مي‌زنند و ايشان هم در همان حال 
از خودشــان دفاع مي‌کردند. من زود چادرم را سرم کردم. مأموري وارد هال که ما در 
آن خوابيده بوديم شد و اسلحه‌اش را روي سر من گرفت و اجازه نمي‌داد حرکت کنم. 
در همان حال برادرم که آن‌شب منزل ما بود از خواب پریده بود و دوید داخل هال و 
گفت چه خبر شده؟ من گفتم: خبری نیست، کارهای همیشگی‌شان است. مأمور از 
حرف من عصبانی شده بود. میثم توی گهواره گریه می‌کرد. قدري گذشت. پا شدم 
رفتم توي آشپزخانه و بعد رفتم توي اتاق کتابخانه که ايشان و مأمورين آنجا بودند. 
آنها مشغول گشتن کتاب‌ها بودند. با چند مرتبه رفت‌وآمد يواشکي، کاغذ و نوشته‌هايي 
را که ايشان خيلي روي آنها زحمت کشيده بودند از اتاق بيرون آوردم. اذان صبح شد، 
ایشان خواستند نماز بخوانند، با مراقبت مأمورین وضو گرفتند و نماز خواندند. بعد آماده 
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شــدند برای رفتن. من بقیه بچه‌ها را که خواب بودند بيدار کردم و براي اينکه خيلي 
ناراحت نشوند، گفتم بابا مي‌خواهد به مسافرت برود. ولي وقتي بچه‌ها ساواکي‌ها را با آن 
اسلحه‌هايشان ديدند، قضيه را فهميدند. آقاي خامنه‌اي خداحافظي کردند و با مأمورين 
رفتند. وقتي‌که هوا روشن‌تر شد، ديدم روي زمين خون ريخته؛ نفهميدم چه شده تا 
اينکه بعدازظهر همان روز از ژاندارمري تلفن کردند که ايشان را مي‌خواهند ببرند. اگر 
مايليد ايشان را ببينيد، هرچه زودتر به آنجا بياييد. با بچه‌ها به همراه يکي از دوستان 
ايشان به ژاندارمري رفتيم. ايشان را ملاقات کرديم و آنجا من فهميدم که بر اثر کتک 

مزدوران ساواک پاي ايشان زخمي شده است.
روز بعد دوباره به همین ترتیب به ملاقات رفتیم و گفتند: من به ســه سال تبعید در 
ایرانشهر محکوم شده‌ام. ایشان پس از اینکه مدتی از محکومیت خود را در ایرانشهر 
گذراندند، به جیرفت کرمان منتقل شــدند. که بعد از چندی به‌علت انقلاب اسلامی 

ایران، به مشهد آمدند و مابقی محکومیت خود‌به‌خود منتفی شد.«
»من در سال 1343با ايشان ازدواج كردم، البته اين ازدواج همان‌طور كه در خانوادة 
مذهبي آن زمان مرســوم بود، صورت گرفت. به اين ترتيب كه مادر ايشان براي 
خواستگاري به منزل ما آمدند و بعد از مباحثات معمول، مراسم ازدواج انجام شد. 
ما چهار پســر و دو دختر داريم. همة پسرانمان قبل از انقلاب و دخترانمان بعد از 

انقلاب به دنيا آمدند. 
آن زمان ]قبل از انقلاب[ دوران مشقت‌باري بود و امتحان الهي بود و من خودم را براي 
تمام مشكلات ممكن آماده كرده بودم و هرگز درباره هيچ‌چيز لب به شكوه نگشودم. 
يادم مي‌آيد كه طي اولين ماه‌هاي بعد از ازدواجمان، يك روز همســرم از من پرسيد: 
اگر من دستگير شوم تو چه احساسي خواهي داشت؟ اين سؤال غيرمنتظره‌اي بود و 
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من ابتدا خيلي ناراحت و آزرده‌خاطر شدم، اما ايشان آن‌قدر دربارة درگيري، خطرات و 
مشكلاتش و وظيفة همة افراد در اين رابطه صحبت فرمودند كه كاملًا مرا قانع كردند. 
ايشــان اين مطلب را درست همان روزي كه امام خميني‌قدس‌سره‌الشريف دوباره بازداشت 
شــدند و ايشان را از قم به تهران آورده و سپس به تركيه تبعيد كردند، مطرح نمود. 
در آن روز آقاي خامنه‌اي و ديگران در مشهد براي نشان دادن مخالفتشان با اين امر 
آماده شــده بودند و در همين زمان بود كه از من در برخورد با مسئلة دستگيري‌شان 
سؤال كردند. از همان روز من خودم را از لحاظ فكري آمادة رويارويي با خطراتي كه در 
راه مبارزات همسرم پيش خواهد آمد، نمودم. بنابراين، هر وقت ايشان زنداني يا تبعيد 
مي‌شدند يا هنگامي كه مجبور بودند پنهاني و مخفي فعاليت نمايند، تمامي مشكلات 
را با راحتي تحمل ميك‌ردم. بعدها كه ما فرزندان بيشتري داشتيم، زندگي گاهي اوقات 

مشكل‌تر مي‌شد، كه البته خداوند هميشه ما را ياري مي‌نمود و هرگز نااميد نشدم. 
فكر ميك‌نم بزرگ‌ترين نقش من حفظ جوّ آرامش خانه بود. طوري كه ايشان بتوانند 
با خيال راحت به كارشان ادامه دهند. من سعي داشتم تا ايشان را از نگراني در مورد 
خود و فرزندانم دور نگه دارم. گاهي اوقات كه براي ملاقات ايشان به زندان مي‌رفتم 
از مشــكلاتي كه داشتيم چيزي به ايشان نمي‌گفتم و در پاسخ به سؤالاتشان دربارة 
وضعيت خودم و فرزندان، صرفاً خبرهاي خوب مي‌دادم. براي مثال، طي ملاقات‌هايي 
كه با ايشان در زندان داشتم يا در نامه‌هايي كه در دوران تبعيد براي ايشان مي‌نوشتم، 

هرگز چيزي در مورد بيماري فرزندان نمي‌گفتم و نمي‌نوشتم. 
البته من نيز در زمينه‌هاي مختلف، نظير پخش اعلاميه‌ها، حمل پيام‌ها، اختفاي اسناد 
و نظير آن فعاليت داشتم. ولي فكر ميك‌نم اصلًا قابل ذكر نيستند. ايشان که در آخرين 
ماه‌هاي مبارزه در رابطه با پيام‌هاي تلفني امام خميني‌قدس‌سره‌الشريف از پاريس كار ميك‌رد، 
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من آنها را براي تكثير و توزيع به مراكزي در مشهد و ديگر شهرها ارسال مي‌نمودم 
و اخبار را از مشــهد و ديگر شهرهاي خراسان جمع‌آوري نموده و به پاريس مخابره 
ميك‌ردم. اما فكر ميك‌نم مهم‌ترين كار زنانِ مبارز و آزادة آن زمان، پشتيباني معنوي، 

همدردي و رازداري و تحمل مشقات بود. 
]در مورد کمک کردنِ ایشان در خانه[ در حال حاضر، نه ایشان چنین فرصتی دارند و 
نه از ایشان چنین انتظاری داریم. اما يك خصيصة بسيار پسنديده‌اي كه ايشان دارند و 
مي‌تواند نمونه و سرمشقي براي ديگران باشد اين است كه زماني كه ايشان در منزل 
هستند، اگرچه معمولًا خسته از كار روزانه مي‌باشند، اما سعي دارند تا جوّ خانه را از 

مشكلات محيط كارشان به دور نگه دارند. 
]بنده[ به‌عنوان يك زن مســلمان در جمهوري اسلامي ايران، نظير تمامي خواهران 
مســلمان ديگر، وظايفي بر عهده دارم و با تمام توانم آنها را انجام مي‌دهم، اما هيچ 

مسئوليت رسمي به‌خصوصي ندارم. 
سال‌هاست كه ما اشياي تجملاتي را به خانه‌مان راه نداده‌ايم. زيبايي خوب است، اما 
نبايد خودمان را درگير زندگي تجملاتي بكنيم. ما در خانه‌مان دكوراسيون به معناي 
متداول آن، فرش‌ها و پرده‌هاي قيمتي، مبلمان و غيره نداريم. سال‌ها پيش خودمان 
را از اين چيزها رها كرده‌ايم. والدين آقاي خامنه‌اي در اين رابطه سرمشق ما بوده‌اند و 
مادر ايشان چنين تجملاتي را مورد انتقاد قرار مي‌دادند و من نيز همين عقيده را دارم. 
هميشه به فرزندانمان توصيه ميك‌نم كه آنها هم بايد در رفتار شخصي‌شان اين‌گونه 

باشند. زيرا اشياي لوكس غيرضروري است.«
اين توفيق را يافته‌ايم که پاي بحث يک اسلام‌شناس، قرآن‌شناس، جامعه‌شناس، غرب‌شناس 
و البته يک عالمِ عامل بنشينيم و برايمان از خانواده بگويد؛ از فلسفه و اهميت ازدواج، از تفاوت 
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نظر اســام و غرب دربارة ازدواج، تفاوت‌هاي مــرد و زن، جايگاه مرد و زن در خانواده و... 
بحث‌هايي که همچون دانه‌هاي تسبيح کنار هم قرار مي‌گيرند و ارتباط آنها با نخ تسبيح که 
همان مسئلة مهم خانواده است، معلوم مي‌شود. در واقع هم به موضوع خانواده پرداخته شده 
و هم به موضوع زن. نقش زن در خانواده، هم از ديدگاه نقد نظر غرب و هم از ديدگاه طرح 

نظر اسلام عنوان شده است.
اين موضوعات همچون يک رمان محتوايي، خوانندة محترم را جذب مي‌کند و به دنبال خود 
مي‌کشاند. موضوع، يک موضوع بسيار ملموس در زندگي‌ست و مخاطبِ آن، فقط زوج‌هاي 
جوان نيستند. هرکس مي‌خواهد خانواده‌اي تشکيل دهد، يا تشکيل داده و ابتداي راه است، 
يا سال‌هاســت که زندگي مشترک را شروع کرده و اکنون در فکر زندگي مشترک فرزندان 

است، مي‌تواند مخاطب باشد. 
با مطالعة دقيق کتاب به محتواي قرآني »وَ اجعَلوا بيُوتَکُم قِبلـَ÷ً«1 پي برده و در مي‌يابيم بر 
همة ما تکليف است خانه‌ها و خانواده‌هايي بسازيم که هم در تشکيل، هم در تداوم و هم در 
محتوا از اشکالات جدي خالي و بر شاخص‌هاي ارائه شده از سوي حضرت آقا منطبق باشد.

اکنون پاي بحث يکي از متعهدان به مباني اســام که چون خورشــيد، روشني مي‌دهد، 
مي‌نشينيم و ديدگاه اسلام نسبت به اين مسئلة مهم را همچون آب خنک گوارايي می‌نوشیم.

توضيحات سبک
در تنظيم اين کتاب، بيش از يکصد سخنرانيِ آقا به کار رفته است. اغلب اين سخنراني‌ها 
مربوط به جلسات خطبه‌خوانی عقد، نشست انديشه‌هاي راهبردي با موضوع زن و خانواده، 
ديدار مداحان در سالروز ميلاد حضرت فاطمه زهراسلام‌الله‌عليها و جلسات با بانوان نخبه است. 
براي تنظيم مباحث این ســخنرانی‌ها، از سبک »ساخت يک جلسة یکپارچه در محضر 
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مقام معظم رهبري« استفاده شده که توضيحات آن در ادامه مي‌آيد.
ساخت: براي نشر بيانات و تفکر رهبري عزيز لازم است يک کار مياني روي متون انجام شود 
و با چينشــي خاص از بيانات ايشان، اصطلاحاً کتاب‌سازي صورت پذيرد. طبعاً کتاب‌سازي 
براي موضوعات مختلف بايستي از سبک‌هاي متناسبي بهره ببرد. سبک‌هايي مستند، بديع، 

گويا، رسا، جذاب و شکيل.
يک جلسه: تعمداً اين کار هيچ تيتر و تنفسي ندارد تا اقتضاي سبک را نشان دهد. انگار که در 
حال شنيدن طنين گرم صداي وليّ خود هستيم؛ آن‌هم در جلسة بانشاط قرائت صيغة عقد، 

البته جلسه‌اي مجازي؛ جلسه‌اي مجازي و خيالي با کلماتي حقيقي.
در يک جلسه نمي‌دانيم چه معارفي و با چه ترتيبي عنوان خواهند شد. در اين سبک هم با 
پرهيز از درج اقســام تيتر، سعي بر القاي فضاي جلسه بوده است. همانند يک جلسه، که از 
ابتداي شروعِ بيانات تا انتهاي آن، مي‌نشينيم و گوش فرامي‌دهيم، بهترين حالت براي مطالعة 
اين کتاب نيز آن اســت که وقتي شروع به مطالعه کرديم، جز به ضرورت، از محضر کتاب 
خانواده خارج نشويم و کل کتاب را به‌صورت پيوسته مطالعه کنيم. گرچه در مطالعات بعدي، 

خواندن هر قسمتي از کار، شيريني، جذابيت و رزق خاص خود را خواهد داشت.
یکپارچه: طبيعتاً براي سـاخت يک جلسـة واحد، از ميان بيش از يکصد جلسـه، لازم اسـت 
مطالب با يک نظام منطقي در هم تابانده شوند. تقطيع و کنار هم گذاشتن سخنراني‌ها حتماً 
در موضوعاتِ مرتبط است و اگر توجه خواننده به تاريخ‌هاي ميان بيانات جلب نشود، احساس 

يک‌پارچگي مي‌کند.
در محضر: تمامي مطالب کتاب عين بيانات معظم‌له اســت و در موارد معدودي که بعضي 
کلمات به متن اضافه شده‌اند از علامت ][ استفاده شده است. اگر مطلبي به‌جهت تکرار يا 

خروج از موضوع، از بين متن حذف شده باشد، با درج علامت »..« نشان داده شده است.
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در انتهاي کتاب، فهرســتي از مطالب کتاب با عنوان »فهرست موضوعات« آورده شده که 
مخاطب مي‌تواند با استفاده از آن، بعد از مطالعة کل کتاب، مطلب مورد نظر خود را به‌راحتي 
پيدا کند. بهتر است هرکس با توجه به برداشت و مسائل زندگي شخصي و پيراموني خود، 
در حاشــية متن کتاب، نمايه‌هايي را يادداشت کند تا در آينده به مرورِ مطالب و پيدا کردن 

موضوعات خاص کمک شود.
در پايان، چه بسيار زوج‌هايي که سراپا مشتاق بودند تا زندگي مشترک را در محضر مولاي 
خود شروع کنند؛ ولي به اين آرزو نرسيدند. آنهايي که با علم به نظر الهي مقتداي خود، مهريه 
را چهارده سکه و کمتر و حتي مهرالسنـ÷ مقرر کردند، با اين آرزو که اگر شروع با عقدخواني 

آقا نيست، حداکثرِ هماهنگي با آهنگ کلام آقا را داشته باشد.
حال، هرکس خود را از فرزندان معنوي اين پدر مهربان و حکيم مي‌داند، شايسته است تمام 
رفتارها و حالات خود را آن‌گونه بســازد که او مي‌خواهد و با رهنمودهاي ايشان، خود را در 
مسير جادة عمل صالح قرار دهد. و به ذره‌اي، لحظه‌اي، خروج از ميدان نظر او راضي يا حتي 

غافل از آن نباشد.

گفت مرا، جويِ خُرد          موج زد و برد و برد
برد و به دريا سپرد          برد به ديـــدار ما

                                                                          تيرماه 1392 مصادف با 
                                                                    ايام معنوي ماه مبارک رمضان 1434
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بنِعِمَتهِِ. وَ لا الِه ‌الَِّاَّ اللهُ اخِلاصاً لوَِحدانيَِّتهِِ.  اقِراراً  حیمِ. الحَمدُلِِلهِ  حمنِ الرَّ الرَّ بسِمِ اللهِ 
فَقَد كانَ  بعَدُ  وَ  عِترَتهِِ.  مِن  الَاصفياءِ  عَلىَ  وَ  برَِيَّتهِِ  اشَرَفِ  عَلى  لامُ  السَّ وَ  لا×ُ  الصَّ وَ 
مِن فَضلِ اللهِ عَلىَ ‌الَانامِ انَ اغَناهُم باِلحَلالِ عَنِ الحَرامِ. فَقال »وَ انَكِحُوا الَايامى 
وَ  فَضلهِِ  مِن  اللهُ  يُغنهِِمُ  فُقَراءَ  يَكونوا  انِ  امِائكُِم  وَ  عِبادِكُم  مِن  الصّالحِينَ  وَ  مِنكُم 
واسِعٌ عَليمٌ«1. وَ قالَ رسول ‌الله‌صل‌ىالله‌عليه‌وآله »النِّکاحُ سُنَّتی فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتی  اللهُ 
جَ احَرَزَ نصِفَ دينهِِ فَليَتَّقِ ‌اللهَ فِ‌ى  فَلیسَ مِنّی«77/1/26 وَ قالَ رسول ‌الله‌صل‌ىالله‌عليه‌وآله »مَن تَزَوَّ
النِّصفِ الآخَر« وَ قالَ صل‌ىالله‌عليه‌وآله »تنَاكَحوا تنَاسَلوا تَكثُروا فَانِىّ ابُاهى بكُِمُ الُامَمَ 

81/7/11 
قطِ«2 يَومَ القِيامَـ÷ِ وَ لوَ باِلسِّ

1. بخشی از خطبة عقدی که امام محمدتقی هنگام تزویج همسرشان خوانده اند. بحارالانوار/ کتاب العقود/ ابواب النکاح/ باب اراد× التزویج/ ح 5
2 . به نام خداوند بخشندة مهربان. الحمدلله میگویم که اقرار به نعمتش باشد. و لااله الاالله میگویم خالصانه برای یکتایی او. 
و درود و سلام بر شریف ترین مخلوقاتش و بر برگزیدگان از خاندانِِ او. و اما بعد، همانا از فضل خدا بر مردمان این است که 
ایشان را با حلال خود از حرام بینیاز کرده است. پس فرموده است: »بىهمسران خود، و غلامان و كنيزان درستكارتان را 
همسر دهيد. اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بىنياز خواهد كرد، و خدا گشايشگر داناست.«سوره مبارکه نور/ آیه 33 
»هر که ازدواج کند نیمی از دینش را پاسداری کرده؛ پس در نیم دیگر تقوای خدا را در پیش گیرد.«کافی/ کتاب النّّکاح/ باب 
کََراهََـِِ÷ العُُزبَـَِِ÷/ ح 2 و نیز فرموده است: »با همدیگر ازدواج کنید، تولید نسل کنید و زیاد شوید، همانا من در روز قیامت به سبب 

شما در برابر امت های دیگر مباهات میکنم، ولو با بچة سقط شده.«جامع الأخبار/ فصل الثامن و الخمسون فى التزويج
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و دخترهاى  پسرها  براى شما  ما  امشب  را كه  اين عقدى  متعال  ان شاءالله كه خداى 
مسلمان مىخوانيم مبارك كند، و به شما توفيق عمل به وظایف زناشويى و ازدواج عنايت 
بفرمايد.63/2/14 و دختران و پسرانى كه به عقد هم درمىآيند، سال هاى متمادى با خوشى 
و شادكامى در كنار هم زندگى كنند.81/9/15 و خانواده های خوب و سالم و مؤمن و متدیّّنی 

حاصل این ازدواج‌ها باشد.75/6/3
چند جمله به‌عنوان نصيحت به عروس‌ها، دامادها و خانواده‌هايشان عرض مك‌ىنيم، بعد 

هم ان‌شاءالله صيغة عقد را اجرا مك‌ىنيم.81/3/8
در این عقدی که ما می‌خوانیم، درحقیقت دو طرفِ بیگانه از هم را با همین چند کلمه، 
بای کدیگر متصل و مرتبط می‌کنیم، به‌طوری‌که از همة عالم به هم، محرم‌تر و نزدیک‌تر 

و مهربان‌تر می‌شوند.
با این عقد یک سلولِ جدیدی در پیکرۀ اجتماع ایجاد می‌کنیم، که این پیکرة  ثانیاً؛ 

اجتماع از سلول‌های خانواده‌ها تشکیل شده است.73/12/11
البته مهم‌ترین فایدة ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیة مسائل، فرعی و درجة 
دو و یا پشتوانة این مسئله است؛ مثل تولید نسل یا ارضای غرائز بشری؛ اینها همه 

درجة دو است، درجۀ اول همان تشکیل خانواده است.80/12/9
ازدواج را شرع مقدس اسلام براى زن‌ها و مرد‌ها لازم دانسته، زيراكه قوام زندگى بشر به 
تشكيل خانواده است و تشكيل خانواده هم، بسته به ازدواج است، و لذا در همة ملت‌ها و 
اديان و مذاهب، ازدواج هست؛62/12/12 و مخصوص اسلام نيست.62/12/19 و همة ازدواج‌‌ها هم 
براى اهل ملت خودشان درست است؛ لذاست اگر كسك‌ىه مسلمان نيست، مسلمان بشود 
يك زن و شوهرى فرضاً، اگر مسلمان شدند، آن ازدواجى كه با هم كرده‌اند، آن ازدواج 
درست است.62/12/12 عقدها، ازدواج‌ها، پیوندها، وصلت‌های ادیان دیگر را هم بین خودشان 
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اسلام معتبر دانسته است، آنها را زن و شوهر دانسته است، فرزندان آنها را حلال‌زاده دانسته 
است.75/5/11 نم‌ىگويند دوباره بيایيد عقد بخوانيد؛ يعنى اسلام به همة ازدواج‌هايى كه در اديان 
و مذاهب است احترام م‌ىگذارد، زيراكه اصل ازدواج، اين قرارداد شرافتمندانة بين يك زن 
و يك مرد براى زندگى مشترك، اين در همة اديان يك چيز معتبر و محترمى است.62/12/12 
غالباً مراسم ازدواج، يك مراسم مذهبى است؛ مسيح‌ىها آن را توى كليسا انجام مي‌دهند، 
انجام  در مسجد  اگرچه  مسلمان‌ها هم  انجام مي‌دهند؛  كنائسشان  در  را  آن  يهود‌ىها 
نمي‌دهند، اما اگر بتوانند، در مشاهد مشرّفه1، وإلّّا در ايام متبرك دينى و عمدتاً به‌وسیلة 
رجال دين، اين را انجام مي‌دهند. رجل دينى هم وقتى براى ازدواج نشست، مبالغى دين 
بيان ميك‌‌ند. بنابراين صبغه، كاملًا صبغة دينى است. ازدواج يك جنبة قدسى دارد؛90/10/14 
منتها در اسلام، ازدواج با يك شرايطى است، با يك احكامى است كه هم ازدواج را محكم 
مك‌ىند ـ مستحكم مك‌ىند اين پيوند را ـ و هم اينكه آن را از حالت ارزش‌هاى غير معتبر 
مك‌ىشاند به ارزش‌هاى معتبر.62/12/19 خُب، اين معنايش چيست؟ معنايش اين است كه ما به 
محض ورود در اين مرحله، تجديد عهدى با خداى متعال و با تعهدات دينى خودمان بكنيم. 
شروع خانواده با توجه به خدا باشد. لذا در اسلام براى آحاد مسلمان، در شب عروسى وظايف 

عبادى معين كرده‌اند؛ نماز مستحبى دارد، دعا دارد. 
دل‌هاى غافل خيال مك‌ىنند كه مرحلة عروس و دامادى، فقط مرحلة اطفای شهوت 
است؛ فقط مرحلة ارضاى خواهش‌هاى نفسانى است، درحالك‌ىه حقيقت اين‌طور نيست. 
ارضاى خواهش‌هاى نفسانى، برآوردن نيازهاى طبيعى است ـ لازم هم هست، هيچ 
اشكالى هم ندارد، خيلى هم خوب است ـ اما حتى برآوردن خواهش‌هاى طبيعى هم 
ابتدا  م‌ىخوريد،  كه  هم  غذا  باشد.  خدا  راه  در  و  خدا  به  توجه  با  خدا،  ياد  با  بايستى 

1. )ش ه د( )ش رف( محل های حضور گرامی داشته شده، در اصطلاح خاص به حرم امامان و امامزادگان گفته میشود.
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»بسم الله الرّحمن الرّحيم« م‌ىگوييد، وقتى تمام شد، »الحمدلله« م‌ىگوييد و خدا را شكر 
مك‌ىنيد. ديگر از غذا خوردن، طبيع‌ىتر كارى هست؟! تشكيل خانواده بايد تجديد عهدى 
دوباره با خداى متعال باشد؛ يعنى پيمانى كه هر انسانى با خدا دارد، آن را به ياد بياورد و در 
قدم اول آن را در همين مسئلة ازدواج رعايت كند.81/7/29 بنابراین خیلی آسان است که کسی 
از طریق این اقدام و عمل که طبیعت و نیاز او آن را ایجاب می‌کند، ثواب هم ببرد؛ چون 

سنت است و به قصد ادای سنت پیامبر و اطاعت امر ایشان به این کار اقدام مي‌نماید.76/11/9
مسئلة ازدواج بسيار مهم است در اسلام.62/12/12 اگرچه شرعاً در زمرة واجبات ذکر نشده، 
اما به قدری تحریص و ترغیب شده است که انسان می‌فهمد خدای متعال بر این امر 
اصرار دارد.77/12/11 علت اهميت هم اين است كه ازدواج يك نياز طبيعى است و اسلام كه 
به نيازهاى طبيعى انسان اهميت م‌ىدهد، بايستى راهِ سالمِ تأمين اين نيازها را مشخص 
كند، و مشخص هم كرده و آن‌هم ازدواج است.62/12/19 هم زن و هم مرد يك نياز جنسى 
دارند، اين نم‌ىتواند ب‌ىبند‌و‌بار باشد، نم‌ىتواند رها شده باشد، اجازه ندارد حد و مرز نداشته 
باشد، يك حد و مرزى م‌ىخواهد، حد و مرزش ازدواج است. لذاست كه م‌ىفرمايد: »مَن 
جَ احَرَزَ نصِفَ دينهِِ« كسك‌ىه ازدواج بكند، نصف دينش را نگه ‌داشته. نصف دينى كه  تَزَوَّ
نگه‌ داشته كدام است؟ يك مقدارش همان چيزى است كه از ناحية تمايلات جنسىِ انسان 
تهديد م‌ىشود. تمايل جنسى، دين را از خيل‌ىها م‌ىگيرد، خيل‌ىها را دچار اشكال مك‌ىند، 
دچار گمراهى مك‌ىند و راه جلوگيري‌اش هم اين است كه اين تمايلات جنسى اشباع بشود، 
برآورده بشود، سركوب هم نشود، اما چطورى؟ با قاعده و قانون؛ يعنى با ازدواج. ببينيد 

ازدواج چه چيز مهمى است.62/12/12 
مخصوص انسان‌ها هم نيست؛ زيرا پيوند دو موجود، وسيلة ادامة حيات است. اين معنا در نباتات 
و نيز به‌نحوى در حيوانات هم وجود دارد؛ همان‌طورکه در انسان موجود است؛ منتها چون انسان 
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ازطرف پروردگار مفتخر به عقل و اراده است، براى پيوند ازدواج او مقررات و تشريفاتى معين 
شده كه اين مقررات و تشريفات براى اهميت دادن به حادثة پيوند دو موجود و پيوند دل‌ها به 
يكديگر و ايجاد يك كانون جديد در محيط اجتماعى انسان‌هاست. مقررات و تشريفاتِ مزبور 
فقط مخصوص اسلام نيست، بلكه همة ملل و همة اديان براى پيوند ازدواج تشريفات و مقرراتى 
دارند. البته اسلام سعى كرده است اين تشريفات را هرچه ساده‌تر و آسان‌تر كند. اهتمام اسلام به 
امر ازدواج، يك اهتمام بسيار شديد است. در دين اسلام انسان‌ها، دختران و پسران، هم به اصل 
ازدواج تشويق شده‌اند، هم به ادارة كانون جديدى كه با ازدواج به‌وجود م‌ىآيد و هم به استمرار 

و دوام پيوند زناشويى؛ هر سه موضوع در اسلام مورد تأكيد است.
و  ديدند  را  اكرم‌صل‌ىالله‌عليه‌وآله‌وسلم جوانى  پيغمبر  است كه  روايت شده  ازدواج  دربارة اصل 
چون از ظواهر او خوششان آمد، صدايش كردند و پرسيدند: آيا شغلى دارى؟ گفت: نه، 
بيكارم. پرسيدند: آيا ازدواج كرده‌اى؟ پاسخ داد، ازدواج هم نكرده‌ام. حضرت رويشان 
را برگرداندند و فرمودند: »سَقَطَ مِن عَينى«؛ اين جوان از چشم من افتاد كه هم شغل 
ندارد و هم ازدواج نمك‌ىند. ببينيد ازدواج چقدر اهميت دارد كه سر باز زدن از آن، مثل 

بيكارى و بيكار بودن نكوهش شده است. پس اين امر ازنظر اسلام مهم است.81/12/13
]بنابراین[ اهميت دارد كه ما نظرات اسلام را دربارة ازدواج مورد توجه قرار بدهيم. اولين 
چيزى كه در اسلام نسبت به ازدواج هست، اين است كه تحريص مك‌ىند جوان‌ها را به 
ازدواج. چقدر خوب است كه جوان‌ها در سنين پایين ازدواج كنند؛ يعنى در حين نياز. نه‌اينكه 
حالا خيلى بخواهيم اصرار بورزيم كه هرچه زودتر، بهتر، نه؛ همان وقتك‌ىه احساس نياز 
پيدا م‌ىشود، ازدواج انجام بگيرد. چه در مورد پسر، چه در مورد دختر. نگذارند يك سنين 

زيادى ازشان بگذرد.62/12/19
پیامبر اکرم اصرار داشتند جوان‌ها زود ازدواج کنند ـ چه دخترها و چه پسرها ـ البته با 
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میل خودشان و با اختیار خودشان، نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در 
جامعۀ خودمان این را رواج دهیم. جوان‌ها در سنین مناسب، وقتی از دوران جوانی خارج 
نشده‌اند، در همان حالِ گرمی و شور و شوق، باید ازدواج کنند. این برخلاف برداشت و 
تلقّی خیلی از افراد است که خیال می‌کنند ازدواج‌های دوران جوانی، ازدواج‌های زودرس 
است و ماندگار نیست. درست برعکس است، این‌طور نیست. اگر درست صورت بگیرد، 
ازدواج‌های بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده‌ای کاملًا 

با هم صمیمی خواهند بود.79/12/23 
اینی‌که بعضی‌ها می‌گذارند سن ازدواج را، برای سال‌های میانی عمر، که در دنیای غرب و 
تمدن غرب معمول است؛ این‌هم مثل اغلب چیزهایشان غلط، برخلاف فطرت بشر، برخلاف 
مصلحت بشر و ناشی از این است که به شهوت‌رانی و بی‌بندوباری اقبال دارند.77/1/26 رسم 
بعضى از تمدن‌ها و فرهنگ‌هاى وارداتى، اين چيزى بود كه اروپایي‌ها اينجا وارد كردند، كه 
بايد حتماً جوان‌ها بگذارند تا تحصيلاتشان تمام بشود، شغل بگيرند، نم‌ىدانم شغل هم، حتماً 
شغل ادارى باشد، بعد ازدواج كنند. دخترها هم در سن اوايل بلوغ، كه اصلًا معنى ندارد ازدواج، 
بايد بمانند تا يك زن بزرگى بشوند، همه‌چيز دنيا را تجربه كنند، بعد ازدواج كنند. اين رسم 
اروپاي‌ىها بود، خيلى هم چيز بدى بود. چون آنها هم كه ازدواج را تأخير م‌ىانداختند، نه از باب 
اين تأخير م‌ىانداختند كه معتقد بودند جوان‌ها در سنين جوانى نياز جنسى ندارند، نخير، كاملًا 
هم درك مك‌ىردند و قبول مك‌ىردند كه نياز جنسى هست، منتها معتقد بودند كه نياز جنسى 
را در دوران جوانى بايستى جوان‌ها آزادانه تأمين كنند؛ يعنى همان چيزى كه ازنظر ما فساد 

و فسق و گناه و موجب خراب كردنِ وضع اجتماع است.
براى همين هم بود كه زن و شوهر اروپايى و اروپاي‌ىمنش، پيوندشان يك پيوند محكم 
نبود. شما اين خانواده‌هاى قديمى را نگاه كنيد؛ شصت سال، پنجاه سال، هفتاد سال با هم 
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زندگى مك‌ىنند، بعد هم كه يىك از اين پيرزن يا پيرمرد فوت مك‌ىند، آن ديگرى مدت‌ها 
عزادار است. بناى ازدواج، با محبت گذاشته شده، نسبت به هم صميم‌ىاند، چيزى خارج 
از محيط خانوادگى در زمينة مسائل جنسى و زناشويى، آنها را به خودش جذب نكرده؛ اما 
زن و شوهر اروپايى نه، خانواده يك واحد ب‌ىبنياد است، استحكامى ندارد، زود متلاشى 
م‌ىشود، طلاق زياد است، آنجايى هم كه طلاق نيست، عملًا طلاق است. زن و شوهر، 
 نم‌ىگويم همه، خيل‌ىها اين‌جور بودند و اين‌جورند ـ بدون  دوران جوان‌ىشان را گذرانده‌اند ـ
اينكه به همديگر احتياج داشته باشند، بعد هم سرِ سيرى با هم ازدواج كرده‌اند. تازه در 
محيط خانواده هم محدود نشدند، نه اين، نه آن؛ چيزى كه آنها را به هم متصل مك‌ىند 
يك اتاق است، يك آپارتمان است، يك فضاى فيزيىك است، يك امر معنوى و يك علقه 

و رشتة روحى نيست. اين است كه آن خانواده‌ها، خانواده‌اى نيستند. 
پيرمرد و پيرزن در سنينى كه يك مقدارى پا به سن م‌ىگذارند ـك ه پيرى آنها هم پيرى 
زودرس است، كسك‌ىه شصت سالش است، يك پيرمرد تمام عيار است ـ اين ديگر از 
زندگى لذتى نم‌ىبرد؛ شصت‌ساله‌هاى ما اينجا نوه و نتيجه و هى دانه‌دانه م‌ىشمرند، حالا 
شدند س‌ىتا، حالا شدند س‌ىو‌دو‌تا، نوه و نتيجه‌شان؛ آن نه، آن جداست اصلًا، چون از اول، 
اين كانون، يك كانون محبت، يك كانون گرم‌گيرى بنا نشده، از اولش با سردى و با 
ب‌ىاعتنايى و با سيرى و اين‌جورى اصلًا بنياد شده اين كانون، اين‌جوری‌ست. البته نم‌ىگويم 
صددرصد آنها اين‌جور‌ىاند يا صددرصد خانواده‌هاى ما گرم و گيرا و خوبند، نه، شكل غالب 
را م‌ىگويم؛ اينجا غالباً اين‌جورى است، آنجا غالباً آن‌جورى است. همان را وارد ايران هم 
كردند، در محيط‌هاى اسلامى هم آوردند. اسلام اين را قبول ندارد. اسلام م‌ىگويد كه 
نخير، دختر و پسر از اوان احتياجشان ازدواج را آغاز كنند، خانواده را تشكيل بدهند، منتظر 
چه هستند؟ لذاست كه م‌ىفرمايد: »انَِّ شَرَّ النّاسِ العُزّابُ« بدترين مردم، جوان‌هاى عَزَبند؛ 
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چه پسر، چه دختر. يعنى آنك‌ىه احتياج به زن دارد، احتياج به شوهر دارد، اما ازدواج نكرده، 
اين عزب است. اين بدترينند.62/12/19

]نکتة بعد اینکه[ ازدواج يك نعمت بزرگ الهى است و از آنجا كه هر نعمتى شكرى دارد، 
شكر اين نعمت هم اين است كه پيوند ازدواج را مستحكم نگه داريد و نگذاريد عوارض، 
دلخوري‌ها، ايرادگيري‌هاى بیخود، بگومگو‌هاى زائد و خرج‌تراشي‌هاى مضرّ، اين پيوند و 
اين كانونِ خانواده‌هايى را كه با صيغة عقد ما تشكيل م‌ىشود، متزلزل كند.82/3/19 با اين 
كلماتِ عقدى كه م‌ىخوانيم ـك ه يك امر اعتبارى است ـ يك علقة اعتبارى بين شما 

به‌وجود م‌ىآيد؛ بايد همة همت دختر و پسر اين باشد كه اين را حفظ كنند.70/4/20 
است،  انسان  زندگى  مرحلة  عمده‌ترين  كه  مرحله،  اين  كه  است  اين  هم  همه  مقصود 
با خوشى، سلامت و سعادت طرفين برگزار شود. بايد خود شما كمك كنيد كه اين‌طور انجام 
شود. بنابراين هرچيزى كه پاية خانواده را سست كند، بايد ازنظر شما ممنوع شمرده شود. 
بعضى گِلهك‌ردن‌هاى بيخودى، توقعات زيادى و تقيّدات بي‌جا، باعث م‌ىشود كه فضاى صفا 
و صميميت خانواده خراب شود. اين صفا و صميميت، با پول و دستور و اين چيزها به‌وجود 
نم‌ىآيد.81/6/28 مبادا با گله‌ها، با دلخوري‌ها، با افزون‌طلبى و پُرتوقعي‌ها، با ب‌ىمحبتي‌ها، و گاهى 
با دخالت‌هاى ديگران و از‌اين‌قبيل، اين كانون سست بشود. آن چيزى كه مهم است، اين 

است، هم دختر و هم پسر سعى كنند كه اين علقة زوجيت را حفظ كنند.
چگونه م‌ىتوانيد اين علقه را حفظ كنيد؟ البته آدم‌هاى عاقل و زيرك و با احساس و وجدانِ 
صادق، راهش را پيدا مك‌ىنند. اين، با اطمينان و با محبتِ متقابل حفظ م‌ىشود. زن به مرد 
تحميل نكند و زور نگويد؛ مرد هم به زن زور نگويد و افزون‌طلبى نكند؛ مثل دو رفيق و مثل 
دو شريك، با هم صميمى باشند، تا اين كانون خانواده حفظ بشود.70/4/20 اگر آن‌طوری‌که تكليف 
هست عمل بشود، اين عقد، مبارك و هرچه مبار‌كتر ان‌شاءالله خواهد شد، دست خودتان است. 
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يىك از چيزهايى كه عقد را بابركت مك‌ىند، اين است كه زن و شوهر احساس كنند كه در 
اين مرحلة جديد زندگى، نسبت به هم يك وظایفى دارند كه مكلفّند آن وظایف را انجام 
بدهند؛ با اين احساس وارد مرحلة جديد زندگي‌تان بشويد. چون در زندگى خانوادگى، زوجين 
مكمل يكديگر هستند، هيچك‌دام بدون آن ديگرى كامل نيست. خيال هم نكنيد كه يىك 
اصل است، آن يىك فرع است؛ پسر مثلًا اصل است، دختر فرعِ اوست، يا طبق سليقه‌هاى 
ديگرى دختر اصل است، پسر فرع و تابع اوست، نه؛ هيچك‌دام اصل نيستند كه ديگرى 
فرعش باشد، هيچك‌دام هم فرع آن ديگرى نيستند، مجموعة اين دو با هم و در كنار هم 
اصلند. هر دو به هم احتياج دارند، نه‌فقط احتياج جنسى و شهوانى، بلكه احتياج روحى، احتياج 
اخلاقى، احتياج دينى، احتياج براى تداوم نسل بشرى، به هم احتياج داريد. زن ماية آرامش 
مرد است، مرد ماية آسايش زن است. اين‌جور نيست كه يىك بر سر آن ديگرى منتى داشته 
باشد، نه، هيچك‌دام بر سر آن ديگرى منت ندارند، اينها دو لنگة درند كه اگر ي‌ىكاش نباشد، 
ناقص است. زوج، جفت؛ يعنى آن مجموعه‌اى كه يك قسمت بدون آن قسمت ديگر ناقص 

است، اين معناى زوج است. با اين روحيه وارد زندگى جديد بشويد.63/2/14
شما ببينيد اين آية شريفه در مورد زن و مرد ـ عمدتاً در داخل خانواده ـ چه م‌ىفرمايد: 
»وَ مِن آياتهِِ انَ خَلقََ لكَُم مِن انَفُسِكُم ازَواجاً«1؛ يعنى از جمله نشانه‌هاى قدرت الهى يىك 
اين است كه براى شما انسان‌ها، از نوع خودتان و از جنس خودتان، همسرانى قرار داد؛ 
براى شما مردان، زنان را و براى شما زنان، مردان را. از خودتان هستند، »مِن انَفُسِكُم«؛ 
جنس جداگانه‌اى نيستند، در دو رتبة جداگانه نيستند، همه يك حقيقتند، يك جوهر و يك 
ذاتند. البته در بعضى از خصوصيات، با هم تفاوت‌هايى دارند؛ چون وظايفشان دوتاست. بعد 
م‌ىفرمايد: »لتَِسكُنوا الِيَها«؛ يعنى زوجيت و دو جنسى در طبيعت بشر، براى هدف بزرگى 
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است. آن هدف، عبارت است از سكون و آرامش، تا شما در كنار جنس مخالف خودتان در 
 مرد در كنار زن، زن در كنار مرد ـ آرامش پيدا كنيد. براى مرد هم آمدن به  درون خانواده ـ
داخل خانه، يافتن محيط امن خانه، زن مهربان و دوست‌دار و امين در كنار او، وسيلة آرامش 
است؛ براى زن هم داشتن مرد و تكيه‌گاهى كه به او عشق بورزد و براى او مانند حصن1ِ 
 چون مرد جسماً قوي‌تر از زن است ـ يك خوشبختى است؛ ماية آرامش  مستحكمى باشد ـ
و سعادت است. خانواده اين را براى هر دو تأمين مك‌ىند. مرد براى پيدا كردن آرامش، به 
زن در محيط خانواده احتياج دارد؛ زن هم براى يافتن آرامش، به مرد در محيط خانواده 

نيازمند است، »لتَِسكُنوا الِيَها« هر دو براى سكون و آرامش، به هم احتياج دارند.
مهم‌ترين چيزى كه بشر به آن احتياج دارد، آرامش است. سعادت انسان در اين است كه 
از تلاطم و اضطراب روحى در امان، و آرامش روحى داشته باشد. اين را خانواده به انسان 
م‌ىدهد؛ هم به زن و هم به مرد. جملة بعدى بسيار جالب و زيباست. م‌ىفرمايد: »وَ جَعَلَ 
×ً وَ رَحمَـ÷ً«. رابطة درست زن و مرد اين است: مودت و رحمت، رابطة دوستى،  بيَنَكُم مَوَدَّ
رابطة مهربانى؛ هم يكديگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند، و هم با يكديگر مهربان 
باشند. عشق ورزيدنِ همراه با خشونت مورد قبول نيست؛ مهربانىِ بدون محبت هم مورد 
قبول نيست. طبيعت الهىِ زن و مرد در محيط خانواده، طبيعتى است كه براى زن و براى 
×ً وَ  مرد رابطه‌اى في‌مابين به‌وجود م‌ىآورد كه آن رابطه، رابطة عشق و مهربانى است: »مَوَدَّ

رَحمَـ÷ً«،76/7/30 عاملى كه خانواده را به هم پيوند م‌ىدهد، همين محبت است.81/3/29 
اين پيوند را قدر بدانيد و آن را نعمت الهى به حساب آوريد و حفظ كنيد.81/10/12 همة آنچه 
كه شما داريد، از خداست: »و ما بكُِم مِن نعِمَـ÷ٍٍ فَمِنَ اللهِ«2؛ اما توجه به اين نعمت يا به هر 
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نعمتى ديگر، خيلى اهميت دارد؛ خيلى از نعم را انسان توجه ندارد.81/3/29 بعضي‌ها وقتى ازدواج 
مك‌ىنند، نم‌ىفهمند چه اتفاقى افتاده؛ انگار كه مثلًا به مجلس ديگران رفته‌اند. جشن و ميهمانى، 
حكمِ هواى تازه و يك شادى زودگذر را دارد. بعضى عروسى خودشان را مثل يك ميهمانى 
م‌ىدانند، درحالك‌ىه اين‌طور نيست؛ با ازدواج تعهداتى به‌وجود م‌ىآيد. البته در كنار اين تعهدات، 
نعمت‌ها و بركاتى هم براى زندگى انسان رديف م‌ىشود كه اين تعهدات را شيرين مك‌ىند.81/7/11 
بعضي‌ها ازدواج مك‌ىنند، همسر خوبى هم گيرشان م‌ىآيد، زندگى شيرين و خوبى را م‌ىگذرانند 
و نم‌ىفهمند كه اين، چه نعمت بزرگ و چه حادثة تعيينك‌ننده و مهمى در زندگى آنهاست. وقتى 
نفهميدند، شكر آن را هم به‌جا نم‌ىآورند و از رحمت الهى كه با شكر متوجه انسان م‌ىشود، 

محروم م‌ىشوند. لذا بايد انسان توجه كند كه اين، چه نعمت بزرگى است.
شكر اين نعمت چگونه است؟ ي‌كوقت انسان، فقط به زبان م‌ىگويد: خدايا شكر و دل او 
هم حتى از اين شكرك‌ردن خبر نم‌ىشود! اين اظهار شكر تنها لقلقة زبان است و ارزشى 
ندارد. انسان اگر دعا را اين‌طور بكند، از همين زبان و لب انسان آن‌طرف‌تر نم‌ىرود و 
راهى به عرش اجابت الهى پيدا نمك‌ىند. ي‌كوقت است، انسان در دلش حقيقتاً سپاسگزار 
است؛ حقيقتاً از خداى متعال متشكر است. اين خيلى ارزش دارد؛ م‌ىفهمد كه خداى متعال 
نعمتى به او داده و حقيقتاً ابراز تشكر مك‌ىند. اين همان شكرِ خوب است؛ منتها وقتك‌ىه 
ما از خدا ىمتعال متشكر شديم، عملى، حركتى، موضعگير‌ىاى هم بر اساس اين تشكر 
براى انسان لازم م‌ىشود. خيلى خوب؛ حالا خداى متعال اين نعمت را به شما داده، شما 
بايد چه‌کار كنيد؟ هيچ توقع زيادى از ما نكرده‌اند، حالا كه ما به شما اين نعمت را داده‌ايم، 
برويد مثلًا فلان عمليات شاقّه را انجام دهيد، نه. توقعى كه از ما درمقابل اين نعمت و هر 
نعمت دارند، اين است كه با اين نعمت، خوب رفتار كنيم؛ توقع زيادى كه نيست. حالا كه 
اين نعمت را به شما داده‌ايم، پس با اين نعمت رفتار خوبى داشته باشيد. اين رفتار خوب در 
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اسلام همان اخلاق خانواده و حكمت خانواده معين شده است، كه در درون زندگى چگونه 
بايد زندگى كرد، كه اين زندگى، خوب باشد. البته در كتاب‌ها گفته ‌شده، به زبان‌ها گفته 

‌شده، تكرار شده؛ من هم چند جمله‌اى از آنها را عرض مك‌ىنم.81/3/29 
توصية اول ما اين است كه پديدة تشكيل خانواده را مهم و بزرگ بشماريد.81/7/11 براى خانه بايد 
ك ه مسكن و مأوايى ندارد ـ قابل تصور نيست. هر انسان  شأن قائل شد؛ انسانِ بدون خانه ـ
احتياج دارد به خانه و محيط خانه. روح محيط خانه عبارت است از خانواده؛ بايد به اين اهمیت 
داد، بايد در اين تأمل و تدبر كرد.92/2/21 اين مرحله، شرايط و وظايف و آدابى دارد و تكاليفى 
به گردن انسان م‌ىآيد و انسان مسئوليت‌ها و بهره‌مندي‌هايى پيدا مك‌ىند؛ همة اينها در كنار 
هم است. شاخص عمدة اين دوران اين است كه كانون اجتماعىِ جديدى به‌وجود م‌ىآيد. 
ازدواج اگرچه براى زن و مرد بركات و فوايد زيادى دارد، تولد فرزند، بهره‌مندي‌هاى غريزى 

و خيلى چيزهاى ديگر، ليكن همة اينها بر محور كانون خانواده م‌ىچرخد؛ اين اصل است.
بنابراين همة سعى شما بايد اين باشد كه اين كانون خانوادگى را در همة شرايط حفظ كنيد؛ 
اين مثل ورود يك سلول جديد در سلول‌هاى دائماً متبدّلِ پيكرة جامعه است. سلول‌هاى 
ما دائم عوض م‌ىشود و بايد سلول‌هاى جديدى به‌وجود آيند و برويند تا اين بدن اولًا 
زنده بماند، ثانياً بتواند رشد كند و پيش برود. شما سلول جديدى را به پيكرة جامعه اضافه 
مك‌ىنيد؛ بنابراين سعى كنيد اين سلول، سالم و بانشاط و فعال و براى مجموعة اين پيكره، 
ماية عزت، افتخار و پيشرفت باشد.62/6/18 هر خانواده‌ای یکی از سلول‌های پیکرة اجتماع 
و بدنة اجتماع است. وقتی اینها سالم بودند، وقتی اینها رفتار درست داشتند، بدنة جامعه، 
یعنی آن پیکرة جامعه سالم خواهد بود.81/3/8 نه‌اينكه اگر اين سلول سالم شد، سلامت به 
ديگرها سرايت ميك‌ند؛ يا اگر ناسالم شد، عدم سلامت به ديگرها سرايت ميك‌ند؛ بلكه 
به‌اين‌معناست كه اگر سالم شد، يعنى بدن سالم است. بدن كه غير از سلول‌ها چيز ديگرى 
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نيست. هر جهازى، مجموعة سلول‌هاست. اگر ما توانستيم سلول‌ها را سالم كنيم، پس 
سلامت آن جهاز را داريم. مسئله اين‌قدر اهميت دارد.90/10/14

 اگر بخواهيد اين‌طور باشد، بايد به آداب و حدود دين‌ىاى كه براى خانواده تعيين شده، پايبند 
باشيد.62/6/18 هر‌چيزى كه موجب حفظ اين پيوند و اين كانون خانوادگى جديد شود، مرضىّ الهى 
و خوب است. اگر چيزى خداى نكرده موجب بروز تزلزلى در اركان خانواده شود، برخلاف 
مصلحت و ناپسند است. از اين امر، بايستى به‌شدت پرهيز كرد.81/10/12 اين، جريانى مثل بقية 
حوادث زندگى نيست؛ اين يك مقطع است، يك چند‌راهى است. بعضى كه وارد اين راه 
م‌ىشوند و درمقابل خود مسيرهاى مختلف را م‌ىبينند، به علت شرايطشان، وضع همسر و 
يا موقعيت خانوادگي‌شان، نم‌ىتوانند راه مستقيم را طى كنند؛ اما بعضي‌ها م‌ىتوانند. شما اگر 
بخواهيد به راه مستقيم برويد، بايد موازين شرعى را رعايت كنيد و اخلاق خانواده را كه در 
شرع مقدس معين شده است، مهم بشماريد. اولش همين است كه قدر اين كانون جديد را 
بدانيد.81/7/11 خانواده، محل آسايش انسان است. هيچ انسانى، بدون داشتن يك خانوادة آسوده و 

آرام و راحت، مزة زندگى و طعم واقعى حيات انسانى را نخواهد چشيد.68/9/15
هر خانواده‌اى، يك محلى و مركزى براى نشو و نماى1 چند‌تا انسان است كه مجموع 
خانواده‌ها، مجموع انسان‌ها را نشو و نما م‌ىدهد. اگر شما خانواده را به‌هم بزنيد و بچه‌ها را 
به‌جاى اينكه در خانواده بزرگ بشوند، در جمع دوستان و نزديكان بزرگ بشوند؛ اينها را جمع 
كنيد، بگذاريد در يك اداره‌اى، در يك مؤسسه‌اى، در يك پرورشگاهى، مثل جوجهك‌شى 
مرغ مثلًا، كه يك نفر برود آنجا، اينها را پرورش بدهد، اگر اين كار را بكنيد، انسانِ درست 
پرورش پيدا نمك‌ىند. خب، طبيعت انسان است، اين موجود را خدا جورى آفريده كه با خيلى 
از موجودات ديگر فرق دارد. بعضى از موجودات را خدا ي‌كجورى آفريده كه فرزند، پدر و 

1. رشد و پرورش
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مادرش را نم‌ىبيند و آن مادر يا آن پدر، آنك‌ه به‌اصطلاح تخم اين بچه را مثلًا م‌ىريزد، اين 
وقتى تخم را ريخت، از بين م‌ىرود خودش. اصلًا طبيعت اين‌جور است. بعضى از حيوانات 
جور‌ىاند كه چه پدر و مادر بالا سرشان باشد، چه نباشد، غريزه و طبيعتش با او هست و 

مثل پدر و مادرش بار م‌ىآيد، چه ببيند و چه نبيند؛ اما انسان اين‌جورى نيست. 
انسان را خدا جورى آفريده كه اولًا يادگير است، بايد ياد بگيرد، خيلى چيزها را. ثانياً در 
محيط زندگى پدر و مادر، با آن محبت، با آن صميميت، با آن دقت، اگر پرورش پيدا كرد، از 
لحاظ روحى كمبود و كسرى ندارد؛ اما اگر چنانچه از آن محيطِ كوچك، افتاد در يك محيطِ 
بزرگ از آغاز كودىك، آن‌جورى كه بايد اين گُل بشكفد، نم‌ىشكفد. خاصيت انسان است؛ 
لذاست كه محبت را خدا در دل پدر و مادر قرار م‌ىدهد، با اين محبت هست كه فرزند انسان 
رشد مك‌ىند. اين محبت يىك از طبايع بشرى است، براى همين هم هست و هر فرزندى 
با پدر و مادر خودش همين رابطة محبت‌آميز را دارد. همان محبتى كه شما به فرزندانتان 
داريد، پدر و مادرهايتان هم با شما داشتند. فرزندتان هم باز با فرزند خودش خواهد داشت. 

و ازدواج ي‌كچنين خاصيتى دارد كه محيط خانواده را درست مك‌ىند.62/12/5
خانواده، کلمه‌ای طیّبه1 است. کلمة طیّبه هم خاصیتش این است که وقتی یک جایی به‌وجود 
آمد، مرتب از خود برکت و نیکی می‌تراود و به پیرامون خودش نفوذ می‌دهد. کلمة طیّبه 
همان چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان اساس صحیح به بشر اهدا کرده.79/12/15 
خانواده يك اجتماع كوچك است كه اول از زن و شوهر شكل م‌ىگيرد؛ بعد با آمدن فرزندان 
گسترش م‌ىيابد؛ از فرزندان، باز فرزندانى به‌وجود م‌ىآيند و مثل درختى كه شاخ و برگ 

مك‌ىند، بارور م‌ىشود. خداى متعال، دوستدار اين اجتماعات كوچك است.81/11/30
جامعة اسلامى، بدون بهره مندى كشور از نهاد خانوادة سالم، سرزنده و بانشاط، اصلًاً امكان 
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ندارد پيشرفت كند. بالخصوص در زمينه هاى فرهنگى، و البته در زمينه هاى غير فرهنگى، بدون 
خانواده هاى خوب، امكان پيشرفت نيست. پس خانواده لازم است. حالا نقض نشود كه شما 
مي گویید در غرب خانواده نيست؛ پيشرفت هم هست. آنچه كه امروز در ويرانى بنياد خانواده 
در غرب روزبه روز بيشتر دارد نمودارهايش ظاهر مي شود، اينها اثرش را خواهد بخشيد؛ هيچ 
عجله اى نبايد داشت. حوادث جهانى و حوادث تاريخى اين جور نيست كه زود بازده و زود اثر 
باشد؛ اينها به تدريج اثر خواهد گذاشت، كمااينكه تا حالا هم اثر گذاشته. آن روزى كه غرب 
به اين پيشرفت ها دست پيدا كرد، در آنجا هنوز خانواده سر جاى خودش بود؛ حتى مسئلة 
 البته نه به شكل اسلامى، بلكه به شكل خاص  جنسيت با همان رعايت هاى اخلاقىِِ جنسى ـ
خودش ـ وجود داشت. اگر كسى با معارف غربى آشنا باشد، هم در اروپا و هم بعداًً در آمريكا 
اين را مىبيند و مشاهده ميكند. اين مسئلة رعايت هاى اخلاقىِِ دو جنس نسبت به يكديگر، 
مسئلة حيا، پرهيز از تهمت، اينها چيزهایی بود كه آن روز وجود داشت. اين بىبندوبارىها 
و اباحي گرىها1 به تدريج در آنجا به وجود آمده. آن روز يك زمينه هایی فراهم شد و به اينجا 

رسيد. وضع امروز هم فرداى بسيار تلخ و سختى را براى آنها رقم مي زند.90/10/14
اینیکه میبینید غربیها در داخل کشورهای شرقی، کشورهای اسلامی، کشورهای آسیایی، 
این همه سعی میکنند شهوت رانی را رواج بدهند، برای چیست این؟ یکی از عللش همین است 
که میخواهند با این کار خانواده ها را متلاشی کنند تا فرهنگ اینها را تضعیف کنند تا بتوانند 
سوار اینها بشوند. چون یک ملتی تا فرهنگش تضعیف نشود، کسی نمیتواند او را مهار کند، به 
دهان او دهنه بزند و سوار دوش او بشود و او را براند. آن چیزی که ملت ها را بیدفاع میکند، 
دست اجانب اسیر میکند، از دست دادن هویت فرهنگیست. این کار هم، با برهم خوردن 

بنیاد خانواده ها در جامعه، آسان میشود برای استعمارگرها و دشمن ها.77/1/26

1. )ب و ح( کسی که هرگونه کار حرام را روا و جایز میداند.
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خانواده که متزلزل شد، اخلاق اجتماعی ضربه می‌خورد، سنت‌های قدیمی و پایدار و ماندگار 
که مایة سعادت جوامع است و محصول تجربة طولانی ملت‌هاست، از بین می‌رود راحت. 
می‌دانید یک جامعه بر اساس تفکرات حکمت‌آمیز بزرگانش، حکمایش ـ اگر مردان الهی 
دارند، آنها ـ به یک سلسله ارزش‌ها دست پیدا می‌کند، اینها می‌شود اساس زندگی یک جامعه؛ 
یک تقیّداتی، چیزهایی که جایی هم ننوشته است، اما مورد رعایت است، نسبت به وفاداری به 
یکدیگر، امانت نسبت به یکدیگر، این چیزهایی‌ست که مردم مراعات می‌کنند. وقتی‌که اساس 
خانواده در هم شکست، این چیزها از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی‌شود. فرزندان از پدر و 
مادر چیزی یاد نمی‌گیرند. ایمان را منتقل نمی‌کنند، صفات و خصال نفسانی را منتقل نمی‌کنند، 

این خسارت بزرگی‌ست که جامعه به‌خاطر ضعف خانواده می‌خورد.75/6/3
جامعة بی‌خانواده جامعة آشفته‌ای است، جامعة نامطمئنی است. جامعه‌ای است که در آن 
مواریث فرهنگی و فکری و عقاید نسل‌ها به یکدیگر آسان منتقل نمی‌شود. جامعه‌ای که در آن 
تربیت انسان به راحتی و روانی صورت نمی‌گیرد. اگر جامعه‌ای خانواده نداشته باشد یا خانواده در 

آن متزلزل باشد، انسان در بهترین پرورشگاه‌های خود، پرورش پیدا نخواهد کرد.77/10/29
خانوادة خوب یعنی زن و شوهری که با هم مهربان باشند، باوفا و صمیمی باشند و به 
یکدیگر محبت و عشق بورزند، رعایت همدیگر را بکنند، مصالح همدیگر را گرامی و مهم 

بدارند، این در درجة اول.
بعد، اولادی که در آن خانواده به‌وجود می‌آید؛ نسبت به او احساس مسئولیت کنند، بخواهند 
او را از لحاظ مادی و معنوی سالم بزرگ کنند، بخواهند از لحاظ مادی و معنوی او را به 
سلامت برسانند، چیزهایی به او یاد بدهند، به چیزهایی او را وادار کنند، از چیزهایی او را 
بازدارند و صفات خوبی را در او تزریق کنند. یک‌چنین خانواده‌ای اساس همة اصلاحات 
می‌شوند،  تربیت  خانواده‌ای خوب  چنین  در  انسان‌ها  است. چون  در یک کشور  واقعی 
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با صفات خوب بزرگ می‌شوند، با شجاعت، با استقلال عقل، با فکر، با احساس مسئولیت، 
 نه بدخواهی ـ با نجابت،  با احساسِ محبت، با جرأت، جرأت تصمیم‌گیری، با خیرخواهی ـ
خب، وقتی مردمِ جامعه‌ای این خصوصیات را داشته باشند، یعنی خیرخواه و نجیب و شجاع 
و عاقل و متفکر باشند و قدرت اقدام داشته باشند، این جامعه دیگر روی بدبختی را نخواهد 
دید.77/9/12 جامعه‌ای که این‌طور خانواده‌ها را داشته باشد، به صلاح خواهد رسید و نجات 
پیدا خواهد کرد و اگر مصلحی در جامعه باشد، می‌تواند این‌طور جوامع را اصلاح نماید. اگر 

خانواده‌ای نبود، بزرگ‌ترین مصلحین هم بیایند نمی‌توانند جامعه را اصلاح کنند.72/6/14
اسلام م‌ىخواهد اين كانون تشكيل بشود و به‌وجود بيايد. هنر اديان، و بيشتر از همه اسلام، 
در اين است كه غرائز جنسى و غريزة زوج‌طلبى انسان را كه غير از غريزة جنسى است، در 
خدمت تشكيل خانواده قرار داده و كارى كرده‌اند كه كانون خانواده، با پشتوانة غريزة جنسى، يا 
ك ه از غريزة جنسى عموميتش بيشتر است ـ تحقق پيدا كند و باقى  با پشتوانة آن غريزة ديگر ـ
بماند. بعضي‌ها ممكن است در سنين خاصى نياز جنسى هم نداشته باشند، اما نياز به زوج‌طلبى 
را دارند و م‌ىبايد زوجى از جنس مخالف را داشته باشند؛ زن و مرد فرقى نمك‌ىند. سَكَن، ماية 

آرامش است. اديان و بيش از همه اسلام، اينها را پشتوانة تشكيل خانواده قرار داده‌اند.
اگر انسان‌ها رها بودند كه غريزة جنسى را هرطور م‌ىخواهند، اشباع كنند، يا خانواده تشكيل 
نم‌ىشد، يا يك چيز سست و پوچ و تهديدپذير و ويران‌ىپذير م‌ىشد و هر نسيمى آن را به 
هم م‌ىزد. لذا در هر جاى دنيا كه م‌ىبينيد آزادي‌هاى جنسى هست، در آنجا به همان نسبت 
خانواده ضعيف است؛ چون مرد و زن براى اشباع اين غريزه، احتياجى به اين كانون ندارند. 
اما در آنجاهايى كه دين حاكم است و آزادى جنسى نيست، اينجا همه‌چيز براى مرد و زن 
هست؛ لذا اين، حفظ و نگه‌ داشته م‌ىشود.70/4/20 اگر مرد و زن در غير محيط خانواده، در 
محيط اجتماع، در محيط تحصيل، در محيط كار، در محيط‌هاى غير قانونى به لذات جنسى 
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و تمتعات جنسى خود سرگرم بشوند و مشغول بشوند، بزرگ‌ترين ضايعه‌اى كه به‌وجود 
م‌ىآيد، اين است كه يك پيوند قوى ميان زن و مرد و ميان خانواده پاره م‌ىشود و از بين 
م‌ىرود. آن مردى كه تشنگى شهوانى جنسى خودش را در خارج از محيط خانواده تأمين 
مك‌ىند و سيراب مك‌ىند يا آن زنى كه اين حالت را دارد، خانواده براى او آن جاذبه‌اى را 
ندارد كه براى يك زن و مرد عفيف معصومى، كه آن مرد هيچ زنى را جز زن خودش و آن 

زن هيچ مردى را جز مرد خودش نم‌ىشناسد، دارا هست.65/7/18
هر جا كه پاى شهوات و ب‌ىبندوباري‌ها و گسيختگىِ اخلاقى باز شد، گسيختگىِ خانوادگى 
هم دنبالش است؛ بروبرگرد ندارد. وقتى ادامه پيدا كرد، آن‌وقت همان چيزى م‌ىشود كه امروز 
در كشورهاى غربى به‌خوبى ديده م‌ىشود. به‌خصوص در بعضى جاها كه ب‌ىبندوبارى رواج 
بيشترى دارد، بيشتر محسوس است. خانواده در آنجاها معناى واقعى خودش را ندارد.81/3/29 كاش 
دستگاه‌هاى ارتباط جمعى ما، خبرهايى را كه از دنياى غرب راجع‌به محيط خانواده و وضع زن و 
كودك و مرد م‌ىرسد، قدرى در نوشته‌ها منعكس مك‌ىردند تا مردم ما متوجه م‌ىشدند كه بناى 

مستحكم خانواده و رسيدگى به خانواده در جوامع ما، چه نعمت بزرگى است.74/7/12 
چرا بايد روابط زن و مرد در بخش عمده‌اى از دنيا به‌صورت يك سرگرمى مبتذل در بيايد، 
كه همة مسائل اصلى و جدى زندگى را احياناً تحت‌الشعاع قرار بدهد؟ كمااینکه الان 
اين‌جور است. در بسيارى از جاهاى دنيا مسئلة ارتباطات زن و مرد، به‌صورت يك سرگرمى 
مجذوبك ننده و سرگرم كننده و تا حدود زيادى و در بسيارى از محيط‌هاى اجتماعى، 
مبتذل درآمده، كه هم زن را و هم مرد را از فعاليت‌هاى اجتماعى، سياسى، اخلاقى، معنوى 

باز داشته و باز م‌ىدارد. اسلام با اين مخالف است، اسلام اين را قبول ندارد.66/11/17
در آفرينش الهى، زن و مرد هر دو اجزاى نظامِ اتَمِّ آفرينشند. بدون هريك از اين دو، 
آفرينش ناقص است. اگر جوامع انسانى، جايگاه اين دو جنس را در طبيعتِ بشرى، درست 
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بشناسند و آن را درست به كار ببرند، همان نظامِ كاملِ الهى تحقق پيدا خواهد كرد و نه‌تنها 
هر موجودى فايدة وجودى خود را آن‌چنانك‌ه بايد، خواهد بخشيد و هيچ استعدادى معطل و 
ضايع‌شده نخواهد ماند و به كسى ظلم نخواهد شد، بلكه بشريت هم از فيضِ اين همگِنى 
و همكارى و همايش1ِ صحيحِ زن و مرد، بهره‌هاى فراوانى خواهد برد و به پيش خواهد 

رفت. هركدام از زن و مرد، جا و مسئوليت ويژه‌اى دارند.
جهان چون خد2 و خال و چشم و ابروست      كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست3

در يك صورت، نم‌ىشود گفت كه آيا نقش چشم در تكميل اين صورت مهم‌تر است يا 
نقش لب‌ها و دهان، يا نقش بينى، يا نقش گونه‌ها. هركدام نباشد، زشت‌ىاى پديد خواهد آمد. 
زيبايى چهره، به ‌وجود و حضور همه است و هركدام در جاى خود اهميت دارد. همة اشياىِ 
عالم در نظامِ اتَمِّ الهى، همين‌طورند و زن و مرد هم جزو همين نظام اتَمّ‌اند. هركدام در 
جاى خود نباشد، چهرة بشريت ناقص يا زشت يا نارسا و يا نفرت‌انگيز خواهد بود. هيچك‌دام 
از دو جنس، حق ندارد كه خود را واجب‌تر، ضرور‌ىتر و مفيدتر از ديگرى بداند. با اين نگاه، 
همه در يك سطح قرار م‌ىگيرند و همه در چرخة زندگى بشرى، نقش واحدى دارند و آن 
نقش واحد، عبارت است از اينكه كار خود را براى تكميل عالم وجود و نظام حيات بشرى 
انجام دهند. اين، وظيفة همه، چه زن و چه مرد است. پس، اين، عبارت است از نگاه اصلى 

به وجود زن از ديدگاه حكمت الهى در آفرينش زن و مرد.74/8/22
نگاه اسلام به جنسيت، يك نگاه درجة دو است؛ نگاه اول و درجة يك، حيث انسانيت است كه 
در آن، جنسيت اصلًا نقشى ندارد. خطاب، انسان است. البته »يا ايَُّهَا الَّذين آمَنوا« است، يا ايَُّهَا 
الَّذين آمَنَّ نيست؛ يعنى صيغة آمنوا، صيغة مردانه است، نه صيغة زنانه؛ اما اين به هيچ‌وجه به 

1 . اجتماع
2. )خ د د( رو، صورت

3. گلشن راز، شیخ محمود شبستری
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معناى اين نيست كه در اين خطاب، مرد بر زن ترجيح دارد؛ اين ناشى از عوامل ديگر است؛ 
آن عوامل هم براى ما روشن است. حالا نمي‌خواهيم وارد آن بشويم كه چرا ما مثلًا در زبان 
 ،»human« فارسى جمعيت را مي‌گویيم مردم؛ از مرد مي‌گيريم، نمي‌گوییم زنمُ؛ در انگليسى
چرا »man«؟ اين نشانة اين نيست كه غلبة فرهنگ مردانه اين را به‌وجود آورده و در لغت 
ي‌كچنين تصرفى كرده؛ نه، اين يك عوامل ديگرى دارد. بالاخره در داخل خانواده، مرد نماى 
بيرونى است، زن نماى داخلى است. بخواهيد ي‌كخرده ذوق‌ىتر بگویید، مرد پوست بادام است، 
زن مغز بادام است؛ ازاين‌قبيل تعبيرات مي‌شود كرد. مرد ظاهرتر است، ساختمان او اين‌جورى 
است؛ خداى متعال او را براى اين كار ساخته و پرداخته، زن را براى يك كار ديگرى. بنابراين 
بروز و ظهور و نمايش و نمود داشتن در مرد بيشتر است؛ به‌خاطر همين خصوصيات، نه به‌خاطر 
ترجيح. اما در زمینة مسائل اصلى انسان ـك ه مربوط به انسان است ـ زن و مرد هيچ فرقى 
ندارند. خب، شما ببينيد در تقرّب ال‌ىالله، يك زنى مثل حضرت زهرا، مثل حضرت زينب، 
مثل حضرت مريم هستند؛ رتبه‌شان، رتبه‌هاى فوق تصور امثال ماهاست. در آية شريفة سورة 
احزاب، زن و مرد هيچ فرقى با هم ندارند. شايد اصلًا اين‌هم به‌خاطر همين است كه خواستند 
آن تصورات جاهلى مربوط به زن را بكوبند: »انَِّ المُسلمِينَ وَ المُسلمِاتِ وَ المُؤمِنينَ وَ المُؤمِناتِ 
وَ القانتِينَ وَ القانتِاتِ وَ الصّادِقينَ وَ الصّادِقاتِ وَ الصّابرِينَ وَ الصّابرِاتِ وَ الخاشِعينَ وَ الخاشِعاتِ وَ 
قاتِ وَ الصّائمِينَ وَ الصّائمِاتِ وَ الحافِظينَ فُروجَهُم وَ الحافِظاتِ وَ الذّاكِرينَ  قينَ وَ المُتَصَدِّ المُتَصَدِّ
اللهَ كَثيراً وَ الذّاكِراتِ«1. از اسلام تا ذكر، يك فاصله‌اى است. يك سلسله مدارك متدرّجى هم 
وجود دارد. آدم در اين تعبيرات دقت كند، اين را پيدا ميك‌ند، »اعََدَّ اللهُ لهَُم مَغفِرَ×ً وَ اجَراً عَظيماً«. 
همه‌جا مرد، زن، مردِ خاشع، زنِ خاشع؛ مردِ متصدّق، زن متصدّق؛ با هم هيچ فرقى ندارند. در 
سورة مباركة آل‌عمران، بعد از آن »ربنّا«ها مي‌گويد: »فَاستَجابَ لهَُم رَبُّهُم انَيّ لا اضُيعُ عَمَلَ 

1. سوره مبارکه احزاب/ آیه 35
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عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ اوَ انُث‏ى بعَضُكُم مِن بعَضٍ‏«1؛ مرد و زن هيچ تفاوتى ندارند.90/10/14
البته وقتى م‌ىگوييم كه هركدام يك وظيفة اساسى دارند، معنايش اين نيست كه هيچ قلمرو 
مشترىك ميان آنها وجود ندارد. قلمرو مشترك، بسيار است. حتى قلمرو مشترك ميان دو 
جنس زن و مرد، بيشتر و وسيع‌تر از قلمروهاى خصوصى هريك از دو جنس است. اگرچه 
هركدام وظيفة ويژه‌اى دارند و آن ديگرى قادر نيست كه آن وظيفه را انجام دهد، يا قادر 
نيست كه آن وظيفه را درست و خوب انجام دهد. اما در بين اين دو قلمرو اختصاصى، يك 
پهنة وسيع وجود دارد، كه قلمرو مشترك است، و آن همين پهنة زندگى اجتماعى، زندگى 
سياسى، زندگى اقتصادى، سازندگي‌هاى بشرى و همة هنرهايى است كه انسان م‌ىتواند به 
آنها بپردازد، منهاى آنچه مربوط به قلمرو ويژة زن و مرد است. در نظام الهى و اسلامى، زن 
و مرد را بايد اين‌گونه ديد. هركدام پُست مخصوص خودشان را دارند كه آنجا را نبايد خالى 
بگذارند. اما يك پهنة وسيع هم هست كه هر دو با شركت و هماهنگى و اعِمال توانايي‌هاى 

خودشان، بايد آنجا را بپوشانند و نگذارند آن قلمرو وسط هم، ضايع شود.74/8/22
زنان، كه نيمى از جمعيت بشر را تشكيل م‌ىدهند؛ آن‌هم نيمى كه اگر نگاه كاوشگر 
انسان بخواهد نقش آن را با نقش‌هاى ديگر مقايسه كند، خواهد ديد كه نقش اين نيم، 
حساس‌ترين، ظريف‌ترين، ماندگارترين و مؤثرترين نقش‌ها در حركت تاريخ انسان و در 
سير بشريت به‌سوى كمال است. خدا زن را اين‌گونه آفريده. اگر بناى آفرينش انسان 
و جهان را به دو بخشِ كارهاى ظريف و ريزهك‌ارى و بخشِ كارهاى مستحكم و به 
تعبير سازندگان بناها، سفتك‌ارى بگذاريم، بخش اول كه ظريفك‌ار‌ىها و ريزهك‌ار‌ىها 

و رشته رشته پروردن احساسات و عواطف بشر است، در اختيار زن است.84/5/5
اين، ديدگاه الهى نسبت به قضية زن و مرد است. در آفرينش زن و مرد نكته‌اى وجود دارد 

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 195



n خانواده  40

كه منشأ انحراف‌ها و خطاها و روش‌هاى غلطى شده است و متأسفانه در طول قرن‌هاى 
متمادى، وجود داشته است و امروز هم وجود دارد. آن نكته اين است كه زن و مرد، در 
ساختمان طبيعى خودشان، با هم تفاوت‌هايى دارند. در ساختمان طبيعى، يعنى در ساختمان 
جسمانى و مادى، و ساختمان عاطفى و معنوى و روحى. اين تفاوت‌ها، به امكان و تمكّن 

اداى آن وظيفة اختصاصى مربوط م‌ىشود و بجا هم هست.74/8/22
مرد در چشم زن مظهر اعتماد، نقطة اتکا، نقطة اعتماد هست. محبت خودش را به او در این 
قالب ترسیم می‌کند، این دو تا دو نقش جداگانه است از یکدیگر و هر دو نقش لازم است؛ 
مخلوط کردن این دو نقش کاری برخلاف طبیعت انجام دادن و ضایع کردن یک زمینة 
خوب است. مثل این است که یک گلستانی یک بوستانی را اینجا درست کند دست ماهری، 
بعد ما بیاییم به سلیقة خودمان لگد کنیم قاطی کنیم مخلوط کنیم به هم بزنیم، این‌جوری 
است. زن وقتی‌که به مرد نگاه می‌کند، او را با همان چشم محبت و عشق، در نقش یک 
نقطة مورد اتکا، که می‌شود به او تکیه کرد، می‌شود از نیروهای او، نیروهای جسمی او، 

نیروهای فکری او برای پیشبرد کار زندگی استفاده کرد؛ مثل یک موتور ]نگاه می‌کند[.
مرد وقتی به زن نگاه می‌کند به چشم مظهر زیبایی، مظهر لطافت، مظهر انس، که به 
انسان آرامش می‌بخشد ]نگاه می‌کند[. مرد نقطة اتکاءِ در زمینة مسائل ظاهر زندگی، 
زن به‌نوبة خود نقطة اتکاءِ برای مسائل روحی و معنوی زندگی. دریایی‌ست از انس و 
محبت و می‌تواند، مرد را در آن فضای محبت‌آلود از همة غصه‌ها و غم‌های خودش 

خارج کند. اینها توانایی‌های مرد و توانایی‌های زن است، توانایی‌های روحی آنهاست.
طبیعت هم همین است، عمل دارد می‌کند، ماها نمی‌فهمیم، تجاوب1 نمی‌کنیم با طبیعت. 
گاهی مردها با بداخلاقی با تحمیل کارهای سخت بر زن، با توقعات زیادی با تحقیر، این منبع 

1. )ج و ب( یکدیگر را جواب دادن



41 n جلسه

انرژی را از دست خودشان خارج می‌کنند. دیگر زن آن مظهری که می‌توانست به انسان از 
لحاظ معنوی آرامش بدهد، سکن بدهد، دیگر نیست، از آن حال خارج می‌شود، گاهی می‌شود 
یک مدعی. زن هم عین همین اشتباه را در مورد مرد گاهی می‌کند، به‌جای اینکه به مرد به 
چشم یک استوانه‌ای که می‌شود به او اتکا کرد، به او تکیه داد، از استقامت او، از رزانت1 او، 
بهره برد؛ به‌جای اینکه به این چشم نگاه کند، گاهی به چشم یک خدمتکار، گاهی به چشم 
  مختلفند دیگر زن‌ها؛ بعضی اشتباه که می‌کنند، همه‌جور اشتباهی را ممکن است  یک دلقک ـ
بکنند ـ نگاه می‌کند. به‌جای اینکه از این منبع نیرو و انرژی استفاده بکند، آن را تبدیلش می‌کند 
به یک موجود ضد. این اختلافات این‌جوری پیدا می‌شود، نباید بگذارند. اسلام این‌جوری 
می‌گوید، مرد را قوّام می‌داند، زن را ریحان می‌داند؛ نه جسارت به زن است، نه جسارت به مرد. 
نه نادیده گرفتن حق زن است، نه نادیده گرفتن حق مرد است؛ بلکه درست دیدن طبیعت 
اینهاست. ترازویشان هم برابر است اتفاقا؛ً یعنی آن جنس را، جنس لطافت و انس و زیبایی و 
آرایش معنوی محیط زندگی را، وقتی در یک کفه می‌گذاریم، با این جنسِ مدیریت و کارکرد 
و محل اعتماد و اتکا بودن زن و تکیه‌گاه بودن زن، وقتی این را هم توی کفة ترازو می‌گذاریم؛ 
این دو کفه می‌شود با هم برابر. نه آن بر این ترجیح دارد، نه این بر آن ترجیح دارد. حالا بعضی 
از مسلک‌های غلط که مخصوص زن‌ها هم نیست، مردها هم گاهی همان مسلک‌ها را دنبال 
می‌کنند، دنبال این هستند که بگویند نه، این ترازو را بیاییم اجناسش را جابه‌جا کنیم؛ حالا 
جا‌به‌جا بکنیم، چه کار می‌شود؟ جز اینکه اشتباه می‌کنید؟ جز اینکه این بوستانِ به زیبایی و 
نیکی پرداخته شده را خرابش می‌کنید؟ غیر از این کار دیگری نمی‌کنید، فواید همدیگر را هم 
نمی‌برید، محیط خانواده را هم بی‌اعتماد می‌کنید، زن و مرد را هم به هم دچار تردید و دو دلی 
می‌کنید، آن محبت و عشقی که مایة اصلی کار است، آن را شما از دست می‌دهید، این است. 
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گاهی اتفاق می‌افتد، دیدید، مرد نقش زن را پیدا می‌کند در خانه. زن می‌شود حاکم مطلق، به 
مرد دستور می‌دهد؛ این کار را بکن، آن کار را بکن، مرد هم دست‌بسته تسلیم است؛ این یک 
شکل است. خب، این‌جور مردی دیگر نمی‌تواند مورد تکیه‌گاه زن باشد. زن یک تکیه‌گاه خوب 
را دوست می‌دارد، ]دیگر آن[ فایده‌ای ندارد. گاهی اوقات از این‌طرف، مردها یک چیزی را 
تحمیل می‌کنند؛ فرض کنید که تمام خرید و کار و سروکله زدن با همة مراجعات خانه با خانم 
است. مرد تحمیل می‌کند، چرا؟ چون من در دانشگاه کار دارم، در آن اداره کار دارم، وقت ندارم 
ـ مبنا وقت نداشتن است ـ باید بروم اداره؛ کارها را باید آن خانم بکند. یعنی کارهای سنگین، 

بی‌جاذبة برای زن؛ البته ممکن است چند صباحی سرگرمش بکند اما کار او نیست.78/12/22
شما اگر در تعبيرات اسلامى ملاحظه كنيد، دربارة زن، درست همان تعبيرات واقعى وجود 
دارد. »المَراَ×ُ رَيحانـَ÷ٌ وَ ليَسَت بقَِهرَمانـَ÷ٍ«1 زن، گل است ـ ريحان يعنى گل ـ انسان با گل 
چه‌کار مك‌ىند؟ نوع برخورد با گل چگونه است؟ اگر با گل كُشتى بگيرند، گل پرپر م‌ىشود. 
اگر گل را گل بشناسند و برخورد گلانه با آن بكنند، ماية زينت و مؤثر است و وجود خودش 

شاخص و بارز خواهد بود.
»وَ ليَسَت بقَِهرَمانـَ÷ٍ«؛ قهرمانه به معنى قهرمانى كه به فارسى م‌ىگوييم، نيست؛ يك 
تعبير عربى است كه از فارسى گرفته شده است. قهرمان به‌طور خلاصه يعنى: مباشر امور، 
سركارگر. يعنى در خانة شما، زن را به‌عنوان مباشر امور خودتان ندانيد. خيال نكنيد كه شما 
رئیس هستيد؛ كارهاى خانه، بچه‌ها و امثال آن به عهدة يك سركارگر است؛ سركارگر هم 

زن است و بايد در برخورد با او رئیسانه عمل كنيم!
نه؛ قضيه اصلًا اين نيست. ببينيد؛ برخورد، برخوردِ حقيقى و مستقيم به سوى طبيعت زن است. 
زن كه نم‌ىتواند طبيعت خودش را فراموش كند.76/4/30  اصلًا او علاقه‌ای به این کار ندارد، به‌طور 

1. نهج البلاغة صبحیصالح/ نامه 31 ، وصیت به امام حسن مجتبی، در راه بازگشت از صفین 
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طبیعی. هر دو در یک موضع نامناسب قرار می‌گیرند. این فمینیست‌های امروز دنیا که مرد و 
زن همه‌جور داخلشان هستند، که به ادعای دفاع از حقوق زن وارد می‌شوند، اصلًا نمی‌شناسند 
حقوق زن را، به نظر من. چون حق یک امر انتزاعی نیست، شماها که باسوادید خوب می‌فهمید 
این معنا را، حق یک منشأ طبیعی دارد، حقّ واقعی آنی‌ست که یک منشأیی داشته باشد، یک 
منشأ طبیعی داشته باشد. منشأ ندارد این حقوقی که تعریف می‌کنند، بر اساس توهّمات و 
خیالات است. آن حقوقی که برای زن و مرد وجود دارد، باید متکی باشد به طبیعت؛ طبیعت 

زن و طبیعت مرد، به قواره و ساخت زن و قواره و ساخت مرد.78/12/22
به‌طور خلاصه، اگر بخواهيم اين تفاوت‌ها را بيان كنيم، بايد بگوييم كه زن در ساختمان 
وجودى و طبيعى خود، از ظرافت بيشترى نسبت به مرد برخوردار است. نم‌ىگوييم از استحكام 
كمترى برخوردار است؛ چون پيشرفت‌هاى علمى، حتى در مواردى، عكس اين را هم نشان 
م‌ىدهد، كه مقاومت زنان در بسيارى از مسائل مادى و جسمانى، بيشتر از مردهاست. لكن 
زن يك ظرافتى دارد، ابعاد جسمانى كمتر و كوچ‌كترى دارد و آسيب‌پذير‌ىهاى عاطفى 
بيشترى دارد. تفاوت طبيعى بين زن و مرد، همين است. بنابراين، اگر اين دو موجود، كه يىك 
قدرت و استحكام يا خشونت جسمان‌ىاش بيشتر از ديگرى است؛ يعنى قدش بلندتر است، 
استخوان‌هايش درشت‌تر و صدايش كلفت‌تر و خشن‌تر و زورش بيشتر است، و آن ديگرى، 
فرضاً زورش كمتر و ماهيچه‌هايش كم‌توان‌تر است، در يك محيط ب‌ىقانون، كه حاكميت 
عقل و خرد و منطق در آن ضعيف است، زندگى كنند، وضعشان معلوم است. قوي‌تر، 
ضعيف‌تر را مورد ستم قرار خواهد داد، استثمار و اذيت خواهد كرد و به خدمت خود خواهد 

گرفت. و اين، يك امر قهرى است. اگر عقل و قانون نباشد، چنين خواهد بود.
البته زن، براى غلبه بر مرد، توانايي‌ها، كارها، روش‌ها و خصوصياتى مخصوص به خود دارد؛ 
اما اگر خرد و تدبير حاكم باشد، آن روش‌ها به كار خواهد آمد.74/8/22 زن‌ها مي‌توانند با تدبير و 
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با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛ انسان، هم در تجربه اين را مشاهده ميك‌ند، 
هم با قياس‌هاى فكرى و عقلى اين را مي‌تواند اثبات بكند. اين واقعيتى است. بله، زن‌هايى 
هستند كه ب‌ىتدبيرى ميك‌نند، لذا اين كار را نمي‌توانند انجام بدهند؛ اما زنى كه اهل تدبير 
باشد، مرد را ميك‌ند رام خودش. اين مثل اين است كه يك نفرى بتواند يك شير درّنده را افسار 
بزند، سوارش بشود؛ اين معنايش اين نيست كه او از لحاظ جسمى از اين شير قو‌ىتر است، 
معنايش اين است كه توانسته اين اقتدار معنوى را به كار ببرد؛ زن‌ها اين توانايى را دارند، منتها 
با ظرافت؛ ظرافتى كه مي‌گوييم، تنها ظرافت در تركيب جسمانى و ساختمان جسمانى نيست، 
بلكه ظرافت در فكر و انديشه و تدبير و دستگاه تصميم‌گيرى است كه خداى متعال در زن 
قرار داده.92/2/21 و اگر تدبير و قانون نباشد و محيط، محيط عقلانى نباشد و روش خردمندانه‌اى 
بهك‌ار گرفته نشود، آن‌وقت ضايعه‌اى پيش خواهد آمد كه متأسفانه، در محيط بشرى، از آغاز تا 
امروز پيش آمده است و آن، سوء استفادة يك جنس از جنس ديگر است. مرادمان از جنس، 
ك ه  جنس منطقى نيست؛ بلكه تعبير معمول و متعارف آن است. يك جنس يا يك صنف ـ
صنف مرد است ـ از محيط ب‌ىقانون و غيرعقلانى سوء استفاده كرده و بر جنس يا صنفِ ديگر، 
سركشى و ظلم نموده است. اين، كارى است كه در طول تاريخ انجام شده است، و الان هم 
م‌ىشود. البته اين، به آن معنا نيست كه در طول تاريخ، هميشه و همه‌جا اين‌طور شده است؛ 
بلكه در جاهايى، به‌خلاف اين‌هم بوده است. در محيط‌هايى كه منطق و عقل و قانون و 
حكومت، يا يك سنت و عادت خاص حاكم بوده است، گاهى عكس آن‌هم اتفاق افتاده است. 

اما روش غالب در گذشته، آن‌گونه بوده است.
اگر به كتاب‌ها و مقالاتى كه نوشته شده است، مراجعه فرماييد، حتماً خواهيد ديد كه ديدگاه 
اقوام و ملت‌هاى گذشته نسبت به زنان، و روش‌ها و برخوردهايشان چگونه بوده است. يك 
رَ احََدُهُم باِلُانثى ظَلَّ  مظهر آن، همان چيزى بود كه در قرآن ذكر شده است، كه »و اذِا بشُِّ
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سوَدّاً وَ هُوَ كَظيمٌ«1؛ واقعاً آنچه در تاريخ اتفاق افتاده، گريه‌آور است. اين، بر اثر فقدانِ  وَجهُهُ مَُ
محيط عقلانى يا استفاده از عقل و خرد و فقدان قانون بوده است. آيا در يك جنگل كه نه 
قانون هست و نه خرد، ممكن است كه يك حيوان قوى جلوی غريزه يا ميل و اشتهاى 
سير‌ىناپذير خود را براى دريدن ضعيف بگيرد؟! پس، محيط اگر مثل محيط جنگل شد، مسئلة 
زن و مرد، همان مسئلة تلخ و زشتى خواهد بود كه ما از تاريخ سراغ داريم و امروز هم متأسفانه 

در دنيا آن را مشاهده مك‌ىنيم. 
خطاست اگر كسى خيال كند كه امروز در غرب كه دم از اشتراك زن و مرد يا تساوى زن و 
مرد يا حقوق زن م‌ىزند، اين مسائل وجود ندارد و به زن ستم نم‌ىشود. آمارهاى وحشتناىك 
از خشونت نسبت به زن، سوء استفاده از زن ـ چه سوء استفاده در محيط كار و چه انواع 
سوء استفاده‌هاى ديگر، كه حتى بيان بعضى از آنها شرم‌آور است ـ در غرب وجود دارد. من 
آمارهايى از يىك از كشورهاى غربى، آمریکا، ديدم كه تعداد زنانى كه به‌دست شوهرانشان 
كتك م‌ىخورند، بسيار زياد بود. واقعاً تعجب كردم! آمار، تعجب‌آور بود. در آن مقاله آمده بود، 
اين آمار زنانى است كه شكايت كرده‌اند؛ اما زنانى كه يا به اهمال گذرانده‌اند يا ترسيده‌اند كه 
شكايتشان موجب عكس‌العمل بيشتر شوهر شود، آنها هم هستند كه تعدادشان معلوم نيست!

بنابراين، ملاحظه مك‌ىنيد كه مسئله و مشكل زن، با علاج‌هايى كه غرب انديشيده، مانند 
عريانى زن و حضورش در خيابان‌ها و دور‌ىاش از حجاب و اين قبيل چيزها، حل نم‌ىشود. 
چنين نيست كه ما خيال كنيم اگر چادر را از سر زن برداشتيم، يا حجاب زن را كم كرديم، 
يا از اين قيود شرعى صرف‌نظر كرديم، مشكل زن حل خواهد شد. مشكل زن اين‌گونه حل 

نم‌ىشود؛ بلكه بدتر هم م‌ىشود.74/8/22

1. سوره مبارکه نحل/ آیه 58: »و هر گاه يىك از آنان را به دختر مژده آورند، چهره اش سياه مىگردد، درحالكىه خشم 
خود را فرومىخورد.«
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كارى كه اسلام مك‌ىند، اساسى است. سعى اسلام بر اين است كه محيطى به‌وجود آورد، 
ك ه البته اين قوت جسمانى اصلًا  كه آن جنسى كه از لحاظ تركيب جسمانى قوي‌تر است ـ
و به‌هيچ‌وجه به‌معناى قوي‌تر بودن از لحاظ عقلانى و علمى نيست ـ به جنس ضعيف‌تر 
ستم نكند. جمله‌اى از اميرالمؤمنينعليه‌الصلا×والسلام نقل كرده‌اند كه همان را چماق مك‌ىنند و 
گاهى بر سرِ زن م‌ىزنند و گاهى بر سرِ مرد. درحالك‌ىه آن جمله، به احتمال زياد، دردِ دلِ 
اميرالمؤمنين از واقعيت‌هاى موجود است. همان‌طورکه ما حالا دردِ دل مك‌ىنيم، آن بزرگوار 
هم احتمالًا دردِ دل كرده است. بنابراين، جنسى كه از لحاظ ظاهرِ جسمانى قوي‌تر است، 
روشن است كه استخوان‌هایش درشت‌تر، قدش بلندتر و صدايش كلفت‌تر است؛ اما آيا 
عقل و تدبيرش هم بيشتر است؟ نه! آيا در اين منطقة وسط كه منطقة سياست و اقتصاد و 
علم و بقية چيزهاست، تواناتر از جنس ديگر است؟ نه؛ چون اين امور، به حضور، تجربه و 

دست گرم شدنْ بستگى دارد. 
اگر زنان را هزار سال ديگر هم از مناطق گوناگون زندگى دور نگه ‌دارند، هزار سال بعد م‌ىبينيد 
كه در سطح دنيا، تعداد دانشمندان مرد، تعداد سياستمداران مرد، تعداد پيشه‌وران مرد، تعداد 
مردانى كه فعاليت‌هاى اجتماعى را پيش م‌ىبرند، بيشتر از زنان است. اگر دستى بيايد جلوی 
مردان را بگيرد و نگذارد كه آنها در اين‌گونه مسائل دخالت كنند و زنان را وارد اين امور كند، بعد 
از گذشت سال‌ها، م‌ىبينيد كه به‌تدريج آن جنس در اين كارها ضعيف‌تر، و اين جنس قوي‌تر 
شد. البته اين‌هم درست نيست و به يك شكل ديگر، ظلم است. پس، حل مسئلة دو جنس 
ـ براى اينكه جلوی بغى و تطاول1 را بگيريم ـ به سه عامل وابسته است، كه همان عوامل 
معنوى است كه قبلًا عرض كردم. بايد عامل معنوى وارد ميدان شود تا اهميت عامل جسمانى 
و مادى كاهش پيدا كند. عامل جسمانى و مادى، يعنى همان نشانه‌هاى قوي‌تر بودنِ ظاهرى 

1. )ب غی( )ط و ل( ستم کردن، گردنکشی و تعدّّی
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در يك جنس. وقتى عامل معنوى را وارد كرديم، عامل مادى، ضعيف خواهد شد.
يىك از آن سه عامل، قانون است. قانون بايد اجازة ظلم ندهد. يىك ديگر از آن سه عامل، 
فعاليت‌هاى گوناگون  از طريق تحصيلات،  زنان،  انديشه و خردمندى  رفتن سطح  بالا 
فكر ىو اجتماعى و اقتصادى و مغزى و ادبى و هنرى است. الان هم اكثريتِ ب‌ىسوادان 
عالم، زنانند. بايد با آن مبارزه شود تا زن بتواند داراى فكر و تدبير گردد، و آن قدرت، نتواند 
بر او تطاول كند. اگر اين تدبير و خردمندى و سواد و آگاهى، در زن رشد پيدا كند، مانع 
تطاول آن نيروى مادى م‌ىشود. البته سواد، هميشه ملاك نيست؛ عمده، خردمندى است. 
گاهى ممكن است انسان‌هايى باسواد هم باشند، اما آن خردمندى و تدبير را نداشته باشند. 
عكسش هم ممكن است. لذا، عمده، خردمندى و تدبير است كه بايد در زن رشد پيدا كند 
تا بتواند مانعِ تطاول آن نيروى مادى شود و آن را مهار كند.74/8/22 فكر رشد زنان از لحاظ 
معنوى و اخلاقى، بايستى يك فكر رايج در ميان خودِ زنان باشد. خودِ بانوان بايد بيشتر به 
اين مسئله بينديشند. خودِ آنها به معارف، به معلومات، به مطالعه و به مسائل اساسى زندگى 
رو كنند. همان تربيت غلط غربى موجب شد كه در دوران حكومت طاغوت در اين كشور، 
زنان به آرايش، تجملات، زينت‌هاى بيخودى، تبرّج و خودنمايى تمايل پيدا كنند، كه اين‌هم 
از نشانه‌هاى مردسالارى است. يىك از نشانه‌هاى مردسالارىِ غربي‌ها همين است كه زن 
را براى مرد م‌ىخواهند؛ لذا م‌ىگويند زن آرايش كند، تا مرد التذاذ ببرد! اين مردسالارى 
است، اين آزادى زن نيست؛ اين درحقیقت آزادى مرد است. م‌ىخواهند مرد آزاد باشد، حتى 
براى التذاذ بصرى؛ لذا زن را به كشف حجاب و آرايش و تبرّج درمقابل مرد تشويق مك‌ىنند! 
البته اين خودخواهى را بسيارى از مردان در جوامعى كه از دين خدا بهره‌مند نبودند، از 
دوران‌هاى قديم هم داشتند، امروز هم دارند؛ غربي‌ها هم مظهر اعلاى اين بودند. پس، اين 
مسئله كه زن به‌سمت معرفت، علم، مطالعه، آگاهى، كسب معلومات و معارف حركت كند، 
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بايد در ميان خودِ بانوان خيلى جدى گرفته شود و به آن اهميت بدهند.76/7/30
سوم اينكه، سطح فكر جامعه، به‌طور عام، بالا برود. در جامعه‌اى كه همه، تا حدودى از هوش 
و خرد و انديشه و پختگى و حكمت برخوردارند، كسى تعرّض بيخودى به كسى نمك‌ىند. 

اين‌هم عامل سوم است.74/8/22
اسلام در موضوع حجاب، قضايا را بسيار حكيمانه بررسى كرده است. هرچه انسان دقت 
مك‌ىند، موضوع، عمق بيشترى م‌ىيابد. البته شرع مقدس اسلام، در حكم حجاب، حدى 
معين كرده است و آن حد را بايد شناخت. تخطّى از آن حد يا افراط و تفريط در آن، 
لازم نيست. حجاب زنان ايرانى، حجاب خوبى است. البته اين، تنها شكل حجاب نيست. 
مسلمانان ديگرى هم در دنيا هستند كه انواع حجاب‌هاى ديگر دارند، اگرچه چادر ندارند. 
هرچند به نظر ما، چادر حجاب بهترى است. چادر چيز خوبى است و بهترين حجاب است. 
هركس چادر را ابتكار كرده ـ چادر در واقع يك حجاب ايرانى است ـ پوشش خوبى را 
ابتكار كرده است. اصل، موضوع حجاب است و معناى حجاب را بايد فهميد. حجاب، 
حجابِ زن از مرد نيست، حجاب ما بينِ قلمرو زندگى خصوصى مرد و زن است. البته زن 
به گونه‌اى بايد آن را رعايت كند و مرد به گونه‌اى ديگر. همان ظرافتى كه گفتيم، برخى 
چيزها را هم بر زن تحميل مك‌ىند. اميرالمؤمنين فرمود: »المَراَ×ُ رَيحانـَ÷ٌ« زن، گل است. 
اين تعبير عجيبى است، و همان لطافت و ظرافت را در خودش دارد. در مورد مرد، چنين 
تعبيرى نيست كه بگويند: المَرءُ رَيحانٌ. ريحانه بودن، برخى چيزها را هم بر انسان تحميل 

مك‌ىند و ناچار بايد برخى چيزها را رعايت كرد.
رعايت حجاب در مورد زنان، اولًا مانع هيچ فعاليت علمى و سياسى نيست. اگر بخواهيم 
دليلى بياوريم، خودِ خانم‌هاى عالمِ، درس‌خوانده، تحصيلك‌رده، داراى فعاليت‌هاى سياسى، 
فعاليت‌هاى اجتماعى، و در اغلب صحنه‌ها حاضر و فعال، و با حجاب؛ حجاب، مانع نيست. 
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اين‌طور نيست كه در جامعة ما، كسانى كه از حجاب خوبى برخوردار نيستند، در محيط‌هاى 
علمى، پيشرفت يا حضور داشته باشند. در زمانى هم كه سياست دستگاهِ حاكم بر اين 
كشور، اين بود كه همه را به‌سمت ب‌ىحجابى و بلكه به‌سمت فحشا بكشد، اين‌گونه نبود 
كه كسانى كه در آن مرداب بيشتر غرق شدند، افرادى داراى علم و تخصص و آگاهى 
و تحصيل و معلومات باشند؛ بلكه به عكس بود. آنهايى كه اهل معلومات و ازاين‌قبيل 
چيزها بودند، خودشان را نسبتاً بركنارتر نگه م‌ىداشتند. امروز نيز همين‌طور است. بنابراين، 
از ي‌كطرف حجاب مانع نيست، و اين پوششِ خاصِ مسلمانى و حفظ آن، مانعِ هيچ 
كار خوب براى زنان و مانعِ هيچ پيشرفت معنوى و پيشرفت مادى و ظاهرى به حساب 
نم‌ىآيد؛ ازطرف ديگر، وجود حجاب براى زنانِ يك جامعه، ارمغان‌هايى را با خود م‌ىآورد 
كه ب‌ىبديل است. يىك از اين ارمغان‌ها، حفظ بنيان خانواده است كه بدون حجاب، خوب 

حفظ نم‌ىشود و سست م‌ىگردد. اين مشكل، امروز در غرب هست.
نبايد گفت كسانى هستند كه خانوادة خوب و مهربان و محيط خانوادگى خوبى دارند و 
ب‌ىحجاب هم هستند. البته، يقيناً چنين خانواده‌هايى هستند. نم‌ىخواهيم بگوييم كه هرجا 
اين رعايت نم‌ىشود، خانواده حتماً متزلزل م‌ىشود. بلكه م‌ىخواهيم بگوييم كه وقتى در يك 
محيط اجتماعى، اين اصل نباشد، آن اصل، به‌خود‌ىخود متزلزل م‌ىشود. و اين، چيزى است 

كه در غرب اتفاق افتاده است.74/8/22
اين مسئله آن‌وقت دنباله‌هاى خودش را، تبعات بسيار جانكاه خودش را در جوامع بشرى 
به‌وجود آورده؛ مسئلة سست شدن بنيان خانواده، مسئلة آمار گريه‌آور و تأسف‌بار تجارت 
زنان. امروز در دنيا طبق گزارشى كه داده شده است ـك ه اين گزارش به نظرم گزارش 
سازمان ملل است؛ گزارش يك مركز رسمى است ـ سريع‌الرشدترينِ تجارت‌هاى دنيا، 
تا كشورند؛  اين زمينه، چند  تجارت زنان و قاچاق زنان است. بدترين كشورها هم در 
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پيدا كردن كار و عنوان  با عنوانِ  را  زنان و دختران  از جمله رژيم صهيونيستى است. 
ازدواج و اين حرف‌ها، از كشورهاى فقير، از آمريكاى لاتين، از برخى كشورهاى آسيا، از 
برخى كشورهاى فقير اروپا جمع ميك‌نند و مي‌برند آنها را در شرایط بسيار سختى تحويل 
مراكزى مي‌دهند كه انسان از تصور آنها و نام آنها تنش مي‌لرزد. همة اينها مبتنى است بر 
اين نگاه غلط، اين نامعادلة ظالمانه در مورد جايگاه زن در جامعه. پديدة كودكان نامشروع 
ـك ه بالاترين آمار كودكان نامشروع هم در آمريكاست ـ پديدة زندگ‌ىهاى مشترىك كه 
بدون ازدواج انجام مي‌گيرد؛ يعنى درحقیقت نابود كردن كانون خانواده و محيط گرم و 
صميمى خانواده و بركات خانواده، محروم كردن بشر از اين بركات؛ اينها همه ناشى از 
مشكل اول است. بايد براى اين، يك فكرى كرد. بايد جايگاه زن را تعريف كرد و درمقابل 

منطق هوچي‌گرانة غربى به‌جدّ ايستاد.
من ي‌كوقتى گفتم؛ از من سؤال كردند كه شما درمقابل آنچه كه غرب‌ىها دربارة مسئلة 
زن در كشور مي‌گويند، چه دفاعى داريد؟ من گفتم: ما دفاع نداريم، ما هجوم داريم! ما در 
مسئلة زن، از غرب طلبکاريم، ما مدعى غربيم؛ آنها هستند كه دارند به زن ظلم ميك‌نند، 
زن را تحقير ميك‌نند، جايگاه زن را پایین م‌ىآورند؛ به اسم آزادى، به اسم اشتغال، به اسم 
مسئوليت دادن، آنها را مورد فشارهاى روحى، روانى، عاطفى و اهانت شخصيتى و شأنى 

قرار مي‌دهند؛ آنها بايد جواب بدهند.90/3/1
غرب رندانه از زير بار طرح مسئلة خانواده در مي‌رود. توى همة بحث‌هایی كه اينها ميك‌نند، 
بحث زن هست، اما اصلًا بحث خانواده نيست. خانواده، نقطة ضعف غرب است. مسئلة 
زن را مطرح ميك‌نند، اما اصلًا اسم خانواده را نم‌ىآورند؛ با اينكه زن از خانواده جدا نيست. 

بنابراين رسيدن به اين مسئله، لازم است.90/10/14
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من در یک سخنرانی در سازمان ملل1، حدود یک ساعت و اندی راجع‌به خانواده صحبت 
کردم. بعد به من اطلاع دادند که تلویزیون‌های آمریکا با اصراری که در سانسور کردن و 
خراب کردن حرف‌های ما دارند، روی این صحبت‌ها تکیه کرده و آن را چند بار پخش کرده 

و تفسیر هم گذاشته‌اند. فقط به‌خاطر گفتن یک کلمه دربارة خانواده.
یعنی پیام متضمن مسئلة خانواده، امروز برای غرب یک پیامی است مثل آب خنکِ گوارا. 

چون کمبود آن را حس می‌کنند.76/9/24
مسئلة خانواده اين‌قدر حساس است، كه به‌مجرداينكه در جايى به امر و بنياد و نهاد خانواده، 
اعتنا و ملاحظه م‌ىشود، دل‌ها به تپش درم‌ىآيد؛ چون مشكل اساسىِ آنها همين است. 
غرب، امروز اين‌چنين است. برعكسش، هرجا اين حجاب به‌طور كامل يا نسبى رعايت شود، 

به همان اندازه، بنياد خانواده استحكام پيدا خواهد كرد. اينها ارتباط مستقيم با هم دارند.
ازجمله چيزهاى مترتبّ بر حجاب كه ماية سعادت زن است، عدم امكان سوءاستفاده‌هايى 
است كه عرض كرديم. چون امروز يىك از گرفتاري‌هاى زنان در محيط‌هاى آلوده به 
فرهنگ غرب و مبتلا به تصورات آن، موضوع آرايش و زيوركردن و براى جلوه‌گرى 

1. بيانات در چهل ودومين مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك: قدرت هاى سلطه گر بزرگ ترين عامل توجيه و نشر 
فسادند: فساد اخلاقى، فساد جنسى و فساد اعتقادى. همه وهمه در انگيزه هاى سياسى و اقتصادى و جاسوسى اين قدرت ها 
پشتوانه ها و مروّّجين عمده و اصلى خود را مىيابند. و چنين شده است كه امروز در دنياى سياه و تلخى، كه اين بار شامل خود 
ملت هاى متعلق به قدرت هاى بزرگ نيز مىشود، ارزش هاى اخلاقى بر باد رفته، بنيان خانواده سست و لرزان، ديو الكل ايسم 

و اعتياد به مواد مخدر از هميشه مسلط تر و جاذبة معنويت و اخلاق از هميشه كمتر است. 
ما بايد در كشورهاى خود با فساد، مبارزه اى جدى آغاز كنيم. بايد بنيان خانواده را محكم و نخستين و اصلي ترين پرورشگاه 
آدمى را كانون محبت، صفا، عاطفه و معنويت سازيم. بايد حراست از حقوق و ارزش هاى زن را مورد تأكيد قرار داده، در 
ً از وسيله اى براى التذاذ،  معيارهاى كنونى آن، كه ساختة دست و پندار همين نظام سلطه است، تجديد نظر كنيم؛ و زن را جدّاً�

كه فرهنگ سلطة غرب عملًاً بر او تحميل كرده، رها سازيم. 
زن ]به عنوان[ يك عالِمِ، يك سياست مدار، يك مدير، يك شخصيت برجسته و برتر از همه يك همسر و يك مادر، آرى؛ اما 
يك وسيله براى كام جويى و سرگرمى، نه. اين است آنچه خواهد توانست به نيمى از بشريت هويت و شخصيت حقيقىاش 

را اعطاء كند، و خانواده را بنيانى ماندگار و مقدس ببخشد.1366/6/31
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بيرون آمدنِ زنان است. اين، حقيقتاً يىك از مسائل و مشكلات مهم است. خوشبختانه 
زنان انقلابى ما، به اين قضيه خيلى آلوده نيستند. اگرچه من حس مك‌ىنم كه بعضى، آن 
خلوص و صفاى اوايل را مشوب1 و خراب مك‌ىنند و زنان را عمداً به اين سمت سوق 
م‌ىدهند. لكن آنها مبتلايند؛ و اين كارها، وقت و پول و همتشان را م‌ىگيرد. اگر اين كار 
به‌شدت وجود نداشته باشد، وقت و پول و همت و احساسات آنها صرفِ كارهاى سازندگى 
بهترى براى خودشان خواهد شد. به‌هرحال، اين، ديدگاه و روش اسلامى است و اين‌هم 

راه علاجش است.74/8/22
دنياى استكبارىِ سرشار از جاهليت، در اشتباه است كه خيال مك‌ىند ارزش و اعتبار زن به 
اين است كه خود را در چشم مردان آرايش كند تا چشم‌هاى هرزه به او نگاه كنند و از او 
تمتّع گيرند و او را تحسين نمايند. بساط آن چيزى كه امروز به‌عنوان آزادى زن در دنيا و از 
سوى فرهنگ منحطّ غربى پهن شده است، بر پاية اين است كه زن را در معرض ديد مرد 
قرار دهند تا از او تمتّعات جنسى ببرند. مردان از آنها لذت ببرند و زن‌ها وسيلة التذاذ مردان 
شوند. اين، آزادى زن است؟ كسانى كه در دنياى جاهل و غافل و گمراه تمدن غربى ادعا 

مك‌ىنند طرف‌دار حقوق بشرند، درحقيقت ستمگران به زن هستند. 
زن را به چشم يك انسان والا نگاه كنيد، تا معلوم شود كه تكامل و حق او و آزادى او چيست. 
زن را به‌عنوان موجودى كه م‌ىتواند مايه‌اى براى صلاح جامعه با پرورش انسان‌هاى والا 
شود نگاه كنيد، تا معلوم شود كه حق زن چيست و آزادى او چگونه است. زن را به چشم آن 
ك ه خانواده اگرچه از مرد و زن تشكيل م‌ىشود  عنصر اصلى تشكيل خانواده در نظر بگيريد ـ
و هر دو در تشكيل خانواده و موجوديت آن مؤثرند، اما آسايش فضاى خانواده، آرامش و 
سكونتى كه در فضاى خانه است، به بركت زن و طبيعت زنانه است ـ با اين چشم به زن 

1. )ش و ب( آمیخته، آلوده شده
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نگاه كنید تا معلوم شود كه او چگونه كمال پيدا مك‌ىند و حقوقش در چيست.
 در اوايل قرن نوزدهم كه سرمايه‌داران  از روزى كه اروپايي‌ها، صنايع جديد را به‌وجود آوردند ـ
غربى كارخانه‌هاى بزرگ را اختراع كرده بودند ـ و احتياج به نيروى كار ارزان و ب‌ىتوقع و 
كم‌دردسر داشتند، زمزمة آزادى زن را بلند كردند؛ براى اينكه زن را از داخل خانواده‌ها به 
درون كارخانه‌ها بكشانند، به‌عنوان يك كارگزار ارزان از او استفاده كنند، جيب‌هاى خودشان 
را پر كنند و زن را از كرامت و منزلت خود بيندازند. امروز آنچه كه به‌عنوان آزادى زن در غرب 
مطرح است، دنبالة همان داستان و همان ماجراست. لذا ظلمى كه در فرهنگ غربى به زن 
شده است و برداشت غلطى كه از زن در آثار فرهنگ و ادبيات غرب وجود دارد، در تمام دوران 
تاريخ ب‌ىسابقه است. در گذشته هم در همه‌جا به زن ظلم شده است، اما اين ظلم عمومى و 

فراگير و همه‌جانبه، مخصوص دوران اخير و ناشى از تمدن غرب است. 
زن را به‌عنوان وسيلة التذاذ مردان معرفى كردند و اسمش را آزادى زن گذاشتند. درحالك‌ىه 
به‌واقع، آزادى مردانِ هرزه براى تمتّع از زن و نه آزادى زن بود. نه‌فقط در عرصة كار و 
فعاليت صنعتى و امثال آن، بلكه در عرصة هنر و ادبيات هم به زن ظلم كردند. شما امروز، 
در داستان‌ها، در رمان‌ها، در نقاشي‌ها، در انواع كارهاى هنرى نگاه كنيد، ببينيد با چه ديدى 
به زن نگريسته م‌ىشود؟ آيا جنبه‌هاى مثبت و ارزش‌هاى والايى كه در زن هست، مورد 
توجه قرار م‌ىگيرد؟ آيا آن عواطف رقيق، آن مهربانى و خوى مهرآميزى كه خداى متعال 
در زن به وديعه گذاشته است؛ خوى مادرى، روحية نگهدارى از فرزند و تربيت فرزند مورد 
توجه است يا جنبه‌هاى شهوانى و به تعبير آنها عشقى؟ كه اين تعبيرِ غلط و نادرستى است، 
اين شهوت است نه عشق. زن را اين‌گونه خواستند پرورش و عادت دهند، به‌عنوان يك 
موجود مصرفك‌ننده. مصرفك‌نندة دست و دل باز و كارگر كم‌توقع و كم‌طلب و ارزان.71/9/25 

اين شد شخصيت براى يك زن؟! 
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بايستى حجاب و عفاف را كنار بگذارد، جلوه‌گرى كند تا مردها خوششان بيايد. اين تعظيم 
زن است يا تحقير زن؟ اين غرب مستِ ديوانة ازهمه‌جا‌ ب‌ىخبر، تحت تأثير دست‌هاى 
صهيونيستى، اين را به‌عنوان تجليل از زن عَلم كرد؛ يك عده هم باور كردند. عظمت زن به 
اين نيست كه بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب كند؛ اين افتخارى 
براى يك زن نيست؛ اين تجليل زن نيست؛ اين تحقير زن است. عظمت زن آن است كه 
بتواند حجب و حيا و عفاف زنانه را كه خدا در جبلت1ّ زن وديعه نهاده است، حفظ كند؛ اين را 
بياميزد با عزت مؤمنانه؛ اين را بياميزد با احساس تكليف و وظيفه؛ آن لطافت را در جاى خود 
به كار ببرد، آن تيزى و برُّندگى ايمان را هم در جاى خود به كار ببرد. اين تركيب ظريف فقط 

مال زن‌هاست؛ اين آميزة ظريف لطافت و برُّندگى، مخصوص زن‌هاست.89/2/1
دنيايى كه زن را از داخل خانواده جدا مك‌ىند، و با وعده‌هاى توهّم‌آميز بيرون مك‌ىشد، و او 
را درمقابل نگاه و حركت هرزة جامعه، ب‌ىپناه و ب‌ىدفاع مك‌ىند، و ميدان را براى تعرض به 
حقوق او باز مك‌ىند؛ هم زن را تضعيف مك‌ىند، هم خانواده را نابود مك‌ىند، هم نسل‌هاى 
آينده را به خطر م‌ىاندازد. هر تمدن و هر فرهنگى كه اين منطق را داشته باشد، دارد فاجعه 
ايجاد مك‌ىند؛ و اين امروز در دنيا اتفاق افتاده است و روزبه‌روز هم دارد بيشتر م‌ىشود. و به 
شما عرض كنم؛ اين از آن سيل‌هاى خطرناىك است كه آثار تخريبى آن در بلندمدت ظاهر 
م‌ىشود و بناى تمدن غرب را درهم خواهد كوبيد و فرو خواهد ريخت. در كوتاه‌مدت چيزى 
فهميده نم‌ىشود؛ اينها چيزهايى است كه صد ساله و دويست ساله خودش را نشان م‌ىدهد؛ 

و نشانه‌هاى اين بحران‌هاى اخلاقى در غرب الان دارد بروز مك‌ىند.
اسلام به‌معناى واقعى زن را تكريم كرده است. اگر روى نقش مادر و حرمت مادر در درون 
خانواده تكيه مك‌ىند، يا روى نقش زن و تأثير زن و حقوق زن و وظايف و محدوديت‌هاى 

1. )ج ب ل( فطرت، خلقت
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زن در داخل خانواده تكيه مك‌ىند؛ به‌هيچ‌وجه به‌معناى اين نيست كه زن را از شركت در 
مسائل اجتماعى و دخالت در مبارزات و فعاليت‌هاى عمومى مردم منع كند. عده‌اى بد و يا 
كج فهميدند؛ يك عدة مغرض هم از اين كج‌فهمى استفاده كردند؛ كأنهّ يا بايد زن، مادر 
خوب و همسر خوبى باشد يا بايد در تلاش‌ها و فعاليت‌هاى اجتماعى شركت كند. قضيه 
اين‌طورى نيست، هم بايد مادرِ خوب و همسر خوبى باشد، هم در فعاليت اجتماعى شركت 
كند. فاطمة زهراسلام‌الله‌عليها مظهر چنين جمعى است؛ جمع بين شئون مختلف. زينب كبرى 
نمونة ديگر است. زن‌هاى معروف صدر اسلام و زن‌هاى برجسته، نمونه‌هاى ديگرند؛ اينها 

در جامعه بودند و حضور داشتند. 
نفهميدنِ مفهوم تكريم زن در اسلام، همراه شده است با بدآموز‌ىهاى القا شدة به‌عنوان 
تكريم زن در تمدن غرب؛ اينها با هم آميخته شده و يك جريان غلط ذهنى و فكرى به‌وجود 
آورده. زن در داخل خانواده، عزيز و مكرّم و محور مديريت درونى خانواده است؛ شمع جمع 
افراد خانواده است؛ ماية انس و سكينه و آرامش است. كانون خانواده، كه حوضچة آرامش 
زندگىِ پُرچالش و پُرتلاش هر انسانى است، به وجود زن آرام م‌ىگيرد و سكينه و اطمينان 
پيدا مك‌ىند. آن‌وقت نقش او به‌عنوان همسر، به‌عنوان مادر، به‌عنوان دختر خانواده، هركدام 
يك فصل طولانى در تكريم دارد. بنابراين حقيقتاً بايد در زمينة ارزش و كرامت زن در نظر 

اسلام، بازنويسى و بازگويى و بازبينى كرد.84/5/5
»المَراَ×ُ سَيِّدَ×ُ بيَتهِا«1؛ بزرگ خانه، زن خانه است؛ اين از پيغمبر اكرم است. ..خطاب به مردان 
مي‌فرمايد بهترين شما كسانى هستند كه بهترين رفتارها را با همسرانشان دارند. اينها نظرات 
اسلام است و ازاين‌قبيل، إل‌ىماشاءالله وجود دارد ..نمونه براى انسان مؤمن و مرضىّ الهى، 
و انسان كافر و مردودِ درگاه پروردگار در قرآن، زن مطرح شده؛ اين چيز جالبى است. قرآن 

1. نهج الفصاحه/ ح 2177
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وقتى مي‌خواهد براى انسان خوب و انسان بد نمونه ذكر كند، هر دو را از زنان انتخاب ميك‌ند: 
»ضَرَبَ الُله مَثَلًا للَِّذينَ كَفَرُوا امرَاَ×َ نوحٍ وَ امرَاَ×َ لوطٍ«؛ قرآن دو زن را به‌عنوان »مثل«، يعنى 
نمونه و نماد زنانِ بد معرفى ميك‌ند؛ همسر نوح و همسر لوط. بعد نقطة مقابل »وَ ضَرَبَ 
الُله مَثَلًا للَِّذينَ آمَنُوا امرَاَ×َ فِرعَونَ«1؛ به‌عنوان نماد زن خوب، زن برتر و زن مؤمن، دو نفر را 
معرفى ميك‌ند: يىك همسر فرعون است، يىك هم حضرت مريم است؛ »وَ مَريَمَ ابنَتَ عِمرانَ 
الَّتي‏ احَصَنَت فَرجَها«. جالب اين است كه هر چهار تاى اين زن‌ها خوبى و بد‌ىشان مربوط 
به محيط خانواده است. در مورد آن دو زن بد ـ »امرَاَ×َ نوحٍ وَ امرَاَ×َ لوطٍ« ـ مي‌فرمايد: »كانتَا 
تَحتَ عَبدَينِ مِن عِبادِنا صالحَِينِ فَخانتَاهُما«؛ اين دو زن به همسرانشان ـك ه دو پيغمبر 
عال‌ىشأن و عال‌ىمقام بودند ـ خيانت كردند. مسئله، مسئلة خانواده است. موضوع آن دو زن 
ديگر هم مربوط به خانواده است؛ اولى كه زن فرعون است، ارزش و اهميت او اين است كه 
يك پيغمبر اولوالعزم را، يك موساى كليم‌الله را در آغوش خود پرورش مي‌دهد و به او ايمان 
م‌ىآورد و به او كمك ميك‌ند؛ لذا فرعون از او انتقام مي‌گيرد. مسئله، مسئلة درون خانواده 
است با اين تأثير و شعاع عظيم كارى كه او كرده است، كه يك موسائى را تربيت كرده. در 
مورد حضرت مريم هم همين‌جور است: »الَّتى احَصَنت فَرجَها«؛ ناموس خود را حفظ كرد، 
عفت خود را حفظ كرد. اين نشان‌دهندة اين است كه در محيط زندگى حضرت مريم‌سلام‌الله‌عليها 
عواملى وجود داشته كه مي‌توانسته است تهديدكنندة عفت و ناموس يك زن عفيف باشد و 
او توانسته مبارزه كند. بنابراين همه‌اش ناظر به همين جنبه‌هاى مهمى است كه عرض شد؛ 

جنبة خانواده و مسئلة شأن زن در جامعه.90/3/1
بنابراین آن عنصر اصلىِ تشكيل خانواده، زن است، نه مرد. بدون مرد، ممكن است خانواده‌اى 
باشد. يعنى اگر فرض كنيم در خانواده‌اى، مرد خانواده حضور نداشته باشد، يا از دنيا رفته باشد، 

1. سوره مبارکه تحریم/ آیات 10 تا 12
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زن خانواده اگر عاقل و باتدبير و خانه‌دار باشد، خانواده را حفظ مك‌ىند؛ اما اگر زن از خانواده‌اى 
گرفته شد، مرد نم‌ىتواند خانواده را حفظ كند. بنابراين، خانواده را زن حفظ مك‌ىند.

علت اينكه اسلام اين‌قدر به نقش زن در داخل خانواده اهميت م‌ىدهد، همين است كه زن 
اگر به خانواده پايبند شد، علاقه نشان داد، به تربيت فرزند اهميت داد، به بچه‌هاى خود رسيد، 
آنها را شير داد، آنها را در آغوش خود بزرگ كرد، براى آنها آذوقه‌هاى فرهنگى، قصص، 
احكام، حكايت‌هاى قرآنى، ماجراهاى آموزنده، فراهم كرد و در هر فرصتى به فرزندان خود 

مثل غذاى جسمانى چشانيد، نسل‌ها در آن جامعه، بالنده و رشيد خواهند شد.75/12/20
مادر مي‌تواند فرزندان را به بهترين وجهى تربيت كند. تربيت فرزند به‌وسیلة مادر، مثل تربيت 
در كلاس درس نيست؛ با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، با نوازش است، با لالایی 
خواندن است؛ با زندگى كردن است. مادران با زندگى كردن، فرزند تربيت ميك‌نند. هرچه زن 

صالح‌تر، عاقل‌تر و هوشمندتر باشد، اين تربيت بهتر خواهد شد.92/2/11
نقش مادر از دوران حمل و باردارى شروع م‌ىشود و تا آخر زندگى انسان ادامه دارد. مردى 
كه به دوران جوانى رسيده يا از دوران جوانى هم عبور كرده، باز تحت تأثير عطوفت و 
محبت و شيوه‌هاى خاص مادرانة مادر است. اگر زنان ما از لحاظ رتبة معرفتى و بينش و 
معلومات، سطح خود را ارتقا دهند، اين نقش با هيچ نقش ديگرى، با هيچ مؤثر ديگرى از 
مؤثرات فرهنگى و اخلاقى تا آخر قابل مقايسه نيست. ي‌كوقت مادرى از لحاظ معرفت 
سطحش پايين است، البته اين نم‌ىتواند در دوران بزرگى اثرگذارى كند، اين گناهِ كم بودن 
معلومات يك انسان است، اين نقصِ تأثير مادرى نيست. مادر است كه فرهنگ و معرفت و 
تمدن و ويژگ‌ىهاى اخلاقىِ يك قوم و جامعه را با جسم خود، با روح خود، با خُلق خود و با 
رفتارِ خود، دانسته و ندانسته به فرزند منتقل مك‌ىند. همه تحت تأثير مادران هستند. آنك‌ه 
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هاتِ«1 84/5/5  بهشتى م‌ىشود، پاية بهشتى شدنش از مادر است؛ كه »الجَنَّـ÷ُ تَحتَ اقَدامِ الُامَّ
بايد كارى بكنيم كه بچه‌ها دست مادر را حتماً ببوسند؛ اسلام دنبال اين است. كمااينكه در 
خانواده‌هاى مذهب‌ىتر و اخلاق‌ىتر و نزدي‌كتر به مفاهيم مذهبى، اينها مشاهده مي‌شود. 
فرزندان خانواده نسبت به مادر تكريم داشته باشند. هيچ منافاتى ندارد اين تكريمِ نسبت به 
مادر، با آن حالت عاطفى و خودمان‌ىگر‌ىاى كه بين فرزند و مادر وجود دارد؛ هيچ منافاتى 
ندارد. اين احترام بايد باشد؛ محترم بايد باشد زن در درون خانواده.92/2/21 ولو اصلًا مادر‌ىاى 
وجود نداشته باشد. فرض كنيد زنى است؛ يا مايل نيست به زايمان، يا به هر دليلى امكان 
زايمان برايش وجود ندارد؛ اما همسر است. نقش همسرى را نبايد دستك‌م گرفت. ما اگر 
مي‌خواهيم اين مرد در داخل جامعه يك موجود مفيدى باشد، بايد اين زن در داخل خانه 

همسر خوبى باشد؛ وإلّّا نمي‌شود.90/10/14
زن مسلمان بايد در راه فرزانگى و علم تلاش كند؛ در راه خودسازى معنوى و اخلاقى تلاش 
 از هر نوع جهاد و مبارزه‌ا ىـ پيش‌قدم باشد؛ نسبت به زخارف  كند؛ در ميدان جهاد و مبارزه ـ
دنيا و تجملات كم‌ارزش، ب‌ىاعتنا باشد؛ عفت و عصمت و طهارتش در حدى باشد كه چشم 
و نظر هرزة بيگانه را به‌خود‌ىخود دفع كند؛ در محيط خانه، دل‌آرام شوهر و فرزندانش باشد؛ 
ماية آرامش زندگى و آسايش محيط خانواده باشد؛ در دامن پرمهر و پرعطوفت، و با سخنان 
پرنكته و مهرآميزش، فرزندان سالمى را از لحاظ روانى تربيت كند؛ انسان‌هاى ب‌ىعقده، 
انسان‌هاى خوش‌روحيه، انسان‌هاى سالم از لحاظ روحى و اعصاب، در دامان او پرورش پيدا 
كنند و مردان و زنان و شخصيت‌هاى جامعه را به‌وجود آورد. مادر از هر سازنده‌اى، سازنده‌تر و 
باارزش‌تر است. بزرگ‌ترين دانشمندان، ممكن است مثلًا يك ابزار بسيار پيچيدة الكترونيىك 
را به‌وجود آورند، موش‌كهاى قاره‌پيما بسازند، وسايل تسخير فضا را اختراع كنند؛ اما هيچ 

1. نهج الفصاحه/ ح 1328
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يك از اينها اهميت آن را ندارد كه كسى يك انسان والا به‌وجود آورد، و او، مادر است. اين، 
آن الگوى زن اسلامى است.71/9/25

البته بعض‏ىها اين‌طور حرف‌ها را در همان نظر اول با شدت رد ميك‌نند و مي‌گويند آقا 
شما مي‌خواهيد زن را توى خانه اسير كنيد، محبوس كنيد، از حضور در صحنه‏هاى زندگى 
و فعاليت باز بداريد؛ نه، به‌هيچ‌وجه قصد ما اين نيست؛ اسلام هم اين را نخواسته. اسلام 
وقتك‌ىه مي‌گويد: »وَ المُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ بعَضُهُم اوَليِاءُ بعَضٍ يَأمُرونَ باِلمَعروفِ وَ يَنهَونَ 
عَنِ المُنكَر«1، يعنى مؤمنين و مؤمنات در حفظ مجموعة نظام اجتماعى و امر به معروف و 
نهى از منكر همه سهيم و شريكند؛ زن را استثنا نكرده. ما هم نمي‌توانيم زن را استثنا كنيم. 
مسئوليت ادارة جامعة اسلامى و پيشرفت جامعة اسلامى بر دوش همه است؛ بر دوش زن، 
بر دوش مرد؛ هركدامى به‌نحوى برحسب توانایی‏هاى خودشان. بحث سر اين نيست كه 
 البته كه مي‌تواند، شىك در  زن آيا مي‌تواند مسئوليتى در بيرون از منزل داشته باشد يا نه ـ
اين نيست؛ نگاه اسلامى مطلقاً اين را نفى نميك‌ند ـ بحث در اين است كه آيا زن حق 
دارد به‌خاطر همة چيزهاى مطلوب و جالب و شيرينى كه در بيرون از محيط خانواده براى 
او ممكن است تصور شود، نقش خود را در خانواده از بين ببرد؟ نقش مادرى را، نقش 
همسرى را؟ حق دارد يا نه؟ ما روى اين نقش تكيه ميك‌نيم. من مي‌گويم مهم‌ترين نقشى 
كه يك زن در هر سطحى از علم و سواد و معلومات و تحقيق و معنويت مي‌تواند ايفا كند، 
آن نقشى است كه به‌عنوان يك مادر و به‌عنوان يك همسر مي‌تواند ايفا كند؛ اين از همة 
كارهاى ديگر او مهم‌تر است؛ اين، آن كارى است كه غير از زن، كس ديگرى نمي‌تواند 
آن را انجام دهد. گيرم اين زن مسئوليت مهم ديگرى هم داشته باشد، خب داشته باشد، اما 

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 71 : »و مردان و زنان با ايمان، به هم پیوستة با يكديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مىدارند، و 
از كارهاى ناپسند باز مىدارند.«
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اين مسئوليت را بايد مسئوليت اول و مسئوليت اصلى خودش بداند. بقاى نوع بشر و رشد و 
بالندگى استعدادهاى درونى انسان به اين وابسته است؛ حفظ سلامت روحى جامعه به اين 
وابسته است؛ سَكن و آرامش و طمأنينه درمقابل بي‌قرار‏ىها و ب‏ىتاب‏ىها و تلاطم‏ها به اين 

وابسته است؛ اين را نبايد فراموش كنيم.
اين هنرى نيست كه زن، كار مردانه را تقليد كند؛ نه، زن يك كار زنانه دارد كه ارزش 
آن از هر كار مردانه‏اى بيشتر است. امروز دست‌هاى به‌شدت مشكوك، موج ضد ارزشى 
را در دنيا به راه انداخته‏اند كه در همه جا هست، در كشور ما هم متأسفانه در گوشه و 
كنار ديده مي‌شود، اينها مي‌خواهند زن را وادار كنند به اينكه بشود يك مرد! اين را كسر 
شأن زن مي‌دانند كه چرا فلان كارها را مرد ميك‌ند، زن نكند! اين كسر شأن است؟ 
نگاه به اين مسئله، نگاه غلطى است. اين را عيب مي‌گيرند كه چرا شما مي‌گویید زن، 
زن است؛ مرد، مرد است. خب، مگر اين‌طور نيست؟ شما دلتان مي‌خواهد كه ما بياییم 
بگوییم زن، يك مرد است، آن‌وقت يك مرد مصنوعى؛ كپى دوم مرد! اين چه افتخارى 
است براى زن؟ افتخار براى زن اين است كه يك زن باشد؛ يك زن كامل، يك مؤنث 
كامل. در مقام ارزش‌گذار‏ىهاى والا اگر نگاه كنيم، اين ارزش ـ يك زن كامل بودن ـ 
از يك مرد كامل بودن كمتر كه نيست، در مواردى قطعاً بالاتر و بيشتر هم هست. ما 

چرا اين را از دست بدهيم؟
البته مسئوليت‌هایی هست كه مشترك است. همان‌طوركه گفتيم، مسئوليت حضور در جامعه 
و فهميدن دردهاى عمومى جامعه و سعى در علاج دردهاى عمومى جامعه، مخصوص مرد 

و مخصوص زن نيست؛ زن‌ها هم نمي‌توانند شانه‏شان را از اين مسئوليت خالى كنند.86/4/13 
در صدر اسلام، زن در ميدان جنگ، علاوه بر بستن زخم مجروحان، كه اين كار بيشتر بر 
عهدة زنان بود، حتى گاهى با نقاب، در ميدان جنگ و رزم‌هاى دشوار آن روز، شمشير هم 
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م‌ىزد. درعين‌حال در داخل خانه، فرزندان خود را هم در آغوش م‌ىگرفت، تربيت اسلامى 
هم مك‌ىرد، حجاب خود را هم حفظ مك‌ىرد؛ چون اينها منافاتى با هم ندارد. اگر كسى 
درست توجه كند، خواهد ديد كه منافاتى ندارد. بعضى افراط مك‌ىنند، بعضى تفريط مك‌ىنند. 
بعضى م‌ىگويند چون فعاليت اجتماعى اجازه نم‌ىدهد به خانه و شوهر و فرزند برسيم، پس 
فعاليت اجتماعى نبايد بكنيم. بعضى م‌ىگويند چون خانه و شوهر و فرزند، اجازه نم‌ىدهد 
فعاليت اجتماعى بكنيم، پس شوهر و فرزند را بايد رها كنيم. هر دو غلط است. نه اين را 

به‌خاطر آن، نه آن را به‌خاطر اين، نبايد از دست داد.75/12/20
بعضي‌ها از ما مي‌پرسند شما موافقيد زن‌ها بروند كار كنند؟ ما مي‌گوييم البته، ما با بيكاري 
خانم‌ها مخالفيم؛ زن اصلًا بايد كار كند. البته كار دو جور است، يكي كار داخل خانه و يكي 
كار بيرون خانه، هر دو، كار است؛ اگر كسي استعداد دارد در كارهاي مربوط به بيرون منزل، 
بايد انجام بدهد، خيلي هم خوب است. منتها يك شرط دارد، بايد جوري باشد كه اين 
اشتغال‌ حتي در داخل خانه‌، به پيوند زن و شوهر لطمه‌اي نزند. بعضي از خانم‌ها هستند كه 
خودشان را از صبح تا شب ميكُ‌شند بعد كه مرد به خانه مي‌آيد، حوصله يك لبخند زدن به 
او را هم ندارند. اين‌هم بد است. كارِ خانه را بايد كرد، اما نه‌ آن‌قدري كه اين كار خانه، به 

انهدام خانواده منتهي بشود.‌72/11/12
اشتغال بانوان از جملة چيزهایی است كه ما با آن موافقيم. بنده با انواع مشاركت‌هاى 
اجتماعى موافقم؛ حالا چه از نوع اشتغال اقتصادى باشد، چه از نوع اشتغالات سياسى و 
اجتماعى و فعاليت‌هاى خيرخواهانه و ازاين‌قبيل باشد؛ اينها هم خوب است. زن‌ها نصف 
جامعه‌اند و خيلى خوب است كه اگر ما بتوانيم از اين نيمِ جامعه در زمينة اين‌گونه مسائل 
استفاده كنيم؛ منتها دو سه تا اصل را بايد نديده نگرفت. يك اصل اين است كه اين كار 
اساسى را كه كارِ خانه و خانواده و همسر و كدبانویی و مادرى است، تحت‌الشعاع قرار 
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ندهد. مي‌شود هم. به نظرم مي‌رسد مواردى داشتيم كه خانم‌هایی اين‌طور عمل ميك‌ردند. 
البته يك قدرى به آنها سخت مي‌گذرد؛ هم درس خواندند، هم درس دادند، هم خانه‌دارى 
كردند، بچه آوردند، بزرگ كردند، تربيت كردند. پس ما با آن اشتغال و مشاركتى كاملًا 
موافق هستيم كه به اين قضية اصلى ضربه و صدمه نزند؛ چون اين جايگزين ندارد. شما 
اگر بچة خودتان را در خانه تربيت نكرديد، يا اگر بچه نياورديد، يا اگر تارهاى فوق‌العاده 
ظريف عواطف او را ـك ه از نخ‌هاى ابريشم ظريف‌تر است ـ با سرانگشتان خودتان باز 
نكرديد تا دچار عقده نشود، هيچك‌س ديگر نمي‌تواند اين كار را بكند؛ نه پدرش، و نه به 
طريق اوُل‌ى ديگران؛ فقط كار مادر است. اين كارها، كار مادر است؛ اما آن شغلى كه شما 
بيرون داريد، اگر شما نكرديد، ده نفر ديگر آنجا ايستاده‌اند و آن كار را انجام خواهند داد. 
بنابراين اولويت با اين كارى است كه بديل ندارد؛ تعيّن1 با اين است.90/10/14 اين تحقير زن 
هم نيست، خيال نكنيد. اين احترام زن است، اين تجليل زن است. در خانه است، زن خانه 
است، محيط خانه را، يعنى آن محل رشد گياه انسان را، گياه انسان، اين مرتب مك‌ىند، 
آماده مك‌ىند. مرد هم مخصوص اين است كه برود بيرون كارهايش را بكند و وسيلة 
تغذية اين محيط را فراهم بكند، اين‌جورى است. مثل اینکه يك اتاقى را، دو تا هم‌اتاقى، 
شما فرض كنيد، يىك اتاق را اداره مك‌ىند، يىك هم براى اینکه اينها بالاخره گرسنه 
م‌ىمانند، غذا م‌ىخواهند، م‌ىرود بيرون غذا برايشان تهيه مك‌ىند، به كدام ب‌ىاحترامى 
شده؟ آنك‌ىه در خانواده كارها با اوست، همه‌چيز به او نگاه مك‌ىند، اوست كه اين محيط 
را دارد م‌ىسازد، او بيشتر احترام پيدا مك‌ىند يعنى زن. مرد هم پادوییش را مك‌ىند. وقتى 
هم پاى مسئوليت‌هاى اجتماعى رسيد، پاى مبارزه رسيد، پاى سياست رسيد، هر دو بايد 
حاضر بشوند. پاى مجاهدت در راه خدا رسيد، هر دو بايد بيايند، بايد زن و مرد بيايند.62/12/5 

1. )عین( مخصوص شدن از میان چیزهایی، به چشم دیدن
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در دوران مبارزات ضد رژيم طاغوت در ايران، خيلي‌ها در ميدان مبارزه بودند، ولى زنانِ 
آنها نگذاشتند كه آنها مبارزه را ادامه دهند؛ به‌خاطر اينكه طاقت نداشتند سختي‌هاى مبارزه 
را تحمل كنند؛ گذشت هم نداشتند. خيلي‌ها هم به‌عكس، شوهران خود را به ايستادگى 
در راه مبارزه تشويق مك‌ىردند، آنها را كمك مك‌ىردند و براى آنها تقويت و پشتيبانى 
روحى م‌ىآفريدند. در سال پنجاه‌و‌شش و پنجاه‌و‌هفت، آن روزى كه خيابان‌ها و كوچه‌ها 
از اجتماعات مردم پر شده بود، زنان در بسيج و فرستادن شوهران و فرزندان خودشان به 

ميدان‌هاى مبارزه و تظاهرات، نقش حياتى داشتند.
مادران در دوران انقلاب و در جنگ تحميلى، فرزندان خود را به سربازان جانباز و شجاع در 
راه اسلام و مسلمين تبديل كردند، و همسران در دوران انقلاب و دوران جنگ تحميلى، 
شوهران خود را به انسان‌هاى مقاوم و مستحكم مبدل ساختند. اين است نقش و تأثير زن 
بر روى فرزند و شوهر. اين، نقش‌ىست كه زن م‌ىتواند در داخل خانواده ايفا كند و جزو 
بزرگ‌ترين نقش‌هاست، و به نظر من از همة كارهاى زن مهم‌تر، همين كار است. از همة 
كارهاى زن مهم‌تر، تربيت فرزندان و تقويت روحى شوهران براى ورود در ميدان‌هاى 
بزرگ است، و خدا را شكر مك‌ىنيم كه زن ايرانى و مسلمان، در اين ميدان هم بيشترين 

هنر را نشان داده است.75/12/20
در قرآن از رابطة زن و شوهر براى همديگر، به »سَكَن« تعبير شده است. سكن، يعنى ماية 
آرامش و سكونت.81/3/8 اين آرامش به‌معناى آرامش درمقابل حركت نيست؛ حركت خوب 
است؛ اين به‌معناى آرامش درمقابل تلاطم است. انسان گاهى در زندگ‌ىاش دچار تلاطم 
است، سكن آرامشى به انسان م‌ىدهد كه انسان متلاطم نباشد.81/3/29 دو، سه‌تا آيه در قرآن 
هست، به اين آيات توجه بكنيد، يىك اين آية سورة روم است كه م‌ىفرمايد: »وَ مِن آياتهِِ 
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انَ خَلقََ لكَُم مِن انَفُسِكُم ازَواجاً لتَِسكُنوا الِيَها«1؛ يعنى يىك از نشانه‌هاى خدا و آيات قدرت 
الهى همين است كه از جنس شما زن و مرد و افراد بن‌ىآدم، يك زوج و جفتى آفريد كه ماية 
سكون و آرامش شماست، اين مخصوص مردها نيست كه كسى خيال كند خدا زن را براى 
آرامش مرد آفريده، نه، مرد را هم براى آرامش زن آفريده، اين محيط خانواده است. محيط 

درونى خانواده يعنى محيط آرامش روحى زن و مرد كه در آن زندگى مك‌ىنند. 
در يك آية ديگر كه در سورة نحل هست م‌ىفرمايد »وَ الُله جَعَلَ لكَُم مِن بيُوتكُِم سَكَناً«2 
خانة شما را محل آرامش و آسايش قرار داد كه ظاهراً اشارة به محيط خانواده است.65/7/18 
قرآن ]در سورة اعراف[ م‌ىگويد: »وَ جَعَلَ مِنها زَوجَها ليَِسكُنَ الِيَها«3 همسر آدمى را خدا 
از جنس خود او آفريد تا بتواند در كنار او آرامش پيدا كند، سكونت پيدا كند. آن آرامشى را 
كه شوهر پهلوى زن، پهلوى خانواده، در محيط امن و امان و باصفاى زندگى پيدا مك‌ىند، 

در هيچ جا پيدا نمك‌ىند.62/12/5 
زندگى يك مبارزه است. كل زندگى عبارت است از يك مبارزة بلندمدت؛ مبارزة با عوامل 
طبيعى، مبارزة با موانع اجتماعى، مبارزة با درون خود انسان كه مبارزة با نفس است. انسان 
به‌طور دائم در حال مبارزه است. جسم انسان هم به‌طور دائم در حال مبارزه با عوامل 
مضر است. وقتى قدرت اين مبارزه در جسم باشد، جسم سالم است. در انسان اين مبارزه 
بايد صحيح، منطقى، در جهت درست و با رفتارها و ابزارهاى صحيح باشد. اين مبارزه، 
يك نقطة استراحت و باراندازى لازم دارد. به‌هرحال، اين حركت، خود به مثابة يك سفر 
است و اين نقطة استراحت، داخل خانواده است. انسان بايد در داخل خانواده، احساس 
آرامش كند.81/3/8 شما چه مرد باشيد و چه زن، در محيط زندگى و در محيط بيرون خانه، 

1. سوره مبارکه روم/ آیه 21
2. سوره مبارکه نحل/ آیه 80

3. سوره مبارکه اعراف/ آیه 189
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محل كار و محل تحصيل، با تلاطم‌هايى مواجهيد و مبارزه مك‌ىنيد؛ چون زندگى همه‌اش 
مبارزه است. حتى اگر فرض كنيم زن، شاغل نيست و به خانه‌دارى مشغول است، باز در 
معاشرت‌ها، بده‌بستان‌ها و چشم‌وهم‌چشمي‌ها مواجه با تلاطم‌هاى زندگى است. اصلًا 
آنها  به  م‌ىخواهد،  را  چيزهايى  مثلًا  دارد.  تلاطم‌هايى  زندگى،  موارد  همة  در  انسان 
نم‌ىرسد؛ مشكلاتى دارد. با مشكلات دست‌وپنجه نرم مك‌ىند. ازآنجايك‌ىه اين تلاطم‌ها 
اين استراحت‌گاه،  نياز دارد.  انسان م‌ىشود، به استراحت‌گاهى  نيروى  موجب فرسايش 

كانون خانواده است.82/2/28 محيط خانواده كانون آرامش انسان است. 
هم زن و هم مرد كه هركدام به‌نوبة خود تلاش دارند، فعاليت دارند، تحصيل دارند، مبارزه 
دارند، كار اجتماعى دارند، كار سياسى دارند، فعاليت‌هاىی دربارة وظايف اجتماعى دارند، 
كمك به محرومان دارند، تلاش براى جهاد در راه خدا دارند؛ در محيط بزرگ اجتماع يك 
لانه‌اى و آسايشگاهى لازم دارند كه در آن علاوه‌بر آسايش جسمانى، از لحاظ معنوى و 

روحى و عاطفى هم بياسايند، و آن محيط خانواده است.65/7/18 
اين‌جاست كه نقش زن‌ها معلوم م‌ىشود. آنك‌سك‌ىه م‌ىتواند محيط خانه را با صميميت، با 
محبت، با لطافت بسازد، به‌طورك‌ىه مثل يك استخرِ آبى باشد كه انسان وقتى خسته شد، 
وقتى تنش كثيف شد، وارد آن استخر آب كه شد، خستگ‌ىاش برطرف م‌ىشود، به نشاط 
م‌ىآيد، سرحال م‌ىشود، چرك بدنش پاك م‌ىشود؛ همين‌جور محيط خانه براى انسانى كه 
از گرد و غبار فعاليت‌هاى اجتماعى دارد م‌ىآيد تو، مثل همان محيط استخر، خنك‌كننده، 
راحتك‌ننده، آرامش‌بخش باشد، اين كار را زن م‌ىتواند بكند. اگر چنانچه زن در محيط خانه، 

دل به خانه بدهد، اين‌جورى خواهد شد.62/12/5
محيط خانوادگى و كانون گرم خانواده جايى است كه تلاطم‌هاى روحى انسان به آرامش 
 اول يك محيط دو نفره است،  تبديل م‌ىشود. بااينكه محيط خانواده محيط كوچىك است ـ
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بعد يواش‌يواش ان‌شاءالله زياد م‌ىشود ـ اما اگر ده، پانزده نفر هم شدند، بازهم قوامش به 
همان دو نفر اصلى است. اين محيط كوچك مثل يك اقيانوس، مثل يك درياى عميق 
عمل مك‌ىند. اين رودخانه‌ها را ديده‌ايد كه چطور خروشان و ديوانه‌وار حركت مك‌ىنند، 
به ديوارها مك‌ىوبند، به ساحل مك‌ىوبند، تا به دريا م‌ىرسند. دريا جاى آرامش آب‌هاى 

رودخانه است. آن جوش و خروش در دريا به آرامش تبديل م‌ىشود.
انسان، چه مرد و چه زن، به‌علت حوادث، پيشامدها، مشكلات يا خستگى از كار، دچار ناراحتى 
م‌ىشود. اين ناراحتي‌هاى روانى، روحى، فكرى و عصبى در وجود انسان تلاطم و ناآرامى 
ايجاد مك‌ىند. وقتى وارد خانه شد، محيط خانه و كانون خانواده بايد محيط آرامش باشد و 
خداى متعال اين‌طور قرار داده است. خانم هم اگر بيرون خانه درس م‌ىخواند، يا كارمند است، 
 چون كار در داخل خانه از كار بيرون سخت‌تر است. برخلاف  يا در داخل خانه كار مك‌ىند ـ
تصور بعضى كه خيال مك‌ىنند اينهايى كه بيرونِ خانه كار مك‌ىنند، كارشان سخت است، 
آنهايى كه در خانه‌اند راحتند؛ نه، خانم داخل خانه كار جسمان‌ىاش هم سخت است، كار 
فكر‌ىاش هم سخت است؛ چون مدير داخلى خانواده، خانم است ـ طبعاً چالش‌هايى دارد. 

اين چالش‌ها تلاطم‌هايى در روح او به‌وجود م‌ىآورد. 
و  بچه‌دارى  خانه،  كارِ  زندگى،  و سختي‌هاى  غيبت‌ها  بدگويي‌ها،  اذيت‌ها،  ..حسادت‌ها، 
ازاين‌قبيل چيز‌ها خانم‌ها را اذيت مك‌ىند.81/10/24  به‌مجرد‌اینکه شوهر می‌آید در خانه، مثل اینکه 
فرشتة نجات از آسمان نازل شد برایش. این محیط می‌شود بهشت؛ برای هر دوتان، این محیط 
می‌شود بهشت. بدَ است؟ این اساسی‌ترین نیاز انسان است. این را سعی کنید تأمین کنید. البته 
خب شرایطی دارد، زحماتی دارد، ]البته[ خیلی زحمتی ندارد، عقل یک‌خرده‌ای می‌خواهد؛ هم 
زن باید عقل به خرج بدهد، هم مرد باید عقل به خرج بدهد.78/12/22 همة زن‌ها و شوهر‌ها بايد 
سعى كنند اين محيط آرامش‌بخش خانوادگى را پشتيبانى كنند؛ يعن ىخودشان ماية آشوب 
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در خانواده نشوند. مردهاى بداخلاق، زن‌هاى كج‌خلق، مردهاى بهانه‌گير و زن‌هاى پرتوقع 
هستند كه محيط داخل خانه را متشنج مك‌ىنند، ديگر آن آرامش از بين م‌ىرود، آن‌وقت 
ديگر »ليَِسكُنَ الِيَها« حاصل نم‌ىشود. ببينيد اسلام چطور حكيمانه زندگى انسان‌ها را به 
بهشتى در همين دنيا تبديل مك‌ىند؛ اگر به شرايطش عمل شود. اما اگر چنين نباشد و 
خودشان اين صحنة آرام، اين استخر آرام را، با جست‌وخيزهاى زيادى، با دعواهاى ب‌ىخودى، 
با بهانه‌گير‌ىهاى ب‌ىجا و غلط متلاطم كنند، ديگر آن آرامش نيست. قرآن در تعبير يَسكُن؛ 

سكون، آرامش و استقرار را براى زن و شوهر پيش‌بينى كرده است.81/10/24
آرامش يعنى چه؟ يعنى انسان از تلاطم‌هاى زندگى كه ناشى از برخوردهاى ناگزير زندگىِ 
انسان است، يك فرصت و يك ساحل نجات پيدا مك‌ىند. زن و شوهرى كه درست در 
كنار هم قرار گيرند و واقعاً يك زوج باشند، در اين تلاطم‌ها به يكديگر پناه م‌ىبرند؛ زن به 

شوهرش پناه م‌ىبرد و شوهر هم به زنش. 
مرد در كشاكش زندگىِ مردانة خود، احتياج به لحظة آرامشى دارد كه بتواند راه را ادامه دهد. آن 
لحظة آرامش چه وقت است؟ آن، همان زمانى است كه او در محيط سرشار از محبت و عواطف 
خانوادگىِ خودش قرار م‌ىگيرد. وقتى در كنار همسرش قرار م‌ىگيرد و به او عشق م‌ىورزد، 
اين، همان زمان است. وقتى با همسر خود مواجه م‌ىشود، با او احساس يگانگى مك‌ىند؛ اين، 
همان لحظة آسايش و آرامش است. زن هم در كشاكش زندگىِ زنانة خود، با بحران‌ها و 
تلاطم‌هايى مواجه م‌ىشود؛ چه آن زنى كه در محيط بيرون از خانه، مشغول تلاش، فعاليت و 

كارهاى سياسى، اجتماعى و شغلى باشد و چه آن زنى كه صرفاً خانه‌دارى كند.
وظايف زنان در داخل خانه، زحمت و اهميتش كمتر از وظايف بيرونى نيست؛ بلكه بيشتر 
هم هست.81/6/6 خانه‌دارى يك شغل است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل 
آينده‌ساز. فرزندآورى يك مجاهدت بزرگ است.92/2/11 بچه‌داري از آن كارهاي سخت است. 
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شما هر كاري را در نظر بگيريد كه خيلي دشوار باشد، درمقابل بچه‌داري در واقع آسان است. 
بچه‌داري هنر خيلي بزرگي است. مردها يك روز هم نمي‌توانند اين كار را انجام دهند. زن‌ها 
با دقت، با حوصله و با ظرافت اين كار بزرگ را انجام مي‌دهند. خداي متعال، در غريزة آنها 
اين توان را قرار داده است. ولي همين بچه‌داري كار سختي است كه انسان را فرسوده 

ميك‌ند و واقعاً از پا مي‌اندازد.‌74/8/22
زن در خانواده عنصر محورى است. اما اين‌جور نيست كه مرد در خانواده وظيفه و مسئوليت و 
نقشى نداشته باشد. مردهاى ب‌ىخيال، مردهاى ب‌ىعاطفه، مردهاى عيّاش، مردها ىقدرنشناس 
زحمات زن خانه، اينها به محيط خانه لطمه مي‌زنند. مرد بايد قدردان باشد. جامعه بايد قدردان 
باشد. حتماً بايستى بر روى كار زن‌هاى خانه‌دار ارزش‌گذارى ويژه بشود. بعضى مي‌توانستند 
بروند كار بگيرند، بعضى مي‌توانستند تحصيلات عاليه بكنند، بعضى تحصيلات عاليه هم 
داشتند ـ من ديدم زنانى را ازاين‌قبيل ـ گفتند ما مي‌خواهيم اين بچه را بزرگ كنيم، خوب 
تربيت كنيم، نرفتيم كار بگيريم. زن نرفته كار بگيرد، آن كار هم زمين نمانده؛ آن ده نفر ديگر 

رفتند آن كار را گرفتند. بايد از اين‌جور زنى قدردانى شود.90/10/14
زنان براى اينكه اين محيط را اداره كنند، به تلاش و كوشش احتياج دارند؛ چون مدير داخلى 
خانواده، آنها هستند. كدبانو، يعنى كسك‌ىه محيط خانواده تحت اشراف، نظارت، تدبير و مديريت 
اوست؛ اين كارِ خيلى پرزحمت و ظريفى است و فقط هم ظرافت زنانه از عهدة انجام اين كار 
برم‌ىآيد. هيچ مردى امكان ندارد بتواند اين ظرافت‌ها را رعايت كند. حتى خيلى از مردان هم 
آن ظرافت‌‌ها را نم‌ىفهمند؛ اما خداى متعال طبيعت زن را ظريف قرار داده است. انگشت‌هاى 
بسيار يُغور، گُنده و درشت، براى كندن سنگ از زمين، خيلى خوب است؛ اما اگر بخواهند جواهر 
خيلى ريزى را لمس كنند، معلوم نيست بتوانند يا بردارند. بعضى از انگشت‌ها ظريف و باريكند. 
آنها نم‌ىتوانند سنگ را بردارند؛ اما خُرده جواهر و طلا را م‌ىتوانند از روى زمين جمع كنند. 
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زن و مرد هم اين‌گونه‌اند. هركدام مسئوليتى دارند؛ نم‌ىتوان گفت كه مسئوليت اين سنگين‌تر 
است يا آن؛ هر دو سنگين و لازم است. وقتى زن در اين كشاكش، به تلاطم‌هايى برخورد 
كند؛ چون روح او ظريف‌تر است، بيشتر احتياج به آرامش، آسايش و تكيه به يك جاى مطمئن 
دارد. آن تكيه‌گاه، شوهر است. خدا اينها را اين‌طور كنار هم قرار داده است. اگر محيط خانواده 

را سالم نگه داريم، اين دو در كنار هم قرار م‌ىگيرند.81/6/6
بعضي‌ها خيال مك‌ىنند اگر زنى كارش عبارت از همان كار داخل خانه باشد، اين اهانت به زن 
است؛ نه، اين هيچ اهانت نيست؛ بلكه مهم‌ترين كار براى زن، اين است كه زندگى را سرِ پا 
نگه ‌دارد. يك عنصر كارگر داريم و آن، مرد است؛ يك عنصر نگهبان داريم، او، زن است. حالا 
زن هم خواست برود كار و كارگرى كند كه اسلام مانع نم‌ىشود و اشكالى ندارد كه بخواهد در 
فعاليت‌هاى گوناگونِ كارىِ درآمدزا شركت كند. اما اين وظيفة او نيست و بر او واجب و لازم 
نيست. آن‌چيزك‌ىه بر او واجب و لازم است، عبارت از همين حفظ فضاى حياتى براى مجموعِ 
اين خانواده است كه فعلًا زن و شوهرند و بعد فرزندان هم به اينها ملحق م‌ىشوند، كه آن‌هم 
خودش داستان ديگرى است. لذا محيط آرام خانواده يىك از مهم‌ترين امكاناتى است كه انسان 
به آن احتياج دارد. ..وقتى زن و مرد در داخل خانواده هستند، با هم مهربانند و به هم محبت 
مك‌ىنند. اين فضاى تعاطف1 و محبت‌آميز، به هر دو آرامش و نيرو م‌ىدهد و به هر دو امكان 
م‌ىدهد كه به زندگ‌ىشان ادامه دهند.81/3/8 وقتك‌ىه زن احساس مك‌ىند شوهرش همراهش 
است و به او تكيه دارد؛ و وقتى شوهر احساس مك‌ىند كه زنش همراهش است و در هالة محبت 

او قرار گرفته، اين تلاطم‌ها تبديل به آرامش م‌ىشود. اين همان سَكَن است. 
اگر با هم مهربان باشيد و اگر با هم به شرايط درست عمل كنيد، اين حالت سكن از 
همين اولِ عمر ازدواج تا ان‌شاءالله هشتاد، نود سالگى كه عمر خواهيد كرد، ادامه خواهد 

1. )ع ط ف( مهربانی به یکدیگر
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داشت. گاهى هم ممكن است اختلاف سليقه‌اى پيش آيد، اينها اهميتى ندارد، اينها مانع 
از آن حالت آرامش نيست.

..اين را شما خانم‌ها بدانيد، وجود شما آن تحولى را در روحيات مرد به‌وجود م‌ىآورد كه 
گاهى هيچ عاملى نم‌ىتواند آن تحول را ايجاد كند. شما م‌ىتوانيد دلِ مرد را گرم كنيد 
و به او اميدوارى به زندگى و شوقِ ادامة كار بدهيد. اصلًا اين توان در شما هست كه در 
وجود مرد نيرو بدميد. وجود شما اين‌قدر مهم است. مرد هم نسبت به زن همين است. 
حالا مرد گاهى ممكن است مثلًا اخم‌آلود وارد خانه شود. اگر زن قدرى عقل و پختگ‌ىاش 
بيشتر باشد و از اخم او جا نخورد و لبخند نشان دهد و درمقابل محبت بورزد، يواش يواش 
با افسون محبت، م‌ىتواند گره اوقات‌تلخى و بداخلاقى مرد را باز كند، و ببيند كه او چه 
احتياج داشت. من اين حرفى كه م‌ىگويم، خواهش مك‌ىنم مردها نشنوند؛ چون ممكن 
است بدشان بيايد! شما خانم‌ها اين را بدانيد، آقايان تا آن آخر هم، مثل يك بچه‌پسر هستند 
و بايد شما اداره‌شان كنيد. البته اگر اين حرف از زبان ما به گوش مردها برسد، لابد از ما 
گله خواهند كرد. واقعاً خانم‌ها بايد اين بچه‌پسرى را كه حالا ريشش هم بعد از پنجاه، 

شصت سال زندگى سفيد شده، اداره كنند. 
اگر اين آرامش در محيط خانواده به‌وجود آمد، عاملى وجود دارد كه از اين عامل غفلت 
مك‌ىنند و آن غريزة جنسى است. غريزة جنسى در همه هست. اسلام اين غريزة جنسى 
را پشتوانة تشكيل خانواده قرار داده است؛ يعنى گفته شما اجازه نداريد از اين ذخيرة غريزة 
جنسى و ميل جنسى، در جايى غير از خانواده استفاده كنيد، اين مخصوص خانواده است. 
بله، اين غريزه بايد اعمال شود، نياز انسان است؛ ولى وقتى پشتوانة خانواده قرار گرفت، 
عامل محكمى براى برقرارى هميشگى خانواده م‌ىشود. حالا هوشمندان دقت كنند كه اگر 
اين ذخيره را زن و مرد خداى نكرده در جاى ديگر مصرف كردند، به هر مقدارى كه از اين 
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غريزه جاى ديگر مصرف شد، پشتوانة خانواده هم به همان نسبت خالى م‌ىشود. صورت 
خانواده باقى م‌ىماند؛ اما آن مادة اصلى كه محبت و عشق و دلدادگى و جاذبة زن و شوهر به 
همديگر است، كم م‌ىشود. همان بلايى سرِ خانواده‌‌ها م‌ىآيد كه در اغلب خانواده‌هاى غربى، 

به‌خصوص در آمريكا و در كشورهاى اروپاى شمالى، متأسفانه ديده م‌ىشود. 
زن و شوهر ظاهراً در يك خانواده‌اند، در دفتر هم اسمشان ثبت شده، عقد شرعى هم 
خوانده‌اند؛ اما آن پيوند دهندة اصلى نيست، چرا؟ چون اين ذخيرة ارزشمندِ غريزى طبيعى 
را كه بايد پشتوانة خانواده باشد، در جاهاى ديگر مصرف كرده‌اند. اصلًا احتياجى نسبت به 
هم احساس نمك‌ىنند. به هم م‌ىگويند »my dear«، عزيز من، اما اين فقط در زبان است. 
اين ماى ديرِى است كه وقتى هم بخواهد طلاقش را بدهد، م‌ىگويد ماى ديرِ، م‌ىخواهم 
طلاقت بدهم! يعنى هيچ، عزيزى كه ما در بين خودمان م‌ىگوييم عزيزم، كه همة معناى 

ك ه در دنيا معمول است ـ وجود ندارد.  عزّت در آن هست، در آن ماى ديرِ انگليسى ـ
دو تا بچة دبستانى و دبيرستانى هم مثلًا دارند كه اين بچه‌ها خیلی جمع خانواده را دور هم 
نم‌ىبينند، مثل ماها سر سفره بنشينند و يىك بگويد نان را بگير، يىك بگويد براى من غذا 
بكش، فرد ديگر خانواده بگويد آى! مال من چى؟ اين خيلى فضاى شيرين جالبى است. يا 
غذا چرا اين‌طورى شد؟ چرا آن غذا را نپختى؟ يا مثلًا شب ماكارونى بپزيد. اين چيزها را اينها 
ندارند. آن خانم در محيط كارش يك ساندويچ م‌ىگيرد و م‌ىخورد، يا با دوستش در كافه‌اى 
قرار م‌ىگذارند كه با هم بنشينند و غذا بخورند. شوهرش ي‌كطور ديگر رفتار مك‌ىند؛ 
بچه‌ها هم ديگر همين‌طور سرگردان و آواره‌اند و هرچه گيرشان آمد، از اين چيزهايى كه 
حالا معمول شده بخرند و بخورند، م‌ىخورند و توى مدرسه و بيرون مدرسه، پرسه م‌ىزنند 
و بعد هم به خانه برم‌ىگردند. اگر پدر و مادر در خانه نبودند، بيرون م‌ىروند و يا م‌ىنشينند 
تلويزيون تماشا مك‌ىنند. حالا براى اينكه نظمى به اين وضع بدهند ـ چون خودشان هم 
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فهميده‌اند كه اين وضع خيلى بد است ـ ساعت‌هايى را معين كرده‌اند كه خانواده دور هم 
در خانه جمع شوند؛ يعنى يك محيط خانوادگى قراردادى، تصنّعى، داشته باشند. محيطى 
كه در آن مرد مرتب به ساعتش نگاه مك‌ىند، كه ي‌كوقت مثلًا به قرارش با رفقايش دير 
نرسد، سينما م‌ىخواهد برود، شب‌نشينى دارد؛ خانم هم ي‌كطور ديگر قرار دارد، بچه‌ها هم 
با رفيق‌هايشان قرار گذاشته‌اند؛ همه اين‌پا و آن‌پا مك‌ىنند و زنجير م‌ىجوند كه زودتر اين 

محفل خانوادگى تمام شود؛ يعنى كار آشفتگى خانوادگى به اينجا رسيده است. 
حالا بعضى از روزنامه‌ها ياوه‌هايى م‌ىنويسند كه مثلًا در كشور ما طلاق اين‌طور شده، 
طلاق آن‌طور شده. خب، حالا گيريم طلاق به فرض زياد شده باشد. اين ممكن است بر اثر 
بعضى از حماقت‌ها هم پيش بيايد؛ ولى معنايش آن پديدة بسيار خطرناىك كه در غرب 
وجود دارد، نيست. ما هنوز بحمدالله در داخل كشور خودمان اين ماية پيوند دهندة محبت 
در خانواده‌هايمان را داريم. چنانچه اين پشتوانة غريزة جنسى كه زن و شوهر به‌خاطر آن به 
هم احتياج دارند، تنها براى داخل خانواده استفاده شود، آن‌وقت »احَرَزَ نصِفَ دينهِِ«، نصف 
دينشان از اين طريق محفوظ م‌ىماند؛ چون نصف دينِ انسان‌ها را شهوات جنسی م‌ىربايد. 
اين يك واقعيت بسيار غم‌انگيزى است كه نصف دين انسان را در دوران‌هاى مختلف عمر از 
نوجوانى گرفته تا پيرى، هروقتى به‌نحوى، غريزة جنسى م‌ىربايد. وقتى شما غريزة جنسى، 
اين شيطان مؤثر، را توى شيشه كرديد و درش را گذاشتيد و هروقت لازمش داشتيد، ذره‌اى 
از آن را بيرون آورديد و در داخل خانواده استفاده كرديد، اين نظام درست خانوادگى را به 
شما خواهد داد. حالا اينجا هم باز همان‌طورکه گفتم، هوشمندان بفهمند اينكه در شرع 
مقدس راجع‌به محرم و نامحرم گفته‌اند، يا مثلًا زن آرايشك‌رده بيرون نيايد و درمقابلِ مرد 
با جلوه‌گرى حرف نزند و يا مرد با نگاه هيز به زن نگاه نكند؛ اينها براى چيست؟ اينها همه‌اش 
براى اين است كه اين خانوادة كوچىك كه شما تشكيل داده‌ايد، بنيانش مستحكم باشد؛ 
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نه آن خانم چشم و دلش جايى ديگر برود، نه آن آقا چشم و دلش جاى ديگرى بچرخد. اينها 
براى استحكام خانواده است.81/7/11

چشم‌هاى هرزه به‌دنبال خود، دل‌هاى هرزه را به‌وجود م‌ىآورد. دل هرزه يعنى چه؟ يعنى 
دلى كه محبت سالم و صحيح در آن پايدار نم‌ىماند. مرتب محبت‌ها در آن وارد و از آن 
خارج م‌ىشوند. اين هرزگى دل است. در ميان انسان‌ها هرزه‌دلان فراوانند. شما در داستان‌ها، 
فيلم‌ها و خبرهايى كه م‌ىشنويد، بعضى از زندگي‌هاى كسانى را كه در اجتماعات ب‌ىدين 
و ب‌ىايمان زندگى مك‌ىنند، ملاحظه مك‌ىنيد. مرد و زن خودشان را در معرض محبت‌هاى 
 در واقع عشق هم نيست و محبت زودگذر است ـ قرار  گوناگون كه به آن عشق م‌ىگويند ـ
م‌ىدهند و محرم و نامحرم هم سرشان نم‌ىشود. نتيجة اين‌گونه ارتباط‌ها چيست؟ آن است 
كه كانون اصلى محبت ـ يعنى خانواده ـ به سردى م‌ىگرايد و زن و شوهر كه بايد به هم 
عشق بورزند، نسبت به يكديگر دلسرد، ب‌ىاعتنا و ب‌ىاهتمام م‌ىشوند. چشم هرزه به‌دنبال 
خود دل هرزه م‌ىآورد. وقتك‌ىه دل هرزه شد، رفتارهاى انسانى، اعمال انسانى و برخوردهاى 
انسانى از جادة مستقيم خارج م‌ىشود. فسادها، فحشاها، شهوتراني‌ها، گرفتاري‌ها، بدبختي‌ها 
و فرارها همه ناشى از هرزگى دل است. براى پرهيز از هرزگى دل، از كجا بايد شروع كرد؟ 
از كنترل همين دروازة كوچك كه چشم ناميده م‌ىشود. از كنترل دروازة ديگرى كه زبان 
نام دارد. »فَلا تَخضَعنَ باِلقَولِ فَيَطمَعَ الَّذى فى قَلبهِِ مَرَضٌ«1 به زن‌ها م‌ىگويند حتى در 
حرف زدن با مرد‌هاى بيگانه و نامحرم، به‌گونه‌اى تكلمّ نكنيد كه آنك‌سك‌ىه در دلش مرض 

 يعنى هرزه دل است ـ در طمع بيفتد.81/11/30 است ـ
بعضي‌ها خيال مك‌ىنند كه مثلًا اسلام گفته رويتان را بگيريد، نگاه نكنيد، چادر سرتان 
كنيد، يك سرى احكام تحجرآميز است. يك عده ياوه‌گو هم پيدا شده‌اند و هر كلمه‌اى 

1. سوره مبارکه احزاب/ آیه 32
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كه م‌ىگويند، يك تحجر هم پشت سرش م‌ىآورند، خيال مك‌ىنند كاربرد كلمة تحجر در 
اينجاست. اينها همان نكات دقيقى است كه آنك‌سك‌ىه م‌ىشنود، بايد در آن تأمل كند، اگر 

تأمل نكند، مطمئناً نم‌ىفهمد؛
چو بشنوى سخن اهل دل مگو كه خطاست      سخن‌شناس نه‌اى جان من، خطا اينجاست1

از ظن خود  آن‌وقت هركسى  نم‌ىفهمند،  را  باطن كلام، عمق كلام، جان كلام  آن 
حرفى م‌ىزند.81/7/11

اسلام به زنان و مردان در خصوص مسائلى سفارش‌ها كرده كه هركدام از اين سفارش‌ها، 
و  روگرفتن  نامحرم،  و  رعايت محرم  مسئلة  است.  خانواده  داخل محيط  براى ساختن 
با آرايش جلوی نامحرم‌ها ظاهر نشدن، همه‌اش به سالم‌سازى خانواده برم‌ىگردد. بعضى 
خيال مك‌ىنند كه اسلام، خشك و ب‌ىانعطاف است و زن و مرد را از يك لذت طبيعى 
محروم كرده است. خب، عقل، انسان را از خيلى از لذت‌هاى طبيعى محروم مك‌ىند؛ مثلًا 
شما يك غذاى لذيذ چرب و شيرين و بسيار مطبوع را وقتى مزاجتان آمادگى ندارد، براى 
خودتان حرام م‌ىدانيد؛ ولو ذائقة انسان بطلبد. چنانچه در شربتى خوشگوار، قطره‌اى سم 
ريخته باشند، ذائقه آن را م‌ىپسندد؛ اما عقل نم‌ىپسندد. اين مسئلة محرم و نامحرم و 
تمايز جنسى و كنار هم قرار نگرفتن و قيودى كه در شرع مقدس قرار داده شده، همه به 

داخل خانه برم‌ىگردد.81/6/6
من مكرر به مردان و زنان و همين دختران و پسرانى كه براى عقد به اينجا م‌ىآيند، سفارش 
مك‌ىنم. به زنان سفارش مك‌ىنم، كارى نكنيد كه حس حسادت شوهرهايتان را تحريك 
كنيد و به مردان هم م‌ىگويم، كارى نكنيد كه حس حسادت زنانتان را تحريك نماييد.81/6/6 
دختران در رفتارشان، در محيط بيرون خانه ـ اگر اهل اشتغال يا اهل تحصيلند در محيط 

1. حافظ
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كار و تحصيل ـ يا در محيط‌هاى معاشرت‌هاى خانوادگى، طورى نباشد كه شوهرشان دچار 
حسادت يا سوءظن شود. مردان هم چه در محيط كار و چه تحصيل، عين همين را بايد 
رعايت كنند؛ مانند گرم‌گرفتن‌ها، حرف‌زدن‌ها، شوخى و خنده‌ها. كارهايى كه در اسلام 

ممنوع شده، اثرش در خانواده ظاهر م‌ىشود.81/6/28
بالاخره اگر سوءظن پيدا شد، چه سوءظن، مستند درستى داشته باشد، چه نداشته باشد، اثر 
خودش را مي‌بخشد؛ مثل گلوله‌اى است كه از اين لوله بيرون م‌ىآيد؛ اگر توى سينة كسى 
خورد، ميكُ‌شد؛ چه اين شخص عامد باشد، چه اشتباهاً دستش رفته باشد روى ماشه. گلوله 
فرقى نمي‌گذارد. گلوله نخواهد گفت چون كسك‌ىه من را شليك كرد، عامد نبود، پس من 
سينة اين طرف مقابل را ندرم؛ نه، گلوله مي‌درد. اين سوءظن كار خودش را ميك‌ند؛ چه منشأ 

درستى داشته باشد، چه ناشى از وسواس و مثلًا تصورات و توهماتِ بيجا باشد.90/10/14
اينكه گفته‌اند به نامحرم نگاه نكنيد؛ اينكه به زن‌ها گفته‌اند براى غير شوهرتان آرايش 
نكنيد؛ اينكه به مردها گفته‌اند به چهرة آرايشك‌ردة زنِ ديگرى غير از همسرتان نگاه نكنيد 
و از مخالطت‌ها1 و معاشرت‌هاى مضر اجتناب ورزيد؛ بخش عمده‌اش براى اين است كه 
محيط داخل خانواده، محيط امن و امان شود و زن و شوهر، اختصاصىِ هم باشند.82/2/28 زن 
و شوهرى كه اين حدود را رعايت ميك‌نند، به يكديگر قلباً نزدي‌كترند؛ وقتى قلباً نزدي‌كتر 
بودند، محيط خانواده، محيط محبت و صفاست.84/11/5 لذا شما در خانواده‌هاي متديّن كه زن و 
شوهر به اين حدود اهميت مي‌دهند، مي‌بينيد كه سال‌هاي متمادي با هم زندگي ميك‌نند. 
محبت زن و شوهر به یکدیگر باقی می‌ماند و جداییشان از هم سخت است و دل در گرو 
محبت يكديگر دارند. اين حُسن و اين محبت‌هاست كه بناي خانواده را ماندگار ميك‌ند و لذا 

اسلام به اين چيزها اهميت داده است.79/12/23

1. )خ ل ط( معاشرت کردن و انس گرفتن
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مسئلة ديگر فرزندان است. اولين شكل‌گيرى روح، عواطف و فكر و مغزِ انسان در خانواده رخ 
م‌ىدهد. حتى پيش از ولادتش شكل م‌ىگيرد و بقية عوامل روى اين زمينه اثر م‌ىگذارند. 
البته ممكن است گاهى عوامل بيرونى مانند مدرسه، خيابان، رفاقت‌ها و دوستي‌ها ـ مثل 
معلم و كتاب كه در جوانى و نوجوانى روى ذهن‌هاى كودكان و جوانان اثر م‌ىگذارند ـ 
بر آن عامل خانوادگى غلبه كنند. در اين شىك نيست؛ اما آن چيزى كه زمينه را فراهم 
مك‌ىند، محيط خانواده است. در خانواده افرادى نجيب، علاقه‌مند، ساعى، اهل محبت 
و اهل تعاطف، و افرادى هم عكس آنان، تربيت م‌ىشوند. بنابراين نتيجه م‌ىگيريم كه 
سلامت يا عدم سلامت رفتارهاى زن و شوهر، در محيط خانواده، بسيار اثرگذار است و 
پيوند خانوادگى و علقة ازدواج، داراى آثار بسيار ماندگار، مهم و سرنوشت‌ساز، هم براى 
اهل خانواده و هم اصل جامعه است. پس، اين چيز كوچىك نيست؛ بلكه بسيار مهم و 
بزرگ است و بايد قدر آن را بدانيد و همه سعى كنند محيط خانواده، محيطى سالم، همراه 

با محبت و اعتماد به يكديگر باشد.81/3/8
بايد نسبت به هم احساس  اين است كه در داخل خانواده، زن و شوهر  مطلب بعدى 
مسئوليت كنند. اين‌طور نيست كه آنان دو نفر بيگانه هستند و حالا محكوم و ملزم شده‌اند 
با هم در فضايى زندگى كنند؛ نه، بلكه دو جزء يك حقيقتند، مانند دو لنگة يك در. آنان 
يك زوجند؛ زوج يعنى يك جفت. فرديّت هريك گرفته شود يا حذف گردد، آن يىك 
ناقص است؛ بنابراين مكمل يكديگرند. اگر بخواهيم تشبيه كنيم، مانند دو همسنگرند 
كه در يك سنگر دفاع مك‌ىنند؛ سرنوشت آنها به همديگر وابسته است. حالا ي‌كوقت 
ي‌ىكشان م‌ىخوابد و ديگرى بيدار م‌ىماند و بعد او م‌ىخوابد، آن يىك بيدار م‌ىماند. ليكن 
هيچك‌دام از اينها از سرنوشت جمعى كه توسط هر دو يا يك نفر ممكن است رقم زده 
شود، خارج نيستند؛ اينها با هم متصل و مرتبطند و بايد با اين ديد، به زندگى نگاه كرد. 
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هرچه هم بتوانند اين حالت زوجيت را تقويت كنند، به نفعشان است. ممكن است بپرسيد 
چگونه تقويت م‌ىشود؟ م‌ىگويم، با محبت، محبت.81/3/8

ما كه حالا عقد م‌ىخوانيم، در دل‌هاى شما زن و شوهرها، به فضل پروردگار محبتى 
ايجاد م‌ىشود. گل محبت در دل‌ها شكفته م‌ىشود؛ اين گل را حفظ كنيد، آبيارى كنيد، 
شاداب نگه داريد، پژمرده‌اش نكنيد، دستمال‌ىاش نكنيد تا در دل شما شاداب و باطراوت 

باشد. هرجا محبت بوده، از محبت خارها گل م‌ىشود1، اين‌طور است.81/10/24
چيزى كه بيشتر از همه كانون خانواده را گرم و مستحكم نگه م‌ىدارد محبت است.81/10/12 
محبت ملاطِ خانواده است. ملاطِ بنيان عظيم خانواده و چيزى كه اين حصار را محكم 
نگه م‌ىدارد، عبارت است از محبت، محبت. محبت را بايد نگه داريد؛ محبت هم نگهداشتنى 
است. محبت ماندنى نيست كه خودش به‌خود‌ىخود بماند؛ محبت را بايد نگه داشت. محبتِ 
زن در دل شوهر، بايد توسط زن نگهداشته شود، و محبتِ شوهر در دل زن هم بايد توسط 
شوهر نگهداشته شود. چارة واقعى هم اين است كه در زندگى با هم باصفا باشيد، با هم يگانه 
و روراست باشيد.81/6/6 به هم وفادار باشيد. دختران و پسرانى كه با هم زن و شوهر م‌ىشوند، 
در محيط خانواده به هم وفادار باشند. وفادارى، محبت به‌وجود م‌ىآورد؛ محبت هم كه آمد، 
همه‌چيز درست خواهد شد. هيچ انسان ب‌ىعيبى وجود ندارد. هيچ همسر ب‌ىعيبى در زير اين 
آسمان وجود ندارد. عيب‌ها را نبايد بزرگ كرد. اگر محبت باشد همة عيوبى را كه ممكن 
است انسان در كسى ببيند، خواهد پوشاند و مانع خواهد شد از اينكه مسائل كوچك را عمده 
كنند و خداى نكرده باعث بروز مشكلات شوند.81/9/15 هم دختران و هم پسران توجه داشته 
باشند كه افزايش محبت و عميق كردن آن، به‌دست خود آنهاست. با اخلاق خوب، با عقل، 
با تدبير، با معاشرت صحيح و حَسن م‌ىتوان اين محبت را روزبه‌روز زيادتر كرد.81/10/12 زن و 

1. مولوی
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شوهر هرچه بيشتر به هم محبت كنند‌، زيادي نيست. آنجاييك‌ه محبت هرچه زياد شود، 
ايرادي ندارد، محبت زن و شوهر است. هرچه به هم محبت كنيد، خوب است و خود محبت 

هم اعتماد مي‌آورد. 
اين محبت زن و شوهر هم جزو محبت‌هاي خدايي است. اين از آن محبت‌هاي خوب است. 

هرچه بيشتر شود بهتر است.77/1/19
محبت چيزى است كه بايد نگهش داشت، بايد از آن مراقبت كرد؛ چيزى نيست كه آدم 
در جايى بگذارد و خودش همان‌طور سال‌ها باقى بماند. شما اين محبت را شاداب و زنده 
نگه داريد. عاملى كه خانواده را به هم پيوند م‌ىدهد، همين محبت است. زندگى را واقعاً ماية 
آرامش مك‌ىند. البته بخواهيد محبت ايجاد شود؛ يعنى اگر او به شما محبت بورزد، شما هم 
بايد به او محبت بورزيد؛ آن‌هم صميمانه و از تهِ دل. بهترين راه براى اينكه در محيط خانواده 
محبت باشد، ايجاد اطمينان است. اعتماد همسرتان را جلب كنيد؛ او درمقابل شما راحت باشد 
و خاطرش از همه جهت جمع شود. شما هم درمقابل به او اعتماد داشته باشيد و خاطرتان 
جمع باشد؛ يعنى هركدام توانسته باشد اعتماد طرف مقابل را جلب كند؛ اين محبت آن‌وقت 
روزبه‌روز بيشتر م‌ىشود. اعتماد كه رفت، پاية محبت سست و متزلزل م‌ىشود. ..اين حجاب 
و حريمى كه بين زن و مرد در اسلام قائل شده‌اند، به همين قضيه مربوط م‌ىشود. زن و مرد 
بايد احساس كنند، آن رابطة عاطفى و غريزى و كششى كه بينشان وجود دارد، فقط و فقط 
بين اين دوتاست؛ يعنى بين هيچك‌دام با يك طرف سوم نيست. آن‌وقت اين اعتماد به‌وجود 
م‌ىآيد؛ اين اعتماد به‌نحو كامل حاصل م‌ىشود.81/3/29 اینکه اسلام آن‌قدر گفته است که 
چشمتان را ببندید، به نامحرم نگاه نکنید. به زن یک‌جور گفته و به مرد یک‌جور دیگر گفته، 
برای این است که وقتی چشم به یک طرفی رفت، آن‌وقت بخشی از سهم آن‌کسی‌که همسر 
شماست، آن‌طرف خواهد رفت. حالا چه شما مرد باشید و چه زن باشید، فرقی نمی‌کند، یک 
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قسمتی می‌رود آنجا. وقتی اینجا کم گذاشتی، محبت ضعیف خواهد شد. محبت که ضعیف 
شد، بنای خانوادگی متزلزل می‌شود. آن‌وقت آنچه که برای تو لازم است، از دستت می‌رود 

و آنی‌که برایت مضر است به خیال خودت به‌دست آورده‌ای.‌75/2/17
در داخل خانواده، پاية محبت بر اعتماد است. اگر زن و شوهر، اعتمادشان از هم سلب شود، 
زن احساس كند كه شوهرش به او دروغ م‌ىگويد، يا مرد احساس كند كه زنش به او دروغ 
م‌ىگويد و هر دو احساس كردند در اين اظهار محبت، صادق نيستند، ديگر پاية اين محبت 
سست خواهد شد. اگر م‌ىخواهيد محبت باقى بماند، بايد اعتماد به يكديگر را حفظ كنيد.81/6/6 

با خوبيِ عمل، با رعايتِ اخلاق، با رعايتِ آداب، با رعايتِ حدود و ثغور1 و موازين شرعي.75/2/10
نگذاريد محبت از بين برود، به محبت ب‌ىاعتنايى نكنيد؛ محبت را بايد حفظ كرد.63/2/14 
البته محبت، خدادادى است؛ لكن اولًا نگهداشتن آن و ثانياً زياد و كم كردنش به عهدة 
خود ماست.82/1/11 والدين نقش زيادي در ايجاد محبت دارند. والدين دختر و پسر بايد دائماً 
همتشان اين باشد كه اين را نسبت به ديگري بامحبت كنند. اگر هم چنانچه يك چيزي 
ديدند ازطرف مقابل كه برايشان خوشايند نبود، آن را براي فرزند خودشان ذكر نكنند. 
بگذارند اين دو بايكديگر روز‌به‌روز مأنوس‌تر و بامحبت‌تر باشند.71/6/31 محبت كه ماندْ همه 
كار امكان‌پذير خواهد شد؛ م‌ىتوانيد اخلاق را هم درست كنيد، م‌ىتوانيد دين را هم درست 
كنيد، م‌ىتوانيد از عيوب هم بگذريد، م‌ىتوانيد همديگر را امربه‌معروف بكنيد، نهی‌ازمنكر 
با محبت همة اين مشكلات حل م‌ىشود. محبت چه‌جورى م‌ىماند؟ شما كه  بكنيد؛ 
همسر اين آقا هستيد بايد شما سعى كنيد كه محبت شما در دل او بماند. چه‌جورى؟ 
اطمينان او را به خودتان جلب كنيد، خاطرش را جمع كنيد كه به امانت او وفاداريد؛ امين 
سرّ او، امين ناموس او، امين آبروى او، امين مال او. شما هم بايد محبت خودتان را در 

1. مرزها
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دل همسرتان حفظ كنيد، نگه ‌داريد. شما هم به همين ترتيب، به‌وسيلة احترام به او،63/2/14 
نه احترام ظاهري و تشريفاتي، بلكه احترامي واقعي.80/10/2 احترام به‌اين‌معنا نيست كه مثلًا 
همديگر را با القاب و آداب صدا كنند. بلكه قلباً مرد نسبت به زن خود و زن نسبت به مرد 

خود، احساس احترام داشته باشند.71/9/19
به‌وسيلة وفادارى نسبت به او، اهانت به او نكنيد، ب‌ىاعتنايى نكنيد. اينك‌ىه شما بيندازى 
آخر شب بروي خانه، سرِشب با رفيق‌ها و دوست و آشناها و قوم و خويش‌ها و اينها 
بگردى، آخر شب هم بروى خانه؛ آن بيچاره هم تنها نشسته، يا شام خورده يا نخورده، 
چرت م‌ىزند تا شما برويد، پنجِ از شب، چهارِ از شب، اين ب‌ىاعتنايى به اوست. محبت مثل 

يك برفى در اين‌جور رفتارها تدريجاً ذوب م‌ىشود. 
اينك‌ىه شما شوهرتان در خانه منتظر شما نشسته باشد، شما با خواهر به گفتگو، به بگو بخند 
و صحبت و مهمانى و فلان؛ اين‌هم بيچاره نشسته منتظر، بچه‌دار كه شديد حالا بچه‌ات 
را هم يك چند ساعتى نگه داشته، نه غذا درست كردى، نه ‌لباس‌هايش را تميز كردى، 
از بين م‌ىبرد.63/2/14  را  اين محبت  ب‌ىاعتنايى؛  با  بيايى  كارى كردى،  نه  اتو كردى،  نه 
مواظب باشيد چيزهايي كه شما را از هم گله‌مند و بيزار ميك‌ند، از شما سر نزند. درست 
نگاه كنيد ببينيد شوهر شما يا زن شما روي چه چيزهايي خيلي حساس است، از آنها 
اجتناب كنيد. بعضي‌ها بي‌اعتنايي ميك‌نند. مثلًا فرض بفرماييد كه زن از يك عادتي كه 
مرد دارد بدش مي‌آيد، اين مرد هم بي‌اعتناست و آن عادت را باز تكرار ميك‌ند. اين بد 
است؛ همين‌طور زن‌ها. فرض بفرماييد زن‌هايي هستند كه هوس‌هاي شخصي خود را 
ـ فلان چيز را بخريم، فلان جا برويم و... ـ بر راحتي و آسايش شوهر ترجيح مي‌دهند. 
چه لزومي دارد؟ اصل كار، شما دو نفر هستيد. همة دنيا فرع شمايند. همديگر را داشته 

باشيد، با همديگر مهربان باشيد.71/9/24
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محبت كوه نيست كه بماند، محبت را بايد نگه داشت، مثل يك گل است، بايد حفظ 
ماند، زندگى خانوادگى  اگر محبت  بماند.  تا  بايد نگهش داشت  آبيارى كرد،  بايد  كرد، 
شيرين خواهد شد. آن‌وقت سعى كنيد فرزندانى هم كه خواهيد داشت، آن فرزندان را هم 
در محيط محبت و صفاى طرفينى رشد بدهيد. البته نسبت به اصول سخت‌گير باشيد؛ 
هيچك‌س اجازه ندهد كه همسرش كار خلاف بكند، گناه بكند، بداخلاقى بكند، فساد بكند، 
بچه‌اش هم همين‌جور. البته نه‌اينكه حالا تندى كنيد، بلكه با عقل، با تدبير، با درايت، 
اشكالِ هم را، ناصاف‌ىهاى هم را از بين ببريد. اگر اين شد، زندگى آباد خواهد شد؛ اگر 
اين شد، نسل‌هاى آينده درست خواهد شد، نظم پيدا خواهد كرد، اين زندگي‌ها باقى هم 

م‌ىماند، از بين هم نم‌ىرود.63/2/14
خداى متعال در قرآن از زن و شوهر تعبير به لباس كرده است، »هُنَّ لبِاسٌ لكَُم وَ انَتُم 
«1؛ شما مردها، شوهران، لباس زن‌هاييد؛ شما زن‌ها هم، لباس مردها، شوهران،  لبِاسٌ لهَُنَّ
هستيد.81/11/30 از لباس شما چه توقع داريد؟63/2/14 لباس، هم ماية حفظ انسان است، هم ماية 
زينت انسان است، هم ماية ستر عيوب انسان است؛ لباس اين‌گونه است. انسان وقتى 
لباس پوشيد، اگر عيبى در جسم او باشد، ديده نم‌ىشود. علاوه‌براين با لباس زينت پيدا 
مك‌ىند. سرما و گرما هم او را آزار نم‌ىدهد. همچنين با لباس، ديگران كه نامحرمند، 
آن نقاطى از بدن انسان را كه نبايد ببينند، نم‌ىبينند و او محفوظ م‌ىماند. ببينيد، زن و 
شوهر نسبت به هم اين‌طورند؛ بايد زينت هم باشند، بايد حافظ هم باشند، بايد امين هم 
باشند، بايد مَحرم هم باشند. اينكه زن يا شوهر بيايند، بنشينند اسرار يكديگر را ـ مرد 
با رفيق صميم‌ىاش، خانم با دوست يا مثلًا همسايه‌اش ـ بازگو كنند، غلط است. اينكه 
از اطمينانِ هم سوءاستفاده كنند، غلط است؛ اينكه مرد از اطمينان خانمش سوءاستفاده 
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كند، زن از اطمينان شوهرش سوءاستفاده كند، ديگر امانت‌دارى نيست.
دو طرف بايد به هم اعتماد كنند و اعتماد طرف مقابل را هم با رفتار خود جلب كنند. بايد 
براى هم زينت باشند، بايد عيوب هم را بپوشانند. بعضي‌ها تا جايى م‌ىنشينند، بنا مك‌ىنند از 
همسرشان گله كردن؛ اين ك‌ار را كرد، اين‌طور گفت و غیره، اگر همسر عيبى هم دارد نبايد 
اين عيب را اينجا و آنجا افشا كرد و به اين‌وآن گفت. هر دو، لباس، پوشش، حافظ، زينت 
و ماية شكوه همند. اگر همين چيزها را رعايت كنيد، زندگي‌ها خوب خواهد شد. كسانى 
كه زندگي‌هايشان آشفته است، اينجاها لنگ م‌ىزنند. البته نم‌ىگوييم هر دو طرف هميشه 
مقصرند؛ اما غالباً مقدارى اين‌طرف مقصر است و مقدارى آن‌طرف. اگر مراقبت كنيد، زندگى 

شيرين و محيط خانواده پناهگاه امنى خواهد شد.81/10/24
اگر زن داخل خانواده امنيت روانى داشته باشد، امنيت اخلاقى داشته باشد، آسايش داشته 
باشد، سَكَن داشته باشد، حقيقتاً شوهر براى او لباس محسوب شود ـ همچنانك‌ه او لباس 
شوهر است ـ و همچنانك‌ه قرآن خواسته، مودت و رحمت بين اينها باشد، و اگر »وَ لهَُنَّ مِثلُ 
 اين چيزهایی كه اصول كلى و اساسى است ـ آنگاه  «1 در خانواده رعايت شود ـ الَّذى عَليَهِنَّ
مشكلات بيرون خانواده براى زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصلًا بر اينها فائق م‌ىآيد. اگر زن 
در آسايشگاه خود، در سنگر اصلى خود، بتواند مشكلات خودش را كاهش بدهد، بلاشك در 

عرصة اجتماع هم خواهد توانست.90/10/14
مطلب بعد اينكه زن و شوهر به هم كمك كنند.81/3/29 در محيط خانواده كه محيط همكارى 
است، به هم كمك كنند. البته معناى كمك كردنِ زن و شوهر به هم اين نيست كه اگر مرد 
ورقه‌هاى امتحانى دانش‌آموزان را به خانه آورد، زن برايش تصحيح كند و يا مرد پيش‌بند 
بپوشد و در آشپزخانه كار كند. چنين كم‌كهايى اگرچه خوب است، اما كوچك است. عمدة 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 228 : »و مانند همان وظايفى كه به عهدة زنان است، به طور شايسته، به نفع آنان بر عهدة مردان است«
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كمك اين است كه زن و شوهر يكديگر را به ماندن در راه خدا كمك كنند.82/2/28 در دين‌دارى، 
در حفظ سلامت فكرى و عملىِ يكديگر به هم كمك كنند. دختران، پسران را حفظ كنند؛ 
پسران، دختران را حفظ كنند. زن و شوهر پاسبان معنوى و روحى يكديگر باشند و همديگر 
را نگهبانى كنند، نه مثل جاسوس و خبرگير؛ بلكه حقيقتاً مانند فرشته و مَلكَ. فرشتگان الهى، 
در مواردى بندگان خدا را حفظ و براى آنها استغفار مك‌ىنند، همين‌طور زن و شوهر همديگر 
را حفظ كنند.81/10/12 در راه تعالى و كمال حقيقى بشر، كه تقربِ الِ‌ىالله و تخلقّ به اخلاقُ‌ الله و 
تهذيب نفس و تبديل‌شدن به نور در نشئة مادى است. »فَليَعمَلِ العامِلونَ«1؛ انسان بايد براى 

اينها كار كند و در اين راه به كمك ديگران هم بشتابد. 
اين راه طولانى است و پيچ‌وخم هم زياد دارد؛ اگرچه صراط مستقيم است و شيوه‌هاى 
گوناگون دارد. با دل‌خواستن هم درست نم‌ىشود، بايد دل همراه با همت و تلاش و اقدام 
وارد ميدان شود. در اين زمينه‌ها شما دختر خانم به شوهر جوانتان كمك كنيد. مثلًا اگر درس 
م‌ىخواند تا معلوماتى پيدا كند و از آن معلومات مردم استفاده كنند، به او در اين راه كمك 
كنيد؛ اگر كار خيرى مك‌ىند، كمك كنيد؛ اگر در يك مبارزة سياسى عادلانه و نجيبانه و 
به‌حق فعاليت مك‌ىند، به كمكش بشتابيد. اگر در جهت تقويت دين تلاش مك‌ىند، به او 
كمك كنيد؛ اگر م‌ىخواهد در اعتكاف شركت كند، با او همراهى كنيد؛ اگر يك مسافرتِ لازم 

و يا مأموريت سختى برايش پيش آمد، به او كمك كنيد.81/7/11
زن‌ها م‌ىتوانند مانعِ پرت شدن شوهرهايشان به پرتگاه جهنم شوند. در محيط زندگى، در 
محيط بازار، در محيط اداره و در محيط سياست، ممكن است مردها دچار لغزش‌هايى شوند 
و اين لغزش‌ها آنها را آرام‌آرام به لبة پرتگاه ببرد و در اثر يك غفلت به تهِ دره سرازير شوند. 
زن م‌ىتواند مانع از چنين حادثه‌اى شود.82/2/28 اگر زن احساس كرد كه مردش در محيط كار 

1. سوره مبارکه صافات/ آیه 61 : »باید کوشش کنندگان بکوشند.«
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و محيط بيرون خانواده دچار گرفتار‌ىاى شده، كه زن‌ها خيلى اوقات گرفتاري‌هاى مردها 
 ممكن است مالى، سياسى و يا چيزهاى ديگر باشد ـ به‌خوبى م‌ىفهمند، بايستى كمك  را ـ
كند كه او را از آن گرفتارى نجات دهد. اين كار با اخلاق خوب، با نصيحت و با بيان مناسب، 
ممكن م‌ىشود. خيلى از زن‌ها را ما م‌ىشناسيم كه به شوهرهايشان در اين زمينه‌ها كمك 
كرده‌اند و از لبة پرتگاه جهنم آنها را به‌سوى بهشت كشانده‌اند.81/3/29 مردها هم م‌ىتوانند 
مانع از به‌وجود آمدن چنين لغزش‌هايى براى زن‌‌ها شوند. پس همديگر را حفظ كنيد و در 
راه خدا ثابت‌قدم بداريد. يكديگر را به تقوا، به عبادت، به اخلاص، به امانت، به پاكيزگى و 

پاكدامنى و انجام كارهاى خوب توصيه كنيد.
بعضى از مردها، پول‌هاى حرام به‌دست م‌ىآورند. زن‌ها به‌مجرداينكه فهميدند پولى از راه 
نامشروع پيدا شده، با روش‌ها و سياست‌هاى بسيار ظريف و زيركانة زنانه، مردها را وادار 
كنند كه از مال حرام دست بردارند.82/2/28 زن، خوب م‌ىتواند بفهمد كه شوهر او از لحاظ مالى، 
اقتصادى، شغلى، كسبى، سياسى و اخلاقى، چه زمانى از خط مستقيم، زاويه پيدا مك‌ىند؛ 
اين را زن م‌ىتواند با تفرّس1 بفهمد. مرد هم با تفرّس، تأمل و دقت، م‌ىتواند بفهمد. آن 
‌زمان بايد مانع اخلاقى ايجاد كرد. منظور گلاويز شدن، بد گفتن و به رو‌ىِ هم آوردن 
نيست؛ بلكه با اخلاق پرستارانه و طبيبانه، نبايد گذاشت اين اتفاق بيفتد.81/6/6 البته گاهى هم 
به‌عكس است؛ يعنى زن، مرد را كه اهل ارتكابِ كار حرام براى كسب مال نيست، وسوسه، 

تشويق و حتى مجبور به اين كار مك‌ىند.82/2/28
نگذاريد همسرانتان خداى نكرده در راه گناه، خلاف و غلط وارد شوند و اگر وارد شدند، نگذاريد 
پيش بروند. اين كار را م‌ىتوانيد بكنيد. به‌عكس، وقتى ديديد شوهرتان كار درست انجام 
م‌ىدهد، به او كمك كنيد و او را تشويق نماييد. يا اينكه وقتى م‌ىبينيد زنتان در حال خدمت 

1. )ف ر س( دریافت مطلب از علائم و نشانه ها
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است يا درس م‌ىخواند، يا تبليغات مك‌ىند و يا مثلًا در خانه به نوافل مقيّد است، او را تشويق و 
كمك كنيد.81/6/6 بنابراين زن‌هايى هستند كه مردها را اهل بهشت مك‌ىنند؛ زن‌هايى هم هستند 
كه مردها را اهل جهنم مك‌ىنند. همين‌طور مردهايى هستند كه زن‌هاى خودشان را بهشتى 
مك‌ىنند؛ مردهايى هم هستند كه زن‌هايشان را جهنمى مك‌ىنند. اينكه م‌ىگوييم يكديگر را 

حفظ و به هم كمك كنيد؛ يعنى اينكه يكديگر را بهشتى كنيد.82/2/28 
»المُؤمِنُ كُفوُ المُؤمِن«1 مؤمن همسنگ و همسر مؤمن است؛ ايمان كه در اينها هست، 
اين همه‌چيز است. اگر ايمانتان از همسرتان كمتر است، خودتان را به او برسانيد؛ اگر ايمان 
همسرتان از شما كمتر است، او را بالا بكشيد، ايمانش را زياد كنيد. اگر نمازش را بلد نيست، 
يا بلد است، اهميت نم‌ىدهد، يا به وضو و غسل و طهارت و اين‌طور چيزها ب‌ىاعتنايى 
مك‌ىند، يا اهل تجمل زيادى است، اهل اسراف است، يا از لحاظ اخلاق آدم عقبى است، 
يا فلان‌جور فساد است خداى نكرده؛ شما وظيفه داريد همسرتان را  آلودة به فلان  يا 
اصلاح كنيد، درستش كنيد. و شما دخترها و پسرها روى همسرتان از همه بيشتر م‌ىتوانيد 
اثر بگذاريد. يك دختر خوب و سالم و نجيب و مؤمن كه به شوهرش محبت دارد، روى 
او  اين‌جور م‌ىگذارند بعضي‌ها، كه پول  اثر را گاهى  اين  اثر بگذارد.  شوهرش م‌ىتواند 
را سرازير دكان خراز‌ىفروشى و بزازى و مبل‌فروشى مك‌ىنند، يا كارهاى بيخودى؛ اما 
بعض‌‌ىها هم اثر را اين‌جورى م‌ىگذارند كه دل او را به‌طرف خدا، پول او را به‌طرف صدقات 
و انفاقات و كمك به مستمندان و كمك به بينوايان و كمك به مسائل عمومى و جهات 
عمومى سرازير مك‌ىنند. شما هم كه يك جوانى هستيد كه ازدواج كرديد، روى زنتان، 
همسرتان از همه بيشتر م‌ىتوانيد اثر بگذاريد. از پدرش، از مادرش، از خواهرش، از برادرش، 

از معلمش بيشتر م‌ىتوانيد اثر بگذاريد.63/2/14

1. کافی/ کتاب النکاح/ باب اََنَّ المؤمن کفو المؤمنـ÷/ ح 1
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همديگر را نصيحت و يكديگر را حفظ كنيد. زنان مراقب باشند، چنانچه احساس كردند 
شوهرانشان از راه صحيح و راه خدا منحرف م‌ىشوند، با رفتار، موعظه و اخلاق خوب 
البته حفظ كردن هم،  مانع شوند. مردان هم نسبت همسرانشان همين‌طور باشند.81/3/8 
با محبتك ردن و با زبان خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبرانه و حكيمانه حاصل 
مي‌شود نه با بداخلاقي و قهر و اين چيزها.79/8/21 همديگر را در راه خدا حفظ كنيد و وصيت 
به حق و صبر نماييد.81/3/8 كارى كنيد كه در محيط خانواده، آية شريفة »وَ تَواصَوا باِلحَقِّ 
برِ«1 صدق كند. هم مرد، زن را به پيروى از حقيقت و صبر و استقامت در  وَ توَاصَوا باِلصَّ
راه خدا سفارش كند، و هم زن، مرد را به پيروى از حق و حقيقت و صبر و استقامت در 
راه خدا توصيه نمايد. اگر زنانِ جوانِ مؤمنِ حزب‌اللهى انقلابىِ پاكدامن، مثل شما، تصميم 
بگيرند كه به اين آية شريفه عمل كنند؛ يعنى شوهرانشان را به تقوا و پيروى نكردن از 
هواى نفس و رعايت رضاى الهى توصيه كنند، يقيناً از هر عامل ديگرى بر روى مردان 
مؤثرتر خواهد بود. اين نصيحت، از هر نصيحتى كارآمدتر است، البته با زبان مهر و محبت؛ 

روى فرزندان هم اثر م‌ىگذارد.77/7/21
ك ه يك معاملة معنوى و روحى و قلبى است؛ البته مثل  نكتة ]بعد[ اين است كه در امر ازدواج ـ
معاملة در بازار و پول و چك و سفته و امثال اينها نيست؛ معاملة دل‌ها و جان‌هاست ـ عنصر 
پول و ماديات را خيلى نبايد وارد كرد؛ زندگى را خراب مك‌ىند.82/6/18 در ازدواج، اصل قضيه يك 
امر انسانى است؛ نه يك امر مادى.70/4/20 به تعبير امام سجادعليه‌آلاف‌التحيـ÷والثناء مال، فتنه‌انگيز است؛ 
»المَالِ الفَتونِ«2. مال، به‌خصوص هرچه بيشتر م‌ىشود، فتنه‌انگيز‌ىاش با تصاعد هندسى دائماً 
بالاتر م‌ىرود. بنابراين انسان بايد خيلى بر خودش مسلط باشد كه اين فتنه‌انگيزى در او اثر 

1. سوره مبارکه عصر/ آیه 3
2. صحیفة سجادیه/ دعای 27 ، دعا در حق مرزبانان و رزمندگان جهان اسلام 
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نكند، كه غالباً هم اثر مك‌ىند. خيلى نبايد اين مال فتنه‌انگيز را وارد ميدان صميميت و محبت و 
تبادل دل‌ها كرد.82/6/18 بعضي‌ها چند ميليون تومان مهريه م‌ىگذارند؛ يعنى ازدواج را كه يك امر 
انسانى است، به يك دادوستد و به يك كار بازارى و معامله‌گرى تبديل مك‌ىنند. اين، تحقير و 

توهين به نقش و شأن انسانيت در ازدواج است. اين، كار غلطى است.
بعضي‌ها هم ازدواج را كه يك امر عاطفى و انسانى و وجدانى است، به صحنة تفاخر تبديل 
مك‌ىنند. مثلًا م‌ىگويند كه جهيزية ما اين چيزها را داشت؛ آيا جهيزية دختر شما هم اينها را 
دارد؟ تفاخر و تنافس1! يا مثلًا م‌ىگويند كه ما عقدمان را در فلان سالن گرفتيم. ..اينکه ما 
اينجا را صحنة تفاخر قرار بدهيم، غلط ‌اندر غلط است. هم محيط ازدواج را آلودة به ماديات 
مك‌ىند، هم اين صحنة پاك و لطيف وجدانى را صحنة تفاخرها و تنافس‌ها و زياده‌روي‌‌ها 
مك‌ىند؛ بعد هم اين دختر و پسر از اول عادت مك‌ىنند كه بايستى زندگى آنان بر تجمل و 
تشريفات بگذرد. چرا؟ بگذاريد از اول به يك زندگى متوسط عادت كنند. تجملات براى يك 
جامعه، مضر و بد است. آنك‌سانك‌ىه با تجملات مخالفت مك‌ىنند، معنايش اين نيست كه از 
لذت‌ها و خوشي‌هايش ب‌ىاطلاعند؛ نه، كار مضرى براى جامعه است؛ مثل يك دارو يا يك 
خوراىك مضر. با تجملات زيادى، جامعه زيان مك‌ىند. البته در حد معقول و متداول ايرادى 
ندارد؛ اما وقتك‌ىه همين‌طور مرتب پاى رقابت و مسابقه به ميان آمد، اصلًا از حد خودش 
تجاوز مك‌ىند و به جاهاى ديگرى م‌ىرود؛ و اين براى جامعه مضر است. حالا چنانچه ما آن 
كار مضر را در عرصة ازدواج بياوريم و بخواهيم از آن استفاده كنيم، اين ديگر غلط ‌اندر غلط 

خواهد شد، بسيار بد است.70/4/20
بعضى افراد خيال مك‌ىنند جهيزية دختر و مهريه‌اى كه پسر تعيين مك‌ىند، سرمايه است. 
م‌ىپرسند جهيزية دختر شما كه به خواستگارى او آمده‌ايم، چقدر است؟! يا شما به خواستگارى 

1. )ن ف س( رغبت و اهتمام به انجام کاری به منظور پیشیگرفتن از همدیگر 
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دختر ما آمده‌ايد، چقدر مهريه تعيين مك‌ىنيد؟! كأنهّ م‌ىخواهند با همديگر معاملة اجناس 
بكنند يا مثلًا كاسبى كنند! چنين برخوردهايى درست نيست. اين معامله، معاملة انسانى است؛ 
معاملة قلبى است،81/12/13 معاملة دل‌ها و عواطف است. هرچه جنبة معنوى در آن بيشتر باشد، 

بيشتر به نفع خانواده است.84/11/5
اسلام مهريه را قرار داده است؛ اما مهريه، اين را به‌صورت يك معاملة دادوستدى نمك‌ىند. 
اينجا دادوستدى نيست؛ بلكه طرفين در يك جاى مشترك سرمايه‌گذارى مك‌ىنند. اين‌طور 
نيست كه شما مثل خريد و فروش، يك چيز بدهيد و يك چيز بگيريد؛ نه، اينجا چيزى دادن 
و چيزى گرفتن نيست؛ بلكه هر دو نفر موجودىِ خودشان را در صندوق و كاسة مشترىك 

م‌ىگذارند و هر دو از آن استفاده مك‌ىنند. در ازدواج، قضيه اين است.
بنابراين، نقش ماديات در اينجا بايد خيلى ضعيف باشد. ما كه م‌ىگوييم مهريه‌‌ها را سنگين 
نكنند، از اين بابت است.70/4/20 مهريه در اسلام يك چيزِ لازم و شرط ازدواج است.81/6/28 اينكه ما 
گفته‌ايم مهريه چهارده سكه بيشتر نباشد، درحقيقت م‌ىخواستيم يك كار نمادين بكنيم،82/6/18 
نه به‌خاطر اينكه مثلًا اگر پانزده، شانزده يا حتى هزار سكة طلا مهر شد، عقد نم‌ىشود كرد يا 
عقد باطل است؛ نه، هيچ اشكال ندارد. بعضي‌ها م‌ىگويند سيصد‌و‌سيزده سكه، حالا تابلوهاى 
دينى هم برايش درست كرده‌اند. ما م‌ىگوييم بگذاريد يكصد‌و‌بيست‌و‌چهارهزار سكه، به عدد 
همة پيغمبران، ازدواج اشكالى پيدا نمك‌ىند؛ اما صحبت اينجاست كه اشكالات ديگر به‌وجود 
با ضررهاى  اين زوج‌هاى جوان  م‌ىآيد؛ هم در محيط خانواده و هم در محيط جامعه، 
بزرگ‌ترى روبه‌رو م‌ىشوند.81/3/29 م‌ىخواستيم حدى تعيين شود تا خانواده‌‌ها مرتب به رخ 
هم نكشند كه مثلًا مهرية دختر يا عروس ما اين‌قدر بود.82/6/18 اینی‌که ما می‌گوییم مهریه 
  البته همه هم  چهارده سکه یا تشریفات و تجملات نباشد باز یک عده آدم‌های کوته‌نظر ـ
وقتی ما می‌گوییم سر تکان می‌دهند و بله بله می‌کنند و بهَ‌بهَ می‌کنند ـ یک عده آدم‌های 
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کوتاه‌فکر باز می‌روند همان کار خودشان را انجام می‌دهند، خودشان ضرر می‌کنند، من که 
اینجا نشستم ضرر نمی‌کنم که، خودشان ضرر می‌کنند.75/5/11

متأسفانه عده‌اى از مردم همة فرصت‌ها و آنات زندگى را براى رقابت و چشم‌و‌هم‌چشمى 
مورد استفاده قرار م‌ىدهند. مترصدند وقتى طرف مقابلشان قدمى برم‌ىدارد، آنها يك قدم 
بالاتر بردارند. مثلًا ميزان مهريه را مقدارى بيشتر از ميزانى كه او براى دختر خانواده‌شان 
تعيين كرده است، تعيين كنند؛ دقيقاً مثل مزايده، بعضى افراد در زندگى چنين رويه‌اى دارند 
كه غلط است. ..اگر بنا باشد كار به مسابقه بكشد، بسيارى از خانواده‌ها در اين مسابقه دچار 
خسران خواهند شد.81/11/30 کسانی که مهریه‌های دخترشان را برای احترام به دخترشان، بالا 
می‌برند، اشتباه می‌کنند. این احترام نیست، این بی‌احترامی است. برای اینکه با بالا بردن 
 چون هر دو  مهریه، شما جنس این معاملة انسانی را، یعنی یکی از دو جنس معاملة انسانی را ـ
درمقابل هم هستند ـ تنزّل می‌دهید به حد یک کالا و یک متاع. می‌گویید دختر من آن‌قدر 
می‌ارزد. نه آقا! دختر شما اصلًا با پول قابل مقایسه نیست.77/8/11 اینهایی که خیال می‌کنند اگر 
مهریه نباشد ازدواج دخترشان متزلزل خواهد شد، اینها اشتباه می‌کنند. ازدواج اگر چنانچه با 
محبت بود، با وضعیت درست بود، بی‌مهریه هم متزلزل نمی‌شود. ولی اگر چنانچه بر مبنای 
خباثت و زرنگی و کلاهبرداری و فریب و این چیزها بود، مهریه هر چقدر هم که زیاد باشد، 
مردِ بدجنس زورگو، کاری خواهد کرد که بتواند از زیر بار این مهریه هم فرار کند.75/9/4 هیچ 
مهریة سنگینی مانع از طلاق نمی‌شود و نشده است. آن چیزی که مانع طلاق می‌شود، 

اخلاق و رفتار است، رعایت موازین اسلامی است.‌73/9/2
در صدر اسلام رسول خدا م‌ىآيد در مسجد، اعلان مك‌ىند كه يك دخترى است با اين 
خصوصيات؛ ىك خواستگار اوست؟ يك جوانى بلند م‌ىشود م‌ىگويد من. م‌ىفرمايد مثلًا مهر 
چقدر قرار م‌ىدهى؟ او هم م‌ىگويد كه به قدر مثلًا چند صاع خرما، يك سبد مثلًا خرما، يك 
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سپر خرما، پيغمبر اكرم ازطرف دختر قبول مك‌ىنند، همان‌جا ايستاده عقد او را جارى مك‌ىنند، 
آن دختر را به آن پسر م‌ىدهند، بعد هم م‌ىگويند برويد خانه‌تان.65/5/17 

و  خواهرانمان  و  دخترانمان  ما  فرمود  كه  شده  نقل  حسين‌عليه‌السلام  امام  حضرت  از 
همسرانمان را جز با مهرالسّنـ÷ عقد نكرديم، به‌خاطر اين است؛ وإلّّا مي‌توانستند. اگر 
امام حسين مي‌خواست مثلًا با هزار دينار هم عقد بكند، مي‌توانست؛ لازم نبود مثلًا با 
پانصد درهم ـ دوازده و نيم اوقيّه1 ـ مقيد به اين كار بشود. آنها مي‌توانستند، اما كمش 
كردند. اين كمك ردن، با يك محاسبه است؛ اين خيلى خوب است.90/10/14 وضع ازدواج در 
اسلام اين‌جورى است، اين تشريفات زائد و اين خصوصياتى كه بعدها پيش آمده، اينها 
پيرايه‌هایی است كه بر اثر جهالت انسان‌ها پيش آمده، هيچك‌دام از اينها ريشه‌هاى صحيح 
عقلاىی ندارد.65/5/17 من از مردم سراسر کشور خواهش می‌کنم که آن‌قدر مهریه‌ها را زیاد 
نکنند، این سنت جاهلی است. این کاری است که خدا و رسول در این زمان به‌خصوص، 
از آن راضی نیستند. نمی‌گوییم حرام است، نمی‌گوییم ازدواج باطل است؛ اما خلاف سنت 

پیامبر و اولاد ایشان و ائمة هدی و بزرگان اسلام است.73/9/2
جهيزيه هم همين‌طور است، منتها جهيزيه ديگر دست من نيست، دست خود شماست. بايد 
مراقبت كرد. اگر در جيب كسى پول باشد، وسوسه خيلى زياد است كه فلان‌چيز را هم بخرد، 
فلان‌چيز را هم اضافه كند، فلان‌چيز را هم بگذارد؛ غالباً انسان وجهى پيدا مك‌ىند. بعضى 
هم پول ندارند، خود را به قرض و فلاكت م‌ىاندازند و پدر خود و ديگران را درم‌ىآورند تا 
يك جهيزية آن‌طورى درست كنند.82/6/18 چرا خانوادة دختران، خودشان را به آب‌و‌آتش م‌ىزنند 
تا جهيزيه درست كنند؟ آن‌هم جهيزيه‌هاى گران‌قيمت و سنگين؟ چيزهايى كه اصلًا لازم 
نيست و زيادى است و فقط براى اينكه چشم ديگران را پُر كند و از جهيزية فلان خانم يا 

1. واحد پول معادل چهل درهم
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فلان دختر خانمى كه قوم و خويش يا همسايه بوده يا دوست بوده، عقب‌تر نباشد و يا احياناً 
پدر بگويد براى اينكه دخترم خوشحال شود. خب، انسان م‌ىتواند دلِ دختر را طور ديگرى 
شاد كند و جهيزيه را هم كم كند.81/6/6 جهيزيه را خيلى مختصر، فقط زندگى معمولىِ اينها 
بگذرد، بتوانند با همديگر زندگى را شروع كنند، بقيه‌اش، دنباله‌هايش به عهدة خودشان، هر 

چى كه پيش آمد، ان‌شاءالله خودشان انجام م‌ىدهند، به عهدة شماها نيست.62/12/19
بعضى افراد خودشان را مك‌ىشند براى اينكه جهيزية مفصلى براى دخترشان فراهم كنند، 
در هر گوشة شهر كه جنس لوكس و گران‌قيمتى پيدا شود، خودشان را مكلفّ به تهية 
اقسام،  انواع و  تا جزو جهيزيه بگذارند.81/12/13 همه‌چیز، همه‌رنگ، همه‌جور  آن مك‌ىنند 
تازه‌ترین، جدیدترین؛ چه لزومی دارد؟77/10/13 اين كار، خطا و اشتباه است. عروس و داماد 
دو نفر بيشتر نيستند كه م‌ىخواهند با هم زندگى كنند و يك زندگى معمولى داشته باشند. 
شما پول دارى، يك يخچال هم براى دخترت م‌ىخرى، آنك‌ه ندارد يخچال هم نم‌ىخرد. 
تا  بگرديم  و كهنه‌فروشي‌ها  فروشي‌ها  نو  نباشد كه در همة سمساري‌ها،  اين‌طور هم 
بتوانيم جهيزيه فراهم كنيم.81/12/13 دخترها نگذارند. عروس‌ها، شما نگذارید. پدر و مادرها 
هم اگر می‌خواهند، شما نگذارید. این‌همه جنس گران را می‌خواهید چه کنید؟73/9/23 این 
دخترخانم‌ها که می‌خواهند جهیزیه درست کنند، برای خرید اسباب سر عقد و جهیزیه، 
که  گران‌قیمت  محلات  آن  تهران،  جاهای  از  بعضی  گران‌قیمت  دکان‌های  این  توی 
معروف است ـ نمی‌خواهم البته اسم بیاورم ـ من می‌شناسم کجاهاست که دکان‌هایش 
معروف است به جنس گران، اصلًا طرف آنها پا نگذارند. بروند آن جاهایی که معروف به 
گرانی نیست. این‌طور نباشد که داماد بیچاره را دنبالشان راه بیندازند برای خرید عروس 
و خرید عقد. متأسفانه از این کارها می‌کنند.72/3/19 جهيزيه را منع نمك‌ىنيم، لازم است؛ اما 
اسرافك‌ردن در جهيزيه و وسعت‌دادن و زياده‌روك‌‌ىردن در آن، تاحدك‌ىه خانوادة عروس 
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خودشان را به زحمت بيندازند، اينها به نظر ما همه‌اش غلط است و درست نيست. 
مهرية زياد و جهيزية سنگين، هيچ دخترى را خوشبخت نمك‌ىند و هيچ خانواده‌اى را به 
آن آرامش و سكون و اعتماد لازم نم‌ىرساند. اينها زوائد زندگى است، فضول1ِ زندگى است 
و جز اينكه ايجاد دردسر مك‌ىند و اسباب زحمت و اسباب مشكل م‌ىشود، فايدة ديگرى 
ندارد. گاهى فقط هم دردسر نيست، گرفتاري‌هاى زيادترى درست مك‌ىند. لذا اين چيزها 

را هرچه م‌ىتوانيد كم كنيد.81/3/29
توصية ما به عروس و دامادها و پدران و مادرانشان اين است كه سعى كنند مراسم ازدواج را 
به‌شكل اسلامى درآورند. به‌شكل اسلامى درآوردن مراسم، معنايش اين نيست كه در آنها 
جشن و مهمانى و شادى و شادمانى نباشد؛ نه. عروسى اسلامى هم مانند همة عروسي‌ها، 
جشن و مهمانى و شادمانى دارد. اصلًا وليمة عروسى و مهمانى براى عروسى، در اسلام 
مستحب است. مراد ما از به‌شكل اسلامى درآوردن مراسم ازدواج، حذف اينها نيست. بلكه 
مراد ما اين است كه در ضمن عروسى، در مقدمات عروسى و در مقارنات2 آن، كارهاى 
خلاف شرع انجام نگيرد. وقتى م‌ىگوييم كار خلاف شرع، فوراً ذهن‌ها معطوف به مسئلة 
مَحرم و نامَحرم و موسيقى حرام و از‌اين‌قبيل م‌ىشود. البته اينها هم خلاف شرع است؛ 
اما خلاف شرع فقط منحصر به اينها نيست. اسراف هم خلاف شرع است. زياده‌روى در 
خوردن و آشاميدن، زياده‌روى در ريخت ‌و‌ پاش، زياده‌روى در تجملات و هرچه كه از حد 
متعارف و معقول زيادتر شد، اسراف است و شرعاً حرام است. متأسفانه اين حرامِ مسلمّ، تا 
حدودى در بين مردم رايج است.81/9/15 بعضی از مردم با این کاری که می‌شود با آن ثواب 
برد، گناه می‌برند با اسراف‌هایی که می‌کنند، با خلاف‌هایی که انجام می‌دهند، با آمیختن 

1. )ف ض ل( زیادة هر چیزی
2. )ق ر ن( نزدیک
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این عمل حَسن و حسنه به کارهای حرامی که انجام می‌دهند. حرام همه‌اش هم این 
نیست که محرم و نامحرم و این چیزها باشد. آنها هم البته حرام است، اما ریخت و پاش 
زیادی هم حرام است. اسراف حرام است. سوزاندن دل مردمی که ندارند، در مواردی واقعاً 
حرام است. زیاده‌روی کردن، حرام و حلال کردن برای اینکه بتواند جهیزیة دخترش را 
فراهم کند، اینها حرام است.‌76/11/9 بعضی‌ها لباس عروس گران‌قیمت می‌خرند. نه! چه لزومی 
دارد. حالا لباس عروس می‌خواهند، بعضی‌ها لباس عروس را می‌روند کرایه می‌کنند. چه 
مانعی دارد؟ ننگ دارد؟ نه! چه ننگی؟ چه مانعی دارد؟ بعضی‌ها این را ننگ می‌دانند. ننگ 
این است که انسان یک پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که یک‌بار آن را مصرف کند، 
بعد بیندازد دور. یک‌بار مصرف! آن‌هم با این وضعی که بعضی مردم دارند، بعضی‌ها واقعاً 
نیاز دارند.74/10/4 مراسم ازدواج را طورى برگزار كنند كه قشر عظيمى از مردم احساس كنند 
دستشان نم‌ىرسد، نم‌ىتوانند، دخترها در خانه بمانند، پسرها نامتأهل بمانند، اينها هم گناه 
است؛ اين گناه‌ها را بايد بفهميم. ما گناه‌هاى كوچك را مدنظر قرار م‌ىدهيم، گناه‌هاى 

بزرگ را فراموش مك‌ىنيم.81/7/29
بعضى آدم‌ها كه از لحاظ مالى دغدغه و مشكلى هم ندارند، بيشتر به رواج اين كار خلاف 
شرع دامن زده‌اند. جشن‌ها و ميهماني‌ها را در سالن‌هاى گران‌قيمت آن‌چنانى برگزار مك‌ىنند؛ 
و  م‌ىدهند  يا سفارش  م‌ىخرند  گران‌قيمت  بسيار  لباس‌هاى  روى چشم‌و‌هم‌چشمى،  از 
كارهاى غيرلازمى را كه ديگران نكرده‌اند، مك‌ىنند تا نسبت به سايرين برتر محسوب شوند. 
ي‌كوقت است كه چنين كارهايى ظريف و ابتكارى است، زيبايى م‌ىآفريند و كم‌خرج است، 
ايرادى ندارد؛ اما ي‌كوقت است كه براى چنين كارهايى، پول‌هاى كلان خرج مك‌ىنند، اين 
اسراف است، اين چشم‌و‌هم‌چشمى است و كار خطرناىك است. بسيارى از دختران و پسران 
جوان به‌خاطر همين چشم‌و‌هم‌چشمي‌ها از ازدواج محروم مانده‌اند. مهريه‌هاى گران‌قيمت، 
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جهيزيه‌هاى سنگين و مهماني‌هاى آن‌چنانى موجب شده كه دختران در خانه و پسران 
ب‌ىهمسر بمانند. شرع مقدس وقتى چيزى را به ما تعليم م‌ىدهد، به‌خاطر حكمت الهى است. 
شريعت الهى ناشى از حكمت الهى است.81/9/15 من گمان می‌کنم آن‌کسانی‌که با مجالس 
و محافل سنگین، با مهریه‌ها و جهیزیه‌های سنگین کار را بر دیگران مشکل می‌کنند، 

حسابشان پیش خدا خیلی سخت است.74/5/24
شرط و حرمت اسراف و بد بودن آن، اين نيست كه انسان نداشته باشد و اسراف نكند؛ 
بلكه داشته باشد و اسراف هم كند، كار بدى است. در اصل معمولًا آدم‌هايى كه دارند، 
اسراف مك‌ىنند. پس اين يك غلط است. غلط دوم اينكه حس رقابت و چشم‌و‌هم‌چشمى 
دهند،  انجام  را  كارها  آن  نم‌ىتوانند  آنانك‌ه  آن‌وقت،  م‌ىآورد.  به‌وجود  ديگران  در  را 
احساس سرشكستگى مك‌ىنند؛ عروس و داماد احساس سرشكستگى مك‌ىنند؛ خانواده 
ازدواج هم می‌کنند به‌خاطر بی‌بندوباری  همين‌طور؛81/6/6 چقدر دخترها و پسرها که اگر 
پول‌دارها، احساس کمبود می‌کنند، احساس غصه می‌کنند، احساس عقده می‌کنند، فکر 
می‌کنند چیزی کم دارند، احساس سرکوفت می‌کنند.75/10/5 چه ازدواج‌ها كه به همين دليل 
عقب م‌ىافتد؛ چه دختران و پسرانى كه ازدواج‌نكرده، م‌ىمانند. اين شد دو غلط. حالا اگر 
بكاويد، غلط‌هاى فرعىِ ديگرى هم لابه‌لاى اين كار پيدا مك‌ىنيد.81/6/6 اسراف اگر شد، هم 
به خودتان ضرر زده‌اید، هم به مردم دیگر. هم به جوان‌ها و دخترها و پسرها ضرر زده‌اید و 
هم خودتان را از چشم پیامبر اسلام انداخته‌اید. از چشم امام زمان انداخته‌اید.77/9/12 بنابراين 

ما توصيه‌مان اين است كه مراسم ازدواج را ساده برگزار كنيد.81/6/6
اين ميهماني‌هاى پُرسروصدا و هتل‌گرفتن‌ها و خرج‌هاى زياد، كار آن طاغوتي‌ها بود. ..ماها 
هميشه در خانه‌هاى خودمان، يك اتاق، دو اتاق، عقد و عروسى م‌ىگرفتيم. اگر هم نداشتيم، 
از همسايه قرض م‌ىگرفتيم. مقدارى شيرينى و ميوه چيده م‌ىشد؛ م‌ىگفتيم، م‌ىخنديديم، 
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البته آن طاغوت‌ها و آدم‌هاى بدى كه  شوخى مك‌ىرديم؛ خيلى هم خوش م‌ىگذشت. 
بحمدالله ازاله1 شدند، اين‌طور برگزار نمك‌ىردند. آنها به اين وضع قانع نبودند؛ در آن هتل‌ها 
م‌ىرفتند و ميهماني‌هاى پُرخرج و چنين‌و‌چنان برپا مك‌ىردند. حالا ما كه بر سر كار آمده‌ايم، 
نبايد كار آنها را تكرار بكنيم. اگر تكرار بكنيم، ما هم مثل آنها م‌ىشويم؛ آن بد بود. نه‌اينكه 
وقتى آدم نم‌ىتواند كار پُرخرجى بكند، نكند؛ ولى وقتك‌ىه توانست، برود بكند، پس چه شد؟ 

آن منطق صحيح، اين را ايجاب نمك‌ىند.70/4/20
مکرمة  دختر  برای  هم  اکرم  پیامبر  حتی  است.  خوبی  چیز  شادی  و  عقد  و  عروسی 
خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند. زن‌ها دست زدند 
و خوشی کردند.72/1/5 برگزارى مجلس عروسى و سور دادن و شادى كردن خوب است؛ 
ما هيچ مخالفتى نداريم و هرجاى اين كشور هم عروسى باشد و يك عده خوشحال 
شوند، ما اينجا اگر مطّلع شويم، خوشحال م‌ىشويم؛ اما اسراف و تجمل و زياده‌روى 
و ريخت‌وپاش بد است؛ بايد مراقب باشيد اين چيزها پيش نيايد.82/6/18 وليمه، ميهمانى، 
خوب است، هم براى عقد، هم براى عروسى، اما مختصر، ساده، فقيرانه، نجيبانه.81/3/29 
يك مجلس خودمانىِ مهربانِ باصفا درست كنيد، چندتا قوم و خويش، چندتا از دوست‌ها، 
دوست‌هاى آن دختر، دوست‌هاى آن پسر، دوست‌هاى پدر و مادر دعوت بشوند و يك 
شيرينى بخورند، يك حرفی مثلًا بزنند، يك نصف روز خوبى را بگذرانند، از هم جدا 
بشوند. زن و شوهر بروند خانه‌شان، خانة خودشان، دختر و پسر جوان، اين‌جورى باشد. 
اين كارهاى اسراف و ريخت‌و‌پاشى كه همان‌قدر كه در شكم‌ها م‌ىرود، همان‌قدر هم 
هدر م‌ىرود و حرام م‌ىشود كارهاى خوبى نيست، اينها را بگذارند كنار. شما كه حالا 
عقد مك‌ىنيد، مواظب باشيد اين كارها را نكنيد، لزومى ندارد. خرج‌هاى زياد به گردن 

1. )زول( از بین برده شده



n خانواده  96

پدر عروس، به گردن داماد، اينها چه لزومى دارد؟ اين كارها را نكنيد.62/12/19
زندگى خود را مسرفانه پايه‌گذارى نكنيد.81/11/30 ما معتقديم زندگى را همين‌طور ساده و با 
حداقل هزينه اداره كنيم.81/6/6 منظور ما از سادگی این نیست که تجمل و زیبایی بد است؛ نه، 
زیبایی، تجمل، هر کاری که بشود محیط زیبا برای روح انسان به‌وجود بیاید این ازنظر شرع 
ایرادی ندارد مادامی که به اسراف و زیاده‌روی و خرّاجی و ول‌خرجی و چشم‌و‌هم‌چشمی 
منتهی نشود77/10/13 خودتان را اسیر تشریفات نکنید، اگر از اول وارد مسابقة تشریفات شدید، 
دیگر رها شدن از آن سخت است؛ حالا هم جمهوری اسلامی‌ست، کسی بخواهد ساده 
زندگی کند، می‌تواند. یک روزی بود که نمی‌شد، سخت بود، امروز می‌شود، اگرچه بعضی 
به‌دست خودشان کار را برای خودشان مشکل می‌کنند؛ در لباسشان، در مسکنشان، در 
تجملاتشان، در مبلشان، در پرده‌های جور واجورشان، در انواع و اقسام تشریفاتشان، کار را 
برای خودشان سخت می‌کنند؛ لکن بعضی‌ها اگر بخواهند نکنند، می‌توانند، نکنید. از همین 
اول ازدواج زندگی را ساده، آسان، متوسط به قدر نیاز و نه بیش از اندازة نیاز؛ این‌جور زندگی 
را پیش ببرید.75/2/10 زندگی را آن طوری که خدای متعال می‌پسندد قرار دهید و از طیّبات 
الهی بهره‌مند شوید، بر حسب اعتدال و عدالت. هم اعتدال و میانه‌روی و هم عدالت. یعنی 
ملاحظة انصاف را بکنید، ببینید دیگران چطوری‌اند. خیلی بین خودتان و دیگران فاصله 
درست نکنید.‌72/3/8 قناعت کنید، از قناعت خجالت نکشید. بعضی‌ها خیال می‌کنند که قناعت 
مال آدم‌های تهیدست و فقیر است و اگر آدم داشت، دیگر لازم نیست قناعت کند؛ نه، قناعت 
یعنی در حد لازم، در حد کفایت، انسان توقف کند.76/1/1 زندگی تشریفاتی، زندگی تجملاتی، 
زندگی اشراف‌منشی، زندگی پُرخرج و زندگی مصرفی، انسان‌ها را بدبخت می‌کند؛ این خوب 
نیست. زندگی باید با کفاف و راحت بگذرد، نه پرخرج و مسرفانه. این دو تا را بعضی‌ها چرا 
با هم اشتباه می‌کنند؟ با کفاف یعنی محتاج کسی نباشند و بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند، 
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بدون احتیاج به هیچ‌کس.78/1/2 توقعات مادیِ زیاد و بالا، موجب تنگی معیشت و موجب 
ناراحتی خود انسان می‌شود، اگر انسان توقع خودش را از زندگی توقع کمی قرار دهد، 
این مایة سعادت خواهد بود. نه‌فقط برای آخرت انسان خوب است، که برای دنیای انسان 
هم خوب است.‌79/12/21 من به خانم‌هاى مسلمان، به خانم‌هاى جوان و به خانم‌هاى خانه‌دار 
عرض مك‌ىنم، سراغ اين مصرف‌گرايى كه غرب مثل خوره به جان جوامع دنيا و از جمله 
جوامع كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى رو به پيشرفت و از جمله كشور ما انداخته 
است، نرويد.71/9/25 خدا لعنت كند آن فرهنگ‌آوران غلط غربى و خارجى بيگانه را كه آمدند آن 
پايه‌هاى اصلى زندگى زناشويى را ـك ه در ميان سنت‌هاى ما بود، از اسلام هم گرفتيم ـ 
اينها را متزلزل كردند، بسيار بد است. زن‌ها و مردهايمان را سرگرم تشريفات و تجملات و 

اين چيزها كردند.63/2/14 مصرف بايد در حد لازم باشد، نه در حد اسراف.71/9/25 
آرايش‌هاى  اين را كه زنان ما به‌دنبال زيادي‌هاى ب‌ىارزش زندگى، مثل مد، مثل  من 
بيشتر از اندازة لازم براى زنان، مثل چشم‌و‌هم‌چشمى و رقابت در داشتن فلان لباس يا 
فلان وسيله از وسايل زندگى باشند، نم‌ىپسندم. اين چيزها كوچ‌كتر از آن هستند كه زن 
مسلمان، خودش را به آنها متوجه كند.72/9/17 شأن زن مسلمان بالاتر از اين حرف‌هاست 
كه اسير زر و زيور و جواهرآلات و از‌اين‌قبيل شود. نم‌ىخواهيم بگوييم اينها حرام است؛ 
م‌ىخواهيم بگوييم شأن زن مسلمان بالاتر از اين است كه در دورانى كه بسيارى از مردم 
جامعة ما محتاج كمكند، كسانى بروند پول بدهند طلا بخرند، زينت‌آلات بخرند، وسايل 
زندگى رنگارنگ بخرند و در انواع و اقسام روش‌ها و منش‌هاى زندگى، اسراف كنند. اسراف، 

الگوى زن مسلمان نيست.71/9/25
از گوشه‌وك‌نار گاهى خبرهايى به گوش من م‌ىرسد. پوشيدن لباسِ فلان‌طور بر طبق فلان مُد، 
يا طلاى آن‌طورى دست كردن، يا تزيينات خانه، و به قول شما دكور خانه را فلان‌طور عوض 
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كردن با خرج روى دست مردِ خانه گذاشتن، افتخار نيست. ارزشِ يك زن، به پوشيدن لباس 
فاخر و برطبق آخرين مُد راه رفتن، كه حتى بعضى زنان به دوخت‌هاى اروپايى روم‌ىآورند، 
نيست. اينها موهومات و پندارهاى باطل است. اينكه نگاه كنيم ببينيم مثلًا زنِ فلان آقا با 
اين‌طور لباس و آرايش و پُزى وارد مجلس شد، ما هم اولًا درمقابل او احساس حقارت كنيم؛ 
ثانياً سعى كنيم براى رفع اين حقارت، خود را به هر قيمتى به پاى او برسانيم، اشتباه است. شما 
اصلًا درمقابل چنان كسى نبايد احساس حقارت كنيد. هركس زنى را به‌خاطر وضع لباسش 
كه برطبق مُد نيست، يا طلايى كه به دست و گردنش نيست، يا آرايش فلان‌طوری‌که انجام 
نداده، تحقير كند، خودش را تحقير كرده است. اينها كه ماية تحقير نيست. برترين زنانِ دنيا 
كسانى نيستند كه آرايش‌ها و مُدهايشان در بورداهاى1 دنيا پخش شده است. بهترين آرايش‌ها 
و بهترين لباس‌ها، بر چهره و تنِ مانكن‌هاى فروشگاه‌هاى اروپايى است. اينها خيلى ارزش 
دارند؟! مانكنِ بدبختِ بيچاره‌اى كه بايد آنجا بايستد؛ اين ارزش است؟ بهترين آرايش‌ها، مال 

خيلى از هنرپيشه‌هايى است كه در دنيا، هيچ نام نيىك ندارند. 
برترين زنان تاريخ، كسانى هستند كه از خودشان خِرَد، اراده، تصميمِ درست و شخصيت انسانى 
نشان داده‌اند. ي‌كوقت خانمى در يىك از كشورهاى شرق، كه نم‌ىخواهم اسم او را بياورم، 
نخست‌وزير بود. خانم برجسته‌اى محسوب م‌ىشد كه از قبل از انقلاب، نخست‌وزير بود و تا 
زمانى هم كه من رییس‌جمهور شدم، همين مقام را داشت. اين خانم، يىك از مقتدرترين و 
برجسته‌ترين چهره‌هاى سياسى زنان در دنيا بود؛ اما از لحاظ لباس و پوشش، در كمال سادگى 
بود. شخصيت زن، به تجملات نيست. خانم‌ها خود را درگير رقابت و چشـم‌و‌هم‌چشمى در زمينة 
لباس و آرايش و دكور و امثال اينها نكنند؛ چون هم خود را اذيت مك‌ىنند، هم همسرانشان را 

به زحمت م‌ىاندازند و هم پيش خدا رتبه‌اى پيدا نمك‌ىنند؛ بلكه تنزل هم مك‌ىنند.80/7/27

1. یکی از مشهورترین مجله های مد و پوشاکِِ جهان که در هشتادونه کشور جهان منتشر میگردد. 
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زمانى ايران آن‌گونه بود. همة زندگى زن‌ها همان بود. آن روزگار را ما گذرانديم و بحمدالله 
با شروع انقلاب، از آن دوران تاريك و سياه بيرون آمديم. يك روز بود كه اگر پنج نفر، ده 
نفر زن، از هر قشر از قشرهاى جامعه دور هم جمع م‌ىشدند، مهم‌ترين حرفشان اين بود 
كه فلان لباس زيباتر است يا فلان لباسِ ديگر؛ فلان زن لباس بهترى دارد، يا فلان زنِ 
ديگر؛ فلانك‌س تشريفات‌ىتر و باتجمل‌تر حركت مك‌ىند، يا فلانك‌سِ ديگر؛ فلان جنس 
لوكس را فلانك‌س از بازار خريده است، بيا ما هم بخريم؛ عمدة حرفشان اين چيزها بود. 
امروز اين‌طور نيست و نبايد باشد. امروز شأن زن مسلمان بالاتر از غرق‌شدن و پرداختن 

به اين چيزهاى ب‌ىارزش است.
 البته اكثراً اين‌طور نيستند، لكن  من م‌ىخواهم به شما خواهران عزيز مسلمان عرض كنم ـ
متأسفانه عده‌اى هستند ـ شما راهى را شروع كرديد و پيموديد و پيشرفت كرديد. مواظب 
باشيد دست‌هاى پنهان دشمنان، شما را از نيمة راه برنگردانند و زحمت‌هايتان را باطل 
و ضايع نكند.72/9/17 از اولِ انقلاب تاكنون، همة همت دشمنان اين است كه جوانان اين 
كشور، جوانان آن روز، جوانان دوره‌هاى بعد و جوانان امروز مثل شما را، به قيمت غفلت از 
آرمان‌هاى اسلامى و انقلابى و الهى، سرگرمِ مسائل مادى كنند. چه كسى بايد درمقابل 
اينها، قرص و محكم بايستد؟ همه؛ اما در درجة اول، شما زنان و مردان حزب‌اللهى و 
انقلابى.77/7/21 بعضى خيال مك‌ىنند حال كه از انقلاب چند سالى فاصله گرفته‌ايم، ديگر آن 
حرف‌ها تمام شد. در‌حالك‌ىه آن حرف‌ها امروز جد‌ىتر و بااهميت‌تر است. ..ممكن است آدم 
خيال كند كه بايد از اين بهره‌مندي‌هاى دنيا استفاده كنيم كه عقب نمانيم، اينها تصورات 
است، خيال است. »ما عِندَكُم يَنفَدُ وَ ما عِندَاللهِ باقٍ«1؛ اجر و ثواب پيش خداست كه باقى 

م‌ىماند و اهميت دارد. آن را بايد كسب كنيم. آن مهم است.72/1/1

1. سوره مبارکه نحل/ آیه 96
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بهترينِ همة دخترانِ عالم و بهترينِ همة پسرانِ عالم با هم ازدواج كردند درحالك‌ىه مهريه، 
نَّـ÷ بود و جهيزيه هم بسيار ساده و مختصر.81/12/13 زندگى اميرالمؤمنين و فاطمة زهرا  مِهرُالسُّ
نمونه است. اميرالمؤمنين، بهترين مرد خلقت، در سنين جوانى داماد شد؛ بهترين دخترِ همة 
دوران تاريخ، فاطمة زهرا، را هم گرفت.82/6/18 بهترين دختران به فداى يك تار موى او و همة 
پسران به فداى يك تار موى اميرالمؤمنينعليه‌السلام. اين را هم بدانيد كه اميرالمؤمنينعليه‌السلام 
بهترين پسران فقط از لحاظ معنوى نبود. آن پسر، قهرمان بزرگ ميدان‌هاى جنگ بود. آن 
دختر هم، حضرت فاطمهسلام‌الله‌عليها، دختر اول‌شخص دنياى اسلامِ آن ‌روز بود. دختر اول‌شخص 

دنياى اسلام و بهترين پسران آن روزگار، چنان مهريه و جهيزيه‌اى داشتند.81/12/13 
خيال نكنيد كه آن روزها تجملات، تشريفات و مهرية سنگين وجود نداشته و مردم اين كارها 
را نم‌ىدانستند. آن‌روزها هم رؤساى قبايل و اشَراف عرب، وقتى م‌ىخواستند دختر شوهر دهند، 
تفصيلات و جهيزيه‌ها درست مك‌ىردند. مثلًا بعضي‌ها مهرية دخترشان را طلاهاى سنگين، 
صد شتر يا هزار دينار و يا ده‌هزار دينار قرار م‌ىدادند.81/6/28 مهریة سنگین مال دوران جاهلیت 
 يعنى هر دو خانوادة  است. پیامبر اکرم آن را منسوخ کرد.74/2/28 هم پيغمبر و هم اميرالمؤمنين ـ
دختر و پسر ـ جزوِ خانواده‌هاى اشراف قريش محسوب م‌ىشدند؛ يعنى عزيزترين و كريم‌ترين 
خانواده‌هاى قريش بودند؛ اما اهل دنيا و تفاخر و اهل پول جمع كردن نبودند؛ وإلّّا شاخص‌هاى 
خانوادگى آنان ازنظر مردم و معيارهاى آن زمان، در رتبة اعلى بود. پسر، اميرالمؤمنينعليه‌السلام، 
داراى افتخارات بزرگ تا همان زمان بود و دختر، حضرت فاطمة زهراعليهاالسلام، هم كه بهترين 
دختر دنياى كوچكِ اسلامِ آن ‌روز و دختر اول‌شخص مدينه محسوب م‌ىشد. آنها هم اين 
كارها را م‌ىدانستند؛ اما چون دنيا را تحقير مك‌ىردند و براى ظواهر زندگى، ارزشى قائل نبودند، 
آنها را وارد ماجرايى با اين لطافت و معنويت، يعنى ازدواج، نمك‌ىردند. پول، طلا و امور مادى، 

كوچ‌كتر از آن بودند كه آنها را وارد چنين قضيه‌اى كنند.81/6/28 
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مهرية فاطمة زهرا چه بود؟ جهيزية فاطمة زهرا چه بود؟ عروس‌ىاش چگونه بود؟82/6/18 
تکه  یک  کرده‌اند:  و ضبط  نوشته‌اند  کتاب‌ها  در  که  بود  ارزان‌قیمتی  قلمِ  چند  همان 
یک  کوزه،  یک  دستاس1،  یک  و  رختخواب  دست  یک  خرما،  لیف  تکه  یک  حصیر، 
کاسه72/1/5‌.2 با پول امروز اگر حساب كنيد، شايد در حدود كمتر از بيست‌هزار تومان، مهرية 
فاطمة زهراسلام‌الله‌عليها بود! جهيزية آن بزرگوار و وسائل زندگى كه براى او فراهم كردند، با 
پول امروز، پول يك قطعه از لباسى كه يك زن متوسط امروز م‌ىپوشد، شايد نبود! اين، 
الگوست.72/9/17 درحالی‌که پیغمبر نه‌اینکه نمی‌توانست، پیغمبر می‌توانست، اگر یک اشاره 
می‌کرد پیغمبر، کسانی حاضر بودند با کمال میل و علاقه، پول‌های زیاد، جهیزیه‌های 
فراوان بیاورند بریزند به پای این دختر و پسر، اما پیغمبر نخواست این را، آن جهیزیة 
ساده، آن مهریة عرض کنم که کوچک و اندک، آن رفتار فقیرانه اینها تعمد بود، این 
برای این بود که دیگران یاد بگیرند، می‌فهمیم در خانوادة پیغمبر اسلام‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و 
دخترها و پسرها و ازدواج‌هاشان از مهرالسنـ÷ تجاوز نکردند75/6/3 آنها خودشان را اسير 
ظواهر نكردند. ما نم‌ىتوانيم مثل آنها عمل كنيم؛ اما راه را به ما ياد داده‌اند، خط را به 
ما ياد داده‌اند. گفته‌اند زندگي‌هاى مشترك را اين‌گونه آغاز كنيد.81/12/13 امثال ما دهانمان 
م‌ىچايد كه بخواهيم زندگى خود را به نزديك آنها تشبيه كنيم، نه از شما توقع داريم، 
نه از خودمان توقع داريم؛ اما آن، قلهّ است، هرچه ممكن است بايد به آن نزديك شد و 

در آن جهت حركت كرد. 
نگاه نكنيد به كسانى ك‌ه در قلةّ شيطانىِ طرف مقابل قرار دارند و عروسي‌هايشان آن‌گونه 
است؛ در اسلام هم بودند، امروز هم هستند، در دنيا هم هستند. وقتى مأمون، خليفة عباسى، 

1. آسیای دستی
2. بحارالانوار/ کتاب تاریخ فاطمه و حسن و حسینعلیهم السلام/ ابواب تاریخ سید× نساء العالمین/ باب تزویجها/ ح 5
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ازدواج كرد، شب عروسى قوطي‌هايى از طلا روى سر زنش م‌ىريختند؛ اين غير از جواهرات 
باز كردند،  نثار مك‌ىردند. وقتى ميهمان‌ها سر قوطي‌ها را  و طلاها و نقُل‌هايى بود كه 
ديدند داخل هركدام از اينها نوشته شده مثلًا ملك فلان‌جا برای يابندة اين قوطى، مزرعة 
شش‌دانگِ فلان‌جا برای يابندة اين قوطى؛ البته اين زمين‌ها و املاك به‌زور و ظلم گيرشان 
آمده بود و اين‌طور هم آنها را بذل و بخشش مك‌ىردند. وقتى مالى از حرام به‌دست م‌ىآيد، 
در راه اسرافِ اين‌طورى هم خرج م‌ىشود. آن‌قدر زياده‌روى كرده بودند كه خود مأمون گفت 
اين ديگر اسراف است، همان كارها موجب شد كه بعد از آنها اسلام چندين قرن شكست 

بخورد و ضايع و پامال تهاجم اقوام مختلف شود.82/6/18
در كيفيت و ادارة امر ازدواج هم اسلام تدبيرى دارد. اين تدبير مربوط به گزينش همسر است. 
اينكه چه كسى را براى ازدواج انتخاب كنيم، بسيار مهم است.81/12/13 در انتخاب همسر، ازنظر 
اسلام معيارهايى معتبر است كه اين معيارها برخلاف معيارهاى جاهلى است. معيارهاى 
جاهلى به اسم و عنوان و پول و شخصيت و ثروت و شغل و نظاير آن نگاه مك‌ىند.82/3/19 آنان 
ك‌ه اهل دنيا هستند، دنبال ظواهر دنيوى م‌ىروند و براى انتخاب همسر، اول نگاه مك‌ىنند 
ببينند تحصيلات، ثروت و شكل و قيافة طرف چگونه است. اگرچه اينها جاذبه‌هاى طبيعى 
است و انسان دوستشان م‌ىدارد؛ اما لزوماً هيچك‌دام باعث خوشبختى نيست. آنچه كه انسان 
را در امر ازدواج خوشبخت مك‌ىند اين است كه با كسى ازدواج كند كه داراى اهليّت، صلاح، 

دين، نجابت و شرافت باشد. اينهاست كه زندگى مشترك را مستمر مك‌ىند.
روايت دارد كه اگر كسى با فردى براى جمال يا ثروتش ازدواج كند، ممكن است خداى متعال 
جمال و ثروت را از او بگيرد. معلوم است كه ثروت به بادى بسته است. ي‌كوقت م‌ىبينيد 
يك نفر در اوج ثروت و تموّل با حادثه‌اى مختصر به خاك سياه م‌ىنشيند. يىك از رؤساى 
كشورهاى معروف و بسيار ثروتمند منطقة آسيا كه ثروتمندان بزرگى هم دارد، در همين اتاق 
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به من گفت، فلانى، ما در ظرف يك شب تبديل به گدا شديم. واقعاً نيز همين‌طور بود؛ البته 
گدا شدنى چنين، مربوط به سياست‌هاى ملت‌ها و كشورهاست. يك بازى پولى و اقتصادى، 
ناگهان هزاران تاجر و هزاران ثروتمند را به قول رئیس آن كشور، كه ماهاتير محمد1 بود، 

به خاك سياه نشاند. يك شبه ثروت‌هاى هزاران نفر دود شد و به هوا رفت!
جمال نيز همين‌طور است؛ چه در مرد و چه در زن. جمال يك ويژگى ماندگار نيست. با يك 
حادثه، با يك خداى نكرده خوردن صورت به ديوار، با يك زايمان سخت، با يك بيمارى 
و هزار اتفاق كوچك و بزرگ كه ممكن است براى انسان بيفتد، جمال از بين م‌ىرود. چه 
بسيار افرادى را انسان م‌ىشناسد كه روزگارى بسيار صاحب جمال بودند؛ اما چند سالى كه از 
عمرشان گذشت از اين‌رو به آن‌رو شدند. پس، جمال ويژگى ماندگارى نيست. وانگهى انسان 
به جمال عادت مك‌ىند و وقتى عادت كرد، ديگر برايش تازگى ندارد. بنابراين ويژگي‌هايى 
كه در امر ازدواج مهم است عبارت است از شرافت، اخلاق، ادب و دين‌دارى. از اين‌روست 
 چه پسر شريف و چه دختر  كه م‌ىگويند گزينش كنيد و به‌دنبال انسان پاكدامن و شريف ـ
شريف ـ برويد تا خداى متعال بركت دهد. دنبالة روايتى كه ازدواج براى جمال و ثروت را 
نكوهش مك‌ىند، چنين آمده است كه اگر در امر ازدواج دنبال دين و تقوا رفتيد، خدا هم مال 
م‌ىدهد، هم جمال. من ي‌كوقت از خودم سؤال مك‌ىردم بعد از خلقت و در كوران زندگى، 
چگونه خدا به كسى جمال م‌ىدهد؟ آدم ب‌ىپول را ثروتمند مك‌ىند؛ اما جمال را چگونه 
م‌ىدهد؟ آيا آدم زشت را خدا زيبا مك‌ىند؟ از چه‌رو پيغمبر فرموده: خدا جمال هم م‌ىدهد؟ 
بعد ناگهان متنبّه شدم كه جمال را در واقع محبت م‌ىسازد. اگر ازطرف خدا محبت داده شود، 

چهرة ب‌ىجمال در چشم انسان، جميل و زيبا م‌ىآيد:
اگر بر ديدة مجنون نشينى      به غيرِ خوبى ليلى نبينى2 

1. نخست وزیر کشور مالزی بین سال های 1981 تا 2003
2. وحشی بافقی
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م‌ىگويند ليلى زشت و مجنون هم عربى، اكبير1 و منحوس بوده است؛ اما محبت كارى مك‌ىند 
كه در چشم يكديگر زيبا م‌ىنمايند و به‌شدت همديگر را دوست م‌ىداشته‌اند. به‌هرحال همان 
مقدار كه اين افسانه واقعيت داشته باشد، در تاريخ م‌ىماند. غرض اينكه وقتى خدا ىمتعال 
محبت داد، دنبالش جمال هم م‌ىآيد.81/12/13 چون جمال در چشم شماست، جمال در دل شماست، 
جمال در نگاه شماست. انسان کسی را که خیلی جمیل هم نباشد، دوست که داشت، او را جمیل 
می‌بیند. وقتی کسی را دوست نداشته باشد، هرچه هم جمیل باشد، به نظر او جمیل نمی‌آید. 
پس اگر چنانچه از روی تقوا بود، از روی پاک‌دلی بود، از روی صفا بود، دستِ صفا زن و شوهر 
به هم دادند، محبت که در اینها به‌وجود آمد، عرض کنم که گفت »گر محبت درمیان آمد تکلفّ 

گو نباش«2، دیگر تکلفی وجود ندارد، همه‌چیز به نظرها شیرین و مطلوب می‌آید.77/10/13
اسلام م‌ىگويد كه شما دو چيز را در نظر بگيريد، يىك اينكه آن‌طرف ازدواج شما يك عنصر 
متدين و با‌عفاف باشد، نجيب باشد، جنبه‌هاى معنوى او، ثانياً طبق نياز دنبال او رفته باشد، همين. 
همين‌قدر كه مرد احساس مك‌ىند كه ازدواج بايد بكند، برود سراغ يك زنى كه داراى عفاف 
و نجابت هم باشد، زن هم همسرىِ مردى را قبول كند كه داراى عفاف و نجابت باشد، کافی 
است. دنبال زيبايى، دنبال شغل، دنبال اصل و نسب چنين و چنان، دنبال اعتبار اجتماعى، دنبال 

پول، ابداً در اسلام اين چيزها مورد نظر نيست، بلكه ممنوع هم هست، اين‌جورى است. 
لذاست كه پيغمبر اكرم به يك مرد زشتِ سياه‌چردة ب‌ىپولِ ب‌ىاصل و نسب به نام جُوَيبر62/12/19ِ 
ـك ه در زشتى و ب‌ىپولى در همة مدينه كمتر آدمى مثل او بود62/12/12 ـ م‌ىگويد برود دختر 
زيباىِ اشرافىِ پول‌دارِ يىك از اعيان مدينه را خواستگارى كند. نه جويبر م‌ىگويد اِ، من قابل 
نيستم، بروم مثلًا دختر فلانى را بگيرم، من كيم؟ من زشتم، من نم‌ىدانم بك‌ىس‌وكارم، 

1. بسیار مکروه و پلید
2. غنی کشمیری
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من ب‌ىپولم. جويبر چنين چيزى احساس نمك‌ىند، م‌ىگويد من مردَم، مسلمان هم هستم، 
ديگر چه م‌ىخواهد؟ البته پدر دختر، يك خرده‌اى ايمانش متزلزل است، دختر حزب‌اللهى 
است، متدين است، مثل دخترهاى حزب‌اللهى امروز الحمدالله، آن تا م‌ىفهمد كه پيغمبر اين 
مرد زشت را فرستاده خواستگاريش، به پدرش م‌ىگويد چرا رد كردى؟ چه م‌ىخواهد دختر؟ 
م‌ىگويد اين مرد است و مسلمان است، من هم زنم و مسلمانم، كفو هم هستيم، مسلمان 
كفو مسلمان است، 62/12/19 »ألمُؤمِنُ کُفوُ المُؤمِنَـ÷ِ وَ المُسلمُِ کُفوُ المُسلمَِـ÷ِ«1. این ملاک دینی 

است.72/6/11 توجه كرديد؟ اين‌جورى است ديگر. 
حالا بعضى خيال مك‌ىنند بايد دخترشان را حتماً بدهند به يك كسك‌ىه هم‌شأن خودشان 
باشد. م‌ىپرسيم آقا، هم‌شأن يعنى چه؟ م‌ىگويد اگر ما مثلًا يك كاسبى هستيم، اين‌قدر 
سرمايه داريم، آن‌هم يك كاسبى باشد، همين‌قدر يك خرده بيشتر؛ خب، همين دور و برها 
سرمايه داشته باشد. ما اگر چنانچه اين‌ مقدار اعتبار اجتماعى داريم، آن‌هم خب، مثلًا همين 
حدودها اعتبار اجتماعى داشته باشد. اگر پسر ما مثلًا ليسانس گرفته، اين دختر هم حالا اگر 
ليسانس نيست، لااقل ديپلم گرفته باشد. چرا؟ چه لزومى دارد؟ چه مانعى دارد يك خانم دكتر 
باسواد تحصيلك‌رده، زنِ يك مثلًا فرض كنيد جوان حزب‌اللهى شش كلاس درس‌خوانده 
بشود؟ چه مانعى دارد؟ چرا نتوانند با هم بسازند؟ چرا نتوانند با هم زندگى كنند؟ چه قيدى 
است؟ چرا حتماً بايد دنبال كسى بگردند كه نم‌ىدانم دخترى كه حتماً شكلش اين‌جورى 
باشد، زيباي‌ىاش اين اندازه باشد، پدرش اين‌جورى باشد. چرا؟ چه لزومى دارد؟ اسلام اينها را 

قبول ندارد و ارزش‌هاى معنوى را قبول دارد. 
م‌ىگويد دنبال نجابت و عفاف باشيد. زندگى هم اتفاقاً اين‌جورى بيشتر خوش م‌ىگذرد. 
اين را هم بدانيد. در يك روايتى دارد كه اگر كسى همسرى را براى مالش يا جمالش 

1. کافی/ کتاب النکاح/ باب اََنَّ المؤمن کفو المؤمنـ÷/ ح 1
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بگيرد، ازدواج كند با آن همسر، خداى متعال اگر خواست مال و جمال را به او م‌ىدهد، اگر 
هم نخواست نم‌ىدهد، م‌ىگيرد1، خب، همين‌جور است ديگر. براى خاطر اينكه خيل‌ىها 
مال دارند، مالشان از بين م‌ىرود؛ جمال دارند، جمال زن هم خيلى راحت از بين م‌ىرود. 
با يك بيمارى، با نم‌ىدانم چند بار زايمان تمام م‌ىشود؛ اما اگر ـ دنبالة روايت است ـ 
همسرى را به‌خاطر دينش انتخاب بكند، خدا هم مال م‌ىدهد، هم جمال. شما ممكن 
است سؤال كنيد چطور؟ مگر جمال مثلًا كسك‌ىه زشت است، خدا زيبايش مك‌ىند؟ مگر 
م‌ىشود؟ جواب اين است كه لازم نيست شكل آن زيبا باشد، كافى است دل شما نسبت 
به او بامحبت باشد، او را زيبا خواهد ديد. زيبايى بيش از آنچه كه در صورت او باشد، در 

دل شماست، در چشم شماست، در نگاه پرمحبت شماست. 
مال هم نداشته باشد، خدا مال م‌ىدهد. مال هم نه به‌معناى مال‌هاى زياد و گزاف، لزومى 
ندارد. مال يعنى زندگ‌ىاش بگذرد، راحت باشند، باقناعت زندگى كنند، سختى نكشند، 
اينها؛62/12/19 جوان‌ها وقتی صحبت می‌شود می‌گویند، اگر ازدواج کنیم بعدش چه‌کار کنیم 
برای خانه، برای شغل؟ اینها همان قیودی است که همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی 
را می‌گیرد. فرمود: »انِ یَکونوا فُقَراءَ یُغنهِِمُ اللهُ مِن فَضلهِِ«2 یعنی خدای متعال اینها را 
کفایت خواهد کرد. ازدواج بکنید. ازدواج در وضع معیشت آنها دشواری خاصی به‌وجود 
نمی‌آورد. بلکه به عکس خداوند آنها را از فضلش غنی هم می‌کند. این را خدای متعال 
فرموده است.79/6/28 پس بايد دنبال اين ارزش‌ها بود و اسلام به اينها اهميت م‌ىدهد.62/12/19 
لذاست كه امام صادقعليه‌الصلا×والسلام به يك نفرى فرمود تو كه م‌ىخواهى زن بگيرى، بدان 

كَََل��لَهَُُ الُلهُ اِلَِيَهِِ فََعََلَيَكُُم  جَُُوَّها اِ جَََوَّها لِمِالِهِا لا يََتََزََ جََِ��لّا لِمالِهِا لَمَ يََرََ فيها ما يُُحُِِبُّ وََ مََن تََزََ جَُُوَّها اِ 1. رسول الله: »مََن  تََزََجََوََّ  امرََاًًََ× لا يََتََزََ
ِد��« هرکه با زنی برای زیباییاش ازدواج کند، دلخواه خود را در او نبیند و هرکه با زنی برای ثروتش ازدواج کند خداوند  بِذِاتِِ ال

او را به همان واگذارد، پس بر شما باد به زنان متدین. بحارالانوار/ کتاب العقود/ ابواب النکاح/ باب اصناف النساء/ ح 19
2. سورة نور/ آیة 32
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كه يك شريكِ هم‌خانة هم‌عمر م‌ىخواهى پيدا كنى، يك عمر با هم هستيد ديگر، ببين 
چه ‌کسی ‌را انتخاب خواهي كرد؟ اخلاقش، ديانتش، عفافش را نگاه كنيد، بعد پا بگذارید.  
بايستى همسرى را انتخاب بكنيد كه در روايت دارد كه يىك از موفق‌ترين مردها آن 
مردى است كه خداوند به او همسرى بدهد كه وقتى چشمش به او م‌ىافتد، او را مسرور 
كند، شادمان كند، وقتى جلوى چشمش نيست، امانت او را حفظ كند. امانت مال او، سرّ 
او، ناموس او.62/12/12 بحمدالله شما اين مراحل را پشت سر گذاشتيد و انتخاب و گزينش 
كرديد. اكنون بايستى پاى اين گزينش بايستيد؛ اين پيوند را گرامى بداريد و اين كانون 

خانواده را حفظ كنيد.82/3/19
نكتة ]بعد[ اين است كه بناى كار ازدواج، بر سازش دختر و پسر است؛ بايد با هم بسازند. اين 
با هم بسازند، معناى خيلى عميقى دارد. من ي‌كوقت خدمت امام رفتم، ايشان م‌ىخواستند 
خطبة عقدى را بخوانند؛ تا من را ديدند، گفتند شما بيا طرف عقد بشو. ايشان برخلاف ما، 
كه طول و تفصيل م‌ىدهيم و حرف م‌ىزنيم، عقد را اول م‌ىخواندند، بعد دو، سه جملة كوتاه 
صحبت مك‌ىردند. من ديدم ايشان پس از اينكه عقد را خواندند، رويشان را به دختر و پسر 
كردند و گفتند: »برويد با هم بسازيد«. من فكر كردم، ديدم كه ما اين‌همه حرف م‌ىزنيم، اما 
كلام امام در همين يك جملة »برويد با هم بسازيد«، خلاصه م‌ىشود. حالا ما هم عرض 
مك‌ىنيم كه شما دختران و پسران، برويد با هم بسازيد.70/4/20 سعی شما این باشد که در تمام 
دوران زندگی، به‌خصوص سال‌های اول، این چهار، پنج سال اول، با هم سازگاری داشته 
باشید.76/4/31 با همديگر زندگى كنيد، همديگر را بخواهيد، به هم محبت داشته باشيد،62/12/12 
توقعاتتان را از هم كم كنيد. نبادا دخترها و پسرهاى جوان كه حالا با هم ازدواج مك‌ىنند، 
خيال كنند كه همسرشان بايد يك فرشته باشد. نه اخلاق بدى، نه نقصى، نه عيبى، هيچ‌چيز 

نداشته باشد، نه اين اشتباه است.63/1/24 
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اين را هم شما بدانيد، پسران، در ذهنشان دختر ايده‌آلشان را نقاشى مك‌ىنند و دختران هم 
پسر ايده‌آلشان را نقاشى مك‌ىنند؛ اما آن وجود ندارد. آن، نه‌اينكه در اين شهر نيست، در 
اين كشور هم نيست؛ بلكه روى زمين هم نيست. ايده‌آل يعنى ب‌ىنقص و ب‌ىعيب؛ يعنى 
هيچ عيبى نداشته باشد؛ اما اين وجود ندارد، همه عيب دارند. ما انسان‌ها اين‌طورى هستيم. 
ي‌ىكمان ممكن است اين عيب را نداشته باشيم؛ اما عيب ديگرى داشته باشيم. ديگرى 
آن عيب را نداشته باشد؛ اما عيب ديگرى داشته باشد. بالاخره هركسى نقصى در وجودش 
هست. همة ما نقص داريم. خب؛ حالا تا از هم دوريم، اين نقص‌ها را نم‌ىدانيم؛ به مجردى 
كه ازدواج انجام شد و كنار هم قرار گرفتيم، كمك‌م كمبودها ظاهر م‌ىشود. حالا ناراضى 
باشيم؟ نخير؛ بايد زندگى را آن‌گونه كه هست، پذيرفت و با آن ساخت.81/6/6 اين‌طور نباشد 
كه اگر بر اثر معاشرت، اشكال و عيب و ايرادى در همسرتان مشاهده كرديد، آن را بزرگ 
بشماريد و براى خودتان عقده و غصه كنيد. همة انسان‌ها در هم و مخلوطند. عيب دارند؛ 
حُسن هم دارند.82/2/28 البته يك عيب‌هايى هست كه قابل برطرف شدن است، آنها را سعى 
كنيد برطرف كنيد. يك عيب‌هايى هم هست كه نه، عيب جسمى است، عيب روحى است، 
قابل برطرف شدن نيست؛ خب، آنها هم بايد بسازيد، اشكالى هم ندارد و بدانيد كه ارزش 
به تقواست. هر دو سعى كنيد تقوايتان را زياد كنيد و برترى به تقوا پيدا كنيد. اگر چنانچه 
بتوانيد برترى پيدا كنيد به‌وسيلة تقوا، اين البته يك امتيازى است و بايد مسابقه بگذارند زن 

و شوهر براى پيدا كردن تقواى بيشتر.63/1/24
خيال هم نكنيد كه حالا اگر فردا يك عيبى پيدا كرديد بگویيد هان، يك عيبى داشتى تو، 
نخير همة همسرهاى دنيا عيب دارند، اين را بدانيد. شما پسرها بدانيد، همة زن‌هاى دنيا 
يك عيبى دارند بالاخره، هيچ زنى نيست كه هيچ عيبى نداشته باشد. شما زن‌ها هم بدانيد، 
همة مردهاى دنيا عيب دارند جز معصومين، فقط معصومينند كه عيب ندارند. منتها عيب‌ها، 
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كوچك دارد، بزرگ دارد و بايد با عيب‌هاى همديگر بسازيم. در معاشرت‌ها، در زندگى، در 
زندگى خانوادگى، در زندگى اجتماعى، بايد عيب را قبول كنيم. انسانِ بدون عيب وجود ندارد، 
جز معصومين كه آنها هستند كه عيبى ندارند، اين‌جور است ديگر. اگر با نگاه‌هاى مادى 
نگاه كنيد، ائمة معصومينعليهم‌السلام كه مظهر همة ني‌ىكها بودند، زندگيشان با آن سختى 
گذشت، اين‌هم ي‌كجور عيب به حساب م‌ىآيد، آخرش هم همه‌شان شهيد شدند. شهادت 
البته بزرگ‌ترين حُسن است، بزرگ‌ترين منقبت است، اما خب، به نظر ديدهاى مادى ممكن 
]است[ مثلًا آن‌هم كه چرا عمرشان كوتاه بود، يك عيب به حساب بيايد. به‌هرحال هيچك‌س 
را پيدا نمك‌ىنيد شما كه هيچ‌گونه نقطة سؤالى و كسرى نداشته باشد، همه كسرى دارند. پس 
اگر چنانچه فردا شما در همسرتان يك كسرى پيدا كرديد نگویيد آه، اك‌ىاش كه ما يك 
همسرى پيدا مك‌ىرديم كه اين كسرى نداشت، نه آن يىك هم يك كسرى ديگرى داشت، 

اين را بدانيد. پس با هم بسازيد، با هم محبت داشته باشيد.62/12/12
در داخل خانواده، سازشك‌ارى، حُسن است، عيب نيست.81/3/8 جزو واجبات است78/4/9 هر چقدر 
سازش با آمريكا، صهيونيست‌ها و آدم‌هاى نابكار بد است، سازش با همسر خوب است. البته 
سازش با دوستان ديگر هم خوب است، اما از همة سازش‌ها بهتر، سازش با همسر است. 
انسان بايد با همسرش بسازد.82/1/11 با دشمن، نه سازش نه تسليم؛ اما با همسر، هم سازش هم 
تسليم.82/6/18 نبایستی زن و شوهر تصمیم بگیرند که خودشان هرچه گفتند همان شود. آنچه 
خودشان می‌پسندند و آنچه راحتی آنها را تأمین می‌کند همان بشود؛ نه، این‌طور نباید باشد. 
باید بنا داشته باشند که با هم سازگاری کنند. این سازگاری لازم است. اگر دیدید مقصود شما 
تأمین نمی‌شود مگر با کوتاه آمدن، کوتاه بیایید.‌78/4/9 البته دو طرف بايد كوتاه بيايند؛ اما زن 
براى آن طبيعت منعطف و نرم و ظريفى كه دارد، راحت‌تر م‌ىتواند سازگارى نشان دهد. اين 
معنايش اين نيست كه حالا مردها اگر هر هارت‌وپورتى كردند و هر توقع ب‌ىجايى كردند، آدم 
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بگويد كه زن بايد بسازد؛ نخير، مردها هم مأمور به عدالت و انصاف هستند.81/7/11 اين‌طور هم 
نيست كه بگوييم همه‌جا خانم بايد از آقا تبعيت كند؛ نخير. چنين چيزي نه در اسلام داريم و 
نه در شرع؛ »الرِّجالُ قَوّامونَ عَليَ النِّساءِ«1 معنايش اين نيست كه زن بايستي در همة امور تابع 
شوهر باشد. نه! يا مثل برخي از اين اروپا نديده‌هاي بدتر از اروپا و مقلِّد اروپا، بگوييم كه زن 
بايستي همهك‌اره باشد و مرد بايد تابع باشد. نه اين‌هم غلط است. بالاخره دو تا شريك و دو تا 
رفيق هستيد. ي‌كجا مرد كوتاه بيايد، ي‌كجا زن كوتاه بيايد. يكي اينجا از سليقه و خواست خود 
بگذرد، ديگري در جاي ديگر، تا بتوانيد با يكديگر زندگي كنيد.77/1/19 در جمهورى اسلامى نه 

مرد سالارى است، نه زن سالارى، خانواده سالارى است.62/12/12
را  متعال زوج و همسر، چه مرد و چه زن،  تلخ مك‌ىند. خداى  را  زندگى  ناسازگارى 
خلق كرده است كه ماية آرامش و سكن هم باشند. ناسازگارى باعث سلب آرامش روحى 
است. پس لازم است كه در زندگى مشترك، سازگارى وجود داشته باشد. طرفين براى اينكه 
بتوانند زندگى شيرينى داشته باشند، بايستى اگر كمبودى هم هست، تحمل كنند.81/12/13 اسلام 
در داخل خانواده ترتیبی داده که اختلاف درون خانواده به‌خودی‌خود حل شود. به مرد دستور 
داده که یک ملاحظاتی بکند. به زن هم دستور داده که یک ملاحظاتی بکند. مجموع این 
ملاحظات اگر انجام بگیرد، هیچ خانواده‌ای قاعدتاً متلاشی نخواهد شد و از بین نخواهد رفت. 
غالباً متلاشی شدن خانواده‌ها به‌خاطر این بی‌ملاحظگی‌ها است. مرد بلد نیست که رعایت 
کند؛ زن، بلد نیست که عقل به خرج بدهد، او تندی و خشونت بی‌حد می‌کند، این بی‌تحملی 
به خرج می‌دهد، همه‌اش ایراد دارد، خشونتِ او هم ایراد دارد، سرکشیِ این‌هم ایراد دارد. اگر او 
خشونت نکند، اگر یک‌وقتی اشتباه کرد، این سرکشی نکند، ملاحظه کنند، با همدیگر بسازند، 

هیچ خانواده‌ای تا آخر متلاشی نخواهد شد و خانواده باقی می‌ماند.‌75/11/20

1. سوره مبارکه نساء/ آیه 34
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به‌هيچ‌وجه  شوهرى  و  زن  يك  نكرده  خداى  ي‌كوقت  نگذاشته،  بن‌بست  اسلام  البته 
نتوانستند با هم بسازند راه باز است، راه بسته نيست، اما تا آنجايك‌ىه ممكن هست بايد 
به  زن  نه  بالاترم؛  تو  از  من  كه  نگويد  به همسر خودش  بسازند. هيچك‌س هم  با هم 
شوهرش بگويد، نه شوهر به زنش بگويد. بالاترى يعنى چه؟ يعنى پدر شما بالاتر است 
از پدر او؛ اين حرفِ مفت است، اسلام اين را قبول ندارد. يعنى ثروت شما بيشتر از ثروت 
همسرتان است؛ اين‌هم حرفِ مفت است، اسلام اين را موجب بالاتر بودن نم‌ىداند. يعنى 
شما زيباتر از همسرتان هستيد، او زشت است، شما زيبا هستيد؛ اين‌هم حرفِ مفت است، 
اسلام زشت و زيبايى را ملاك برترى نم‌ىداند؛ يا يعنى شما تقوايتان بيشتر است، خب، اگر 
تقوايتان بيشتر است كه نبايد بگویید من بالاترم. يك امتياز فقط وجود دارد و آن امتياز به 
دين و تقوا، آن‌هم كه به زبان نم‌ىآيد. آنك‌ىه م‌ىگويد من بالاترم، تقوايم بيشتر است، خود 
اين تنزل در تقواست؛ خود اين پایين افتادن سطح اخلاق است. پس اين حرف معنى ندارد 
كه كسى به زنش بگويد كه من از تو بالاترم، يا به شوهرش بگويد كه من از تو بالاترم. 
اينك‌ىه شما خيال كنيد كه وقتى پدر انسان پول‌دار است، خانوادة آدم، نام‌ونشان‌دارند، به 
يك مقامى، به يك قدرتى، به يك سمتى ارتباط و اتصال دارند؛ اين يك بالاترى به حساب 
م‌ىآيد؛ نه، اينها را اسلام قبول ندارد.63/2/14 پس با هم بسازيد. همانك‌ىه مقدّر و نصيب شده، 
آن را مغتنم بشماريد، عطية الهى بدانيد، نعمت خدا بدانيد تا ان‌شاءالله خداى متعال هم 

بركاتش را بر شما نازل كند.81/7/11
فرموده‌اند: »جِهادُ المَراَ×ِ حُسنُ التَّبَعُّلِ«1. حُسنِ تَبَعُّل يعنى چه؟81/7/18 در دورة رژيم طاغوت،81/7/11 
وقتى بنده و امثال بنده در ميدان مبارزه بوديم، دستگاه دير يا زود ماها را شناسايى و پيدا 
مك‌ىرد و مزدورهاى خودش را سراغ ما م‌ىفرستاد. م‌ىآمدند ما را از توى خانه‌هايمان 

جَُُرَّلِِ وََ المََرأِِ× 1. »جهاد زن، نیکو شوهرداری است.«کافی/ کتاب الجهاد/ بابُُ جِِهاد ال
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بيرون مك‌ىشيدند و جلوى چشم زن و بچه به شكنجه‌گاه‌هاى ساواك م‌ىبردند. زندانى 
را من مك‌ىشيدم، شكنجه را من تحمل مك‌ىردم، اما م‌ىدانستم كه رنجِ بيشتر را خانم 
م‌ىبرد؛ نگرانى، ترس، دلهره، اضطراب و غصه به او مجال لحظه‌اى آرامش نم‌ىدهد؛ اين 
را من م‌ىفهميدم. حتى در زندان و در سلول انفرادى، وقتى فكر مك‌ىردم، م‌ىديدم وضع 
اينها از وضع من دشوارتر است؛ دلم به حال آنها م‌ىسوخت. بعد هم كه بيرون م‌ىآمدم، 
وقتى سؤال و جستجو مك‌ىردم، با اينكه نم‌ىخواستند بگويند؛ اما م‌ىفهميدم كه بر آنها 
چه گذشته است. آدم چند تا بچة كوچك را تر و خشك كند؛ نه درآمدى، نه پولى، نه 
يك وسيلة تأمين راحتى، نه امنيتى؛ چهار نفر هم دربيايند شماتت كنند، كه ديگر بدتر. 
توى خانة تنها، بدون مرد؛ پدر بچه‌ها هم معلوم نيست در چه وضعى است؛ آنها بيشتر 
زجر مك‌ىشيدند.83/7/2 بعضى زن‌ها به ملاقات زنداني‌ها كه م‌ىآمدند، شوهرِ زندانى از آنها 
م‌ىپرسيد: خب، چطورى؟ م‌ىگفت: خيلى خوب. مشكل مالى ندارى؟ م‌ىگفت: نه خيلى 
هم خوب است. بچه‌ها كسالتى، چيزى ندارند؟ چرا نياوردي‌شان؟ م‌ىگفت: داشتند بازى 
مك‌ىردند، خوش بودند، گفتم اذيتشان نكنم. بعد معلوم م‌ىشد كه بچه يك ماه ناخوش 
بوده است. اين زن نم‌ىگذاشت شوهر داخل زندان حتى ناخوشى بچه را بفهمد كه مبادا 
نگران شود. شوهر م‌ىپرسيد: خودت چطورى؟ و زن جواب م‌ىداد، خيلى خوب و سر حالم. 
درحالك‌ىه خود زن احتياج به مراقبت داشت. ما اين‌طورى هم داشتيم. اينها همه كمك 
است. بعضى زن‌ها اين‌طور نبودند. به ملاقات كه م‌ىآمدند، بنا مك‌ىردند به آه و ناله؛ تو كه 
نيستى، ما پول كه نداريم، نان كه نداريم، كسك‌ىه به ما محل نم‌ىگذارد، بچه‌ها بابايشان 
را م‌ىخواهند، مدرسه اين‌طور گفته. آن بيچاره خودش هزار تا مشكل داخل زندان داشت، 
دلش را از قضاياى بيرون پر از خون مك‌ىردند و طبعاً اراده‌اش سست م‌ىشد. اگر همان‌جا 
هم تصميم نم‌ىگرفت كه به‌گونه‌اى خودش را با نوشتن توبه‌نامه از گير زندان خلاص 
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كند، مطمئناً براى نوبت بعد كه م‌ىخواست اقدام مهمى بكند، دست و پايش م‌ىلرزيد.81/7/11
از اول انقلاب، زنان يىك از برجسته‌ترين نقش‌ها را در اين انقلاب ايفا كردند. هم در خود 
حادثة بزرگ انقلاب، هم در حادثة بسيار بزرگ هشت سال دفاع مقدس، نقش مادران، نقش 
همسران، از نقش مجاهدان اگر سنگين‌تر و دردنا‌كتر و تحمل‌طلب‌تر نبود، يقيناً كمتر نبود. 
مادرى كه جوان خودش را، عزيز خودش را، دستة گل خودش را هجده سال، بيست سال 
ـك متر، بيشتر ـ پرورش داده، با آن محبت مادرانه او را به ثمر رسانده، حالا او را به‌طرف 
ميدان جنگ مي‌فرستد، كه معلوم نيست حتى جسد او هم برخواهد گشت يا نه. اين كجا، 
رفتن خود اين جوان كجا؟ كه خب، اين جوان، با شور و هيجان جوانى، همراه با ايمان و 
روحية انقلابيگرى، حركت ميك‌ند و مي‌رود. كار اين مادر، از كار آن جوان اگر بزرگ‌تر نباشد، 
كوچ‌كتر نيست. بعد هم كه جسد او را برمي‌گردانند، افتخار ميك‌ند كه بچة من شهيد شده. 

اينها چيز كمى است؟ اين، حركت زنانه، حركت زينب‌گون در انقلاب ما بود.89/2/1
بچة انسان سرما مي‌خورد، دو تا سرفه ميك‌ند، چقدر نگران مي‌شويم؟ يك بچة انسان برود 
كشته بشود، دومى برود كشته بشود، سومى برود كشته بشود؛ شوخى است؟ و اين مادر با 
همان احساسات مادرانة سالم و جوشان و پرفوران، آن‌چنان نقشى ايفا كند كه صد تا مادر 
ديگر تشويق بشوند بچه‌هایشان را بفرستند ميدان جنگ. اگر اين مادرها آن‌وقتك‌ىه جنازة 
بچه‌هایشان م‌ىآمد يا حتى نم‌ىآمد، آه و ناله ميك‌ردند، گله ميك‌ردند، يقه چاك مي‌زدند، 
اعتراض به امام و اعتراض به جنگ ميك‌ردند، مطمئناً جنگ در همان سال‌هاى اول و در 

همان مراحل اول زمين‌گير مي‌شد. نقش مادران شهدا اين است.
همسران صبور شهدا، زن‌هاى جوان، شوهران جوانِ خودشان را در آغاز زندگى شيرين 
خانوادگىِ مورد آرزو، از دست بدهند. اولًا راضى بشوند اين شوهر جوان بلند شود برود جایی 
كه ممكن است برنگردد؛ بعد هم شهادت او را تحمل كنند؛ بعد هم افتخار كنند، سرشان 
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را بالا بگيرند. اينها آن نقش‌هاى ب‌ىبديل است. بعد آنچه كه تا امروز ادامه دارد، همسرى 
با جانبازان است. خانم‌هایی رفتند همسر جانبازان شدند. يك مرد ناقصِ معيوبِ احياناً 
بداخلاقِ به‌خاطر وضع جسمى يا اختلالات ناشى از موج‌گرفتگى و غيره را انسان به‌عنوان 
يك متعهد و يك مسئول، داوطلبانه و بدون هيچ اجبارى برود پذيرایی‌اش را به عهده 
بگيرد، خيلى فداكارى كرده است. يك وقت شما مي‌گویید من م‌ىآيم روزى دو ساعت از 
شما پذيرایی ميك‌نم. خب، هر روزى كه شما مي‌رويد، او از شما تشكر ميك‌ند. ي‌كوقت 
هست كه نخير، شما خودتان را به‌عنوان همسر او توى خانة او مي‌گذاريد؛ شديد بدهكار! 
يعنى طبيعت كار اين است كه بايد شما اين كار را بكنيد. اينها اين فداكارى را كردند. اصلًا 
نمي‌شود نقش زنان را محاسبه كرد. و من اقرار كنم، اعتراف كنم؛ اول كسك‌ىه اين نقش 

را فهميد، امام بزرگوار ما بود.90/10/14
خانم‌ها، سخت‌ىهايى كه شما از ناحية شغل همسرتان متحمل م‌ىشويد، ي‌كذره‌اش هدر 
نم‌ىرود؛ پاى خدا حساب كنيد و پاداش آن را از خدا بخواهيد، و خدا پاداش خواهد داد. ..من 
هميشه گفته‌ام؛ در اين قضايا، اجر خانم‌ها حداقل نيمى از مجموع اجر است. از من م‌ىپرسند 
چرا م‌ىگوييد حداقل؛ عادلانه، پنجاه ‌درصد، پنجاه درصد، زن و شوهر اجر خدا را تقسيم كنند؛ 
چرا اجر زن‌ها بيشتر باشد؟ من م‌ىگويم به‌خاطر اينكه وقتى مرد كارى انجام م‌ىدهد، جلوى 
چشم قرار دارد و همه آن را م‌ىبينند؛ لذا مقدارى ستايش و جانب‌دارى و تحسين را از مردم 
دريافت مك‌ىند؛ اين م‌ىشود يك مقدار از اجرش؛ اما خانمى كه در خانه است، كسى نم‌ىداند 
او چه كشيده و چه دارد مك‌ىشد. ستايش و كف‌زدن و هورا كشيدن و صلوات فرستادن، ديگر 

براى او نيست؛ پس همين اندازه، اجر او بيشتر م‌ىشود.83/7/2
اگر زن در خانه با فعاليت شوهر موافق باشد، شوهر امكان فعاليت و تلاشش چند برابر 
م‌ىشود.61/11/14 هر تلاشى كه يك مرد در ميدان‌هاى مختلف انجام م‌ىدهد، به ميزان زيادى 
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مرهون همكارى، همراهى، صبر و سازگارى همسر اوست. هميشه همين‌طور بوده است.81/7/18 
اينكه از پيغمبر نقل شده است كه فرمودند: »جِهادُ المَرأ×ِ حُسنُ التَّبَعُّلِ« جهاد زن اين است كه 
خوب شوهردارى كند؛ خوب شوهردارى كردن، يعنى اين. يعنى زمينه را طورى فراهم كند 
كه آن آقا بتواند كار خودش را با راحتى انجام دهد.72/1/1 عده‌اى خيال مك‌ىنند جهاد زن اين 
است كه فقط وسايل راحتى مرد را فراهم كند. حُسن تبَعّل فقط اين نيست؛ اين جهاد نيست؛ 
جهاد اين است كه زنان مبارز، مؤمن و فداكار، وقتى شوهرانشان مسئوليت‌هاى سنگينى 
دارند، بار آن سنگينى به ميزان زيادى روى دوش آنها م‌ىافتد. وقتى مرد خسته م‌ىشود، 
اثر خستگى او در خانه ظاهر م‌ىگردد. وقتى به خانه م‌ىآيد، خسته، كوفته و گاهى بداخلاق 
است و اين بداخلاقى و خستگى و ب‌ىحوصلگىِ ناشى از محيط كار، به داخل خانواده منعكس 
م‌ىشود. حالا اين خانم اگر بخواهد جهاد كند، جهاد او اين است كه با اين زحمت‌ها بسازد و 

آنها را براى خدا تحمل كند؛ اين م‌ىشود حُسن تبَعّل. 
اميرالمؤمنينعليه‌الصلا×والسلام حدود  از مكه به مدينه هجرت كرد،  وقتى پيغمبرصلوات‌الله‌وسلامه‌عليه 
بيست‌وسه، چهار سال سن داشت. از همان اول هم مبارزات و جنگ‌هاى گوناگون شروع 
شد. در همة اين جنگ‌ها هم اين جوان، يا پرچم‌دار بود يا جلودار بود يا قهرمان اصلى بود؛ 
خلاصه بيشترين بارها را بر دوش داشت. جنگ كه زمان نم‌ىشناسد؛ هوا گرم است، سرد 
است، صبح است، بچه مريض است. در مدت ده سال حكومت پيغمبر كه تقريباً هفتاد 
جنگ بزرگ و كوچك اتفاق افتاد ـ از جنگى كه مثلًا يك ماه طول كشيده يا بيشتر، تا 
جنگ‌هاى چند روزه ـ جز يك مورد، اميرالمؤمنين در تمام آنها شركت داشت. علاوه‌براين 
جنگ‌ها، به مأموريت هم فرستاده م‌ىشد؛ مثل مأموريت به يمن كه پيغمبر، اميرالمؤمنين را 
براى قضاوت، مدتى به يمن فرستاد. بنابراين فاطمة زهراسلام‌الله‌عليها، دائم مواجه بود با اينكه 
شوهرش يا در جنگ است، يا با بدن زخمى و خون‌آلود از جنگ برگشته، يا در كنار پيغمبر 
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مشغول كارهاى مهمِ‌ داخل مدينه است و يا در سفرِ مأموريت است. فاطمة زهرا با اين اوضاع 
و شرايط دشوار و با اين شوهر پُركار و دائماً مشغول، با نهايت مهربانى و از خود گذشتگى 
رفتار كرد و چهار بچه را در دامان تعليم و تربيت آسمانى خود بزرگ كرد كه يىك از آنها 
حسين‌بن‌علىعليه‌السلام است، كه امروز در همة تاريخ بشر، هيچ پرچم آزادگى و افتخارى را 

برجسته‌تر، بلندتر و نمودارتر از او مشاهده نمك‌ىنيد. پس معناى حُسن تَبعّل اين است. 
..شما خانم‌ها اگر از ناحيه همسرتان زحمتى را متحمل م‌ىشويد، كه آن همسر اين زحمت 
را به‌خاطر كار و تلاش و مجاهدت، بر شما تحميل مك‌ىند، اين زحمت پيش خداى متعال 
اجر دارد؛ ولو ي‌كلحظه و يك ساعتش را هيچك‌س نفهمد. خيلي‌ها از زحمات خانم‌ها آگاهى 
ندارند. مردم عادت كرده‌اند كه خيال كنند زحمت، چيزى است كه انسان با بازو و بدن و 
جسم خود انجام م‌ىدهد؛ نم‌ىدانند زحمات روحى و عاطفى گاهى سنگين‌تر است. آقايان، 
خيلى از زحمت‌هاى شما را درست ملتفت نيستند؛ اما خداى متعال كه »لا يَخفى عَليَهِ 
خافِيـ÷ٌ«1 است ـ هيچ چيزى از او پوشيده نم‌ىماند ـ ناظر كار شماست و شما اجر داريد. 
..هرچه شما به موفقيت جوانى كه همسر شماست و اين مسئوليت را دارد، كمك كنيد، ارج 

و قدر و اجرتان پيش خدا بيشتر است.81/7/18
ثواب شما، تضمين شده‌تر از ثواب شوهرتان است. چرا؟ براى خاطر اينكه اگر اين شوهر، 
خداى ناكرده، كار خيرى كه انجام م‌ىدهد از روى ريا باشد، بدون قصد قربت باشد، در آن 
نيتِ ناجورى وارد شده باشد، ثوابش را از دست م‌ىدهد. اما شما كه از او پذيرايى مك‌ىنيد، 
فرزندان او را تربيت مك‌ىنيد، امانت و ناموس او را حفظ مك‌ىنيد، آبروى او را حفظ مك‌ىنيد، 
وسايل آسايشش را فراهم مك‌ىنيد، به چهرة او لبخند م‌ىزنيد و به‌صورت يك همسر شايسته 

با او زندگى مك‌ىنيد، ثوابتان تضمين شده است. اين، امتياز بسيار بزرگى است.

1. کافی/ کتاب الروضه/ خطبـ÷ لامیرالمؤمنین
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اگر پسر در كار علم و در كار تلاش و مجاهدت در ارگان‌هاي جمهوري اسلامي است، آن 
خانم با او همكاري كند كه بتواند كارش را راحت انجام بدهد.‌72/1/5 همة كسانى كه در راه 
خدا كار مك‌ىنند، همسرانشان همين‌گونه‌اند.72/1/1 قدر همسرانتان را بدانيد، اينها جزو بهترين 
مردمان امروز كشور ما هستند. نم‌ىگويم بهترينند، جزو بهترين‌هايند. چرا؟ چون وقتى شما 
م‌ىبينيد جماعتى فقط به فكر منافع شخصى خودشانند و از هر راهى كه شد، با دروغ، تقلبّ، 
تملقّ، حق و ناحق كردن، پيوستن به اين جناح و آن جناح، حرف زدن برطبق ميلِ دلِ يك 
 البته  آدمِ ناحق، و با انواع و اقسام كل‌كها، م‌ىخواهند سودى را به‌سمت خود سرازير كنند ـ
در همه جاى دنيا صد برابر جامعة ما از اين‌گونه آدم‌ها هستند ـ در چنين فضايى، وقتى مردى 
شغلى را انتخاب مك‌ىند، كه احساس مك‌ىند با آن شغل وظيفه‌اى را انجام م‌ىدهد، اين 
شغل و اين انسان هر دو شرافتمندند؛ به‌خصوص وقتى اين وظيفه، خطير و دشوار هم باشد. 

همسرىِ اين مرد، افتخار دارد. 
شما قدر اين مردان و اين شغل‌ها و احياناً اين سختي‌ها را بدانيد و واقف باشيد آن چيزى 
كه گَرد وابستگى و غبار فرسودگى و ذلت را از چهرة يك ملت پاك مك‌ىند و م‌ىستُرد، 
بودنِ چنين مردانى در ميان آن كشور و آن ملت است. هر ملت وقتى مردانى داشت كه 
حاضر شدند براى انجام وظيفه‌هاى بزرگ، خطر كنند و سينه‌هايشان را سپر سازند، گليم 
خود را از آب بيرون خواهد كشيد. آن ملتى كه مايل است در زير سقف عافيت، خود را جا 
 ولو به قيمت اينكه صد نفر را از زير آن سقف بيرون كنند ـ آن ملتى كه مرد ايثارگر  دهد ـ
و جهادگر و شجاع و آگاه و تصميم‌گيرندة در راه حق ندارد، قرن‌ها هم كه بر عمرش 
بگذرد، ذلت از او جدا نخواهد شد؛ يعنى همان بلايى را كه در برهه‌اى توانستند بر سر 
كشور ما بياورند، امروز هم در بسيارى از كشورهاى اسلامى و غير اسلامى بر سر ملت‌ها 
م‌ىآورند. بنابراين به مردانتان افتخار كنيد.80/7/27 كار اينها پيش خدا عزيز است. بنابراين 
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همراهى و كمك به اينها افتخار است. اين را با همين نيت دريابيد و عمل كنيد؛ با اين نيت 
كه به اين جوان ـك ه همسر شماست و دورة جوانى خود را در راه خدا م‌ىگذراند ـ هرچه 
خدمت كنيد، در راه خدا خدمت كرده‌ايد. زندگى زناشويى شما فقط يك زندگى زناشويى 
ساده نيست، بلكه ميدان خدمت شما هم هست. بنابراين، هم به اجر الهى اميدوار باشيد و 

هم اين فرصت را قدر بدانيد.80/7/27
شما خانم‌ها، به‌جاى خواهران و دختران من هستيد؛ شوهرهايتان هم مثل فرزندان من 
هستند. اين‌گونه همسران، ماية افتخارند؛ اين را بدانيد، مردم به شما هم نگاه مك‌ىنند. اگر 
ديدند كه خانم فلانی به تجملات و زر و زيورهاى زيادى و چشم‌و‌هم‌چشمى و به اين 
چيزهاى ب‌ىمعنى، زياد بها م‌ىدهد، م‌ىگويند، بفرماييد! اينها كه ادعايشان اين‌قدر است، 
ببينيد زن‌هايشان چگونه‌اند؛ خيلى بايد مراقب باشيد. حفظ آبروى اين شوهرها، درحقيقت 
حفظ آبروى انقلاب است؛ حفظ آبروى كشور است و شما اين را بايد حفظ كنيد. بالاخره اين 
خانواده‌ها، از ي‌كجهت برخورداري‌هايى دارند؛ از ي‌كجهت هم محروميت‌هايى ممكن است 
داشته باشند. همه‌جا همين‌طور است. همة انسان‌ها همين‌طورند. همه‌چيز كه با هم ي‌كجا 
جمع نم‌ىشود! بايد تحمل كرد. بايد طورى زندگى كرد كه مورد رضاى خدا باشد. من اصرار 
دارم كه شما خانم‌هاى جوان كه همسران اين جوانان هستيد، جهات شرعى و انقلابى را 
رعايت كنيد و نمودار انقلاب باشيد، مظهر يك زن انقلابى باشيد. به بعضى از اين تجملات، 
زياد اعتنا نكنيد. اين‌طور نباشد كه هر‌چه آدم گيرش م‌ىآيد، صرف طلا و زر و زيور و اينها 
بكند. اين، دون شأن شماست.72/1/1 »يا نسِاءَ النَّبيِِّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ بفِاحِشَـ÷ٍ مُبَيِّنَـ÷ٍ يُضاعَف 
 خطاب به زنان پيغمبر است ـ هركه از شما گناه كند، عذابش دو برابر  لهََا العَذابُ ضِعفَين‏«1 ـ
است. چرا؟ زن پيغمبر چون زن پيغمبر است، اگر گناه كرد، عذابش دو برابر است. »وَ كانَ 
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تَين‏«؛  ذلكَِ عَلىَ اللهِ يَسيراً«. »وَ مَن يَقنُت مِنكُنَّ لِِلهِ وَ رَسولهِِ وَ تَعمَل صالحِاً نؤُتهِا اجَرَها مَرَّ
آن‌طرف قضيه هم همين‌طور است، اگر عبادت كرديد، اگر كار خوب كرديد، اگر عمل صالح 
انجام داديد، دو برابر مردمِ ديگر به شما اجر م‌ىدهيم. يعنى نماز زن پيغمبر به‌طور معمولى دو 
برابر نماز ديگران اجر دارد؛ عبادتش دو برابر عبادت ديگران اجر دارد. اگر هم خداى نكرده 
غيبت كسى را بكند، غيبتش دو برابر غيبت ديگران گناه دارد. »يا نسِاءَ النَّبيِِّ لسَتُنَّ كَاحََدٍ 
«؛ شما اگر تقوا پيشه كنيد، مثل ديگر زن‌ها نيستيد؛ از بقية زن‌هاى  مِنَ النِّساءِ انِِ اتَّقَيتُنَّ
ديگر امتياز داريد. آن‌وقت بعد دنباله‌اش م‌ىفرمايد: »فَلا تَخضَعنَ باِلقَولِ فَيَطمَعَ الَّذي في‏ 
قَلبهِِ مَرَضٌ وَ قُلنَ قَولًا مَعروفاً«. اين، خطاب به زن‌هاى پيغمبر است. اما زن‌هاى پيغمبر 

خصوصيتى ندارند؛ خصوصيت زن‌هاى پيغمبر، انتساب به پيغمبر است.84/5/5
البته به شما جوانان عزیز هم عرض كنم كه شما بايد در همسردارى نمونه باشيد. من 
گاهى از بعضى افراد خبرهايى م‌ىشنوم كه اين را نشان نم‌ىدهد. مردِ مؤمن، مردى كه در 
راه خدا كار مك‌ىند، بايد همة صحنه‌ها و عرصه‌هاى زندگ‌ىاش خدايى باشد. يىك از آن 
صحنه‌ها، تعامل با خانواده، به‌خصوص با همسر و فرزندان، است. شما بايد مظهر اخلاق 
باشيد. ممكن است شما بيرون از خانه به‌خاطر پيش آمدن يك حادثة كوچك، عصبانى 
شويد؛ اما اين عصبانيت نبايد در داخل خانه، خود را نشان دهد. با همسرتان مهربان باشيد. 
با فرزندان، به‌معناى حقيقى كلمه، پدر باشيد. من در مناسبت‌هاى مختلف به همة مسئولان، 

سفارش مك‌ىنم پدر فرزندانتان باشيد؛ با آنها بيگانه نباشيد.80/7/27
به خانواده‌هايتان برسيد. نگوييد كارهاى مهمى بر دوش ماست. حالا اگر يىك، دو ساعت 
ديرتر رفتيم، لبخندى نزديم، كفر كه نشده؛ آسمان كه به زمين نيامده، نه. من به همة 
مسئولين كشور هم سفارش كرده‌ام؛ من م‌ىگويم كه ساعاتى از شبانه‌روز و اوقات فراغت 
را مخصوص خانواده‌هايتان قرار دهيد، و زن و بچه‌تان را از محبت خودتان، از رعايت 
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نكنند.  قهر  زندگي  و  خانه  از  كنيد.72/1/1  بهره‌مند  عاطفة خودتان  از  و  توجه  از  خودتان، 
بعضي‌ها صبح اول وقت مي‌روند بيرون تا ساعت ده شب. نه! ما معمولًا به كساني كه 
برايشان ممكن است، سفارش ميك‌نيم حتي ظهرها را بروند با زن و بچه‌شان باشند. در 
محيطِ خانوادگي، غذايشان را بخورند، يك ساعتي با هم باشند، بعد بيايند دنبال كارشان، 
ببينند‌، ملاقات خانوادگيِ حقيقي  را  بچه‌ها  بروند  اول شب  مناسب،  زمان  در  باز حتماً 
داشته باشند.76/6/18 اين‌طور نباشد كه همه خيال كنند اگر زنِ يىك از مسئولين شدند، ديگر 
آسايش و راحتى تمام شد. نه آقا! محبت، لطف، عاطفه، رسيدگى به خانواده، مخصوصاً به 
همسر و فرزندان، و آنهايى كه پدر و مادر دارند به پدر و مادر؛ بايد در مسئوليت‌هايى كه 

من و شما داريم، از مردم عادى هم بيشتر باشد. شما بايد الگو باشيد.72/1/1
به  است.  خانواده  كانون  آن،  و  دارند  احتياج  محبت  كورة  يك  به  شما  فرزندان  امروز 
فرزندانتان برسيد و با آنها پدرانه و رفيقانه رفتار كنيد. بهترين پدرها آنهايى هستند كه با 
پسر و دختر خود رفيقند. هم بزرگ‌ترى و ارشاد و راهنمايى و محبتِ كارگشاى پدرى را 
دارند، هم همدلىِ يك رفيق را. اگر جوان شما سؤال و حرف و درددلى دارد، اولين گوشى 

كه بايد آن را بشنود، گوش شما و همسرتان است. 
پس جوانان عزيز، توصية پدرانة من به شما اين است كه رفتارهاى خود را در داخل خانواده، 
 به همان  خردمندانه تنظيم كنيد. رفتار خردمندانه به چيست؟ به مهربانى و حضور در خانه ـ
مقدارى كه ميسر است ـ و داشتن صميميت و رسيدگى است، نه به ب‌ىاعتنايى و اخم‌وتَخم. 
امروز اين وظيفة بزرگ بر عهدة شماست. كارى كنيد كه با اين نهال‌هاى تازه‌اى كه دور و برِ 
شما قد مك‌ىشند و پيش م‌ىآيند ـك ه ريشة آنها با شما يىك است ـ يك تنة عظيم را 

تشكيل دهيد و جوان شما احساس كند پشت‌گرمى دارد.
با فرزندان خود تعامل كنيد. با همسران خود مهربانى و همكارى كنيد. حقيقتاً همسر 



121 n جلسه

شما بايد احساس كند كه شما قدر زحمات او را م‌ىدانيد.80/7/27 اگر همسر شما يك همسر 
همراه و موافق با شما نم‌ىبود، شما قادر به كار نبوديد. م‌ىگوييد نه، امتحان كنيم؛ به 
اين خانم‌ها بگوييم يك روز با شماها بداخلاقى كنند تا بفهميد وضعيت چطورى است. 
خانه‌دارى  مك‌ىنند،  خوش‌اخلاقى  مك‌ىنند،  كمك  مك‌ىنند،  همراهى  م‌ىسازند،  اينكه 
مك‌ىنند، بچه‌ها را نگه م‌ىدارند و محيط خانه را باصفا نگه م‌ىدارند؛ يىك از بزرگ‌ترين 
عوامل موفقيت كار شماست. همة مردها اين‌گونه‌اند كه وقتى به محيط بيرون از خانه 
 محيط سياسى، محيط تجارى، محيط نظامى، محيط كارهاى گوناگون ـ تلاش  م‌ىروند ـ
مك‌ىنند، خودشان را مكُ‌ىشند، خسته مك‌ىنند و به خانه م‌ىآيند، خيال مك‌ىنند فتح خيبر 
كرده‌اند و اين خانم هم مثلًا پشت جبهه بيكار نشسته؛ غافل از اينكه اگر پشت جبهه 
نم‌ىبود، شما در آن جبهه هيچ كار نم‌ىتوانستيد بكنيد. شما جوان‌ها، و ديگران، خيلى بايد 
قدر زن‌هایتان را بدانيد. مبادا از مرد مؤمن و انقلابى رفتار و اخلاقى سر بزند كه برخلاف 
البته خانم‌ها هم معصومِ معصوم  توصية اسلام نسبت به رفتار مرد با همسرش باشد. 
نيستند! نم‌ىخواهيم بگوييم همة تقصيرها با شما مردهاست؛ نه، خانم‌ها هم بايد همكارى 

و كمك و تحمل كنند؛ بالاخره سخت‌ىهايى وجود دارد.83/7/2
يك نكته هم به بچه‌ها بگويم؛ بچه‌ها، شما بايد نمره‌هايتان از بقية بچه‌ها بهتر باشد. اين، 
عقيدة من است. من البته نم‌ىدانم نمره‌هاى شما چگونه است؛ اما بايد بهتر از ديگران درس 
بخوانيد؛ هم پسران و هم دختران. البته اخلاق و رفتار در مدرسه هم مهم است. رفتار شما 
در كوچه و با بچه‌هاى ديگر هم مهم است؛ در معاشرت‌ها هم مهم است. ..اين براى پدر 
افتخار است كه بچه‌هايش در مدرسه، حافظ ارزش‌هاى انقلاب، پشتيبان خانواده‌هاى شهدا 
و مدافع دين و انقلاب باشند. اين، بسيار افتخار است. شما بچه‌ها، هم دختران و هم پسران، 

در مدرسه بايد اين‌گونه باشيد.72/1/1
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من اين را همين‌جا عرض بكنم؛ جمعيت جوان و بانشاط و تحصيلك‌رده و باسواد كشور، 
امروز يىك از عامل‌هاى مهم پيشرفت كشور است. در همين آمارهایی كه داده مي‌شود، 
نقش جوان‌هاى تحصيلك‌رده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را م‌ىبينيد. ما بايد در سياست 
تحديد1 نسل تجديدنظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه‌اى از زمان درست بود؛ يك 
اهدافى هم برايش معين كردند. آن‌طوری‌که افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمىِ اين 
قسمت تحقيق و بررسى كردند و گزارش دادند، ما در سال هفتادویک به همان مقاصدى كه 
از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال هفتادویک به اين طرف، بايد سياست را تغيير 
مي‌داديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم. كشور بايد نگذارد 
كه غلبة نسل جوان و نماى زيباى جوانى در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر 
به همين ترتيب پيش برويم؛ آن‌طوری‌که كارشناس‌ها بررسى علمى و دقيق كردند. اينها 
خطابيات نيست؛ اينها كارهاى علمى و دقيقِ كارشناس‌ىشده است. اگر چنانچه با همين وضع 
پيش برويم، تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد ـك ه امروز قاعدة جمعيتى ما 
جوان است ـ و به‌تدريج دچار پيرى خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم 
كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون پيرى جمعيت با كاهش زاد و ولد همراه است. يك زمانى را 
مشخص كردند و به من نشان دادند، كه در آن زمان، ما از جمعيت فعل‌ىمان كمتر جمعيت 

خواهيم داشت. اينها چيزهاى خطرناىك است.91/5/3
من معتقدم كه كشور ما با امكاناتى كه داريم، مي‌تواند صدوپنجاه ميليون نفر جمعيت 
داشته باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيرى كه مي‌خواهد براى متوقفك ردن 

رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صدوپنجاه ميليون انجام بگيرد!90/5/16
 فرزندآورى يىك از مهم‌ترين مجاهدت‌هاى زنان و وظایف زنان است؛ چون فرزندآورى 

1. )ح دد( محدود کردن
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درحقیقت هنر زن است؛ اوست كه زحماتش را تحمل ميك‌ند، اوست كه رنج‌هايش را 
مي‌برد، اوست كه خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خداى متعال ابزار 
پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختيار بانوان قرار داده؛ صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش 
را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندام‌هاى جسمان‌ىاش را به آنها داده؛ در واقع اين 

هنر زن‌ها است.92/2/11
به خانواده‌ها مخصوصاً مادرها توصيه كنم كه بهداشت كودك را رعايت كنند و تغذية كودك 
را مخصوصاً به آن توجه بكنند، كه بهترين تغذيه براى كودك شير مادر است، اينك‌ىه 
معمول شده بود به سبك اروپایی‌ها در رژيم گذشته كه مادرها از زير بار شير دادن به بچه 
م‌ىگريختند به بهانه‌هاى گوناگون، اين چيز بسيار بدى است؛ اسلام عكس اين نظر دارد. 
امروز خوشبختانه علم هم اين را تأييد مك‌ىند و مسلمّ است كه شير مادر بهترين است، 

بهترين غذا براى كودكان است. تغذية سالم، تميز، خوب در اختيار كودك گذاشته بشود.66/1/21
خانواده‌ها، جوان‌ها بايد توليد مثل را زياد كنند؛ نسل را افزايش دهند. اين محدود كردن 
فرزندان در خانه‌ها، به اين شكلى كه امروز هست، خطاست. اين نسل جوانى كه امروز ما 
داريم، اگر در ده سال آينده، بيست سال آينده و در دوره‌ها و مرحله‌هاى آيندة اين كشور 

بتوانيم آن را حفظ كنيم، همة مشكلات كشور را اينها حل ميك‌نند.91/7/19
اين  دیگران.75/5/11  و  مادرها  و  پدرها  و  پسرها  و  دخترها  با شما  ما  این‌هم صحبت‌های 
حرف‌هايى كه گفتيم، اين‌طور نباشد كه از اين گوش بگيريد و از آن گوش ديگر در كنيد. 
اينها را در ذهنتان نگه ‌داريد. ما جدى صحبت مك‌ىنيم. حقيقتاً من دوست م‌ىدارم كه اين 

حرف‌ها را با توجه و دقت، عمل كنيد و دنبالش باشيد.72/1/1
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ان‌شاءالله اميدواريم كه خداى متعال به بركت فاطمة زهراسلام‌الله‌عليها و اميرالمؤمنينعليه‌السلام 
كه در همة اين چيزهايى كه گفتم، زوج نمونه‌اند، به همة شما توفيق دهد و زندگیتان را 

مبارك كند.81/6/6
ان‌شاءالله خداى متعال هم كمك كند زندگىِ شيرين و سعادتمندى داشته باشيد و آن 
انسان‌ها وعده داده است،  به  ازدواج و تشكيل خانواده  را كه خداى متعال در  آرامشى 

به‌دست آوريد.81/6/28
ان‌شاءالله با يكديگر همراه و كمك‌كار يكديگر باشيد. 

ان‌شاءالله نسبت به هم مهربان باشيد و با يكديگر بسازيد. 
ان‌شاءالله خداى متعال زندگيتان را شيرين و لذت‌بخش قرار دهد.81/12/12

ان‌شاءالله خداوند هم شما را مشمول بركاتش قرار دهد.
ان‌شاءالله فرزندان و ذرية طيبه‌اى به شما عنايت كند.81/3/8

و ان‌شاءالله فرزندان زيادى هم بياوريد و همه را سالم و صالح فرزند اسلام و سرباز 
اسلام تربيت كنيد.62/12/12

ان‌شاءالله توصيه‌هاى ما به شما كمكتان خواهد كرد كه زندگى مبارىك داشته باشيد. 
و السلامُ عَليكُم و رحمَـ÷ُاللهِ و برَكاتُه.81/12/12



19بخشی از خطبة عقد امام محمدتقی

20فلسفة ازدواج

20احترام اسلام به ازدواج در همة ادیان و مذاهب

22اهمیت ازدواج از نگاه اسلام

24تفاوت نظر اسلام و غرب دربارة خانواده و ازدواج

26شکر نعمت ازدواج

27زن و شوهر مکمل همند

28 رابطه درست زن و مرد با مودت و رحمت

29شکر حقیقی نعمت ازدواج

30تشبیه خانواده به سلول در پیکرة اجتماع

32عظمت خانوادة سالم در جامعة اسلامی

فهرست موضوعات



35پدیدة تشکیل خانواده

35آزادی جنسی مخالف تشکیل خانواده

36جایگاه زن و مرد در نظام آفرینش

39تفاوت زن و مرد 

42تفاوت زن و مرد و راهکار اسلام

45برخورد غرب با زن

46سه عامل حل مشکل ظلم به زنان در سطح دنیا

48حجاب

50مسئله زن و خانواده، مشکل اساسی غرب

54تکریم زن در اسلام

55نماد زن برتر در قرآن

56زن، عنصر اصلی تشکیل خانواده

57نقش مادرانة زن

58تأثیر زن روی فرزند و شوهر

59حضور زن در جامعه

61اشتغال بانوان

63»سَکَن«: تعبیر قرآن از رابطة زن و شوهر

64خانه، محل آسایش و آرامش

67اهمیت کار زن خانه‌دار

n 126 خانواده



127 n فهرست موضوعات

69راه‌های ایجاد آرامش در خانواده

70آزادی جنسی و مشکل پشتوانة خانواده

72رابطة احکام شرع با حفظ بنیان خانواده

76تأثیر محیط خانواده بر تربیت فرزندان

77محبت و راه‎های حفظ آن

81زن و مرد لباس همند

82کمک در دین‌داری و مانع شدن از انحراف همسر

85»المؤمن کفو المؤمن«

86مادیات در ازدواج

87مهریه

90جهیزیه

92مراسم ازدواج

96اسراف و تجمل در زندگی

100ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمهعلیهماالسلام

102تدبیر اسلام در کیفیت و ادارة امر ازدواج

102معیارهای اسلام برای انتخاب همسر

107»بروید با هم بسازید«

109سازش‌کاری در خانواده

111جهاد زن، همراهی با کار خداییِ شوهر



n 128 خانواده

112نقش زنان و همسران در انقلاب

115معنای »حسن تبعّل« در زندگی حضرت علی و حضرت فاطمهعلیهماالسلام

117قدر شوهر مؤمن و انقلابی را بدانید

120تعامل با اهل خانه

122لزوم تجدید نظر همه‌جانبه در سیاست تحدید نسل

124دعا


